موريس لبلان 


ڏو صه طلا 


از وملیات ارق العاده أ رسن لو بن 
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عنابت‌الله شکیبایور 


انتشادات شهاب 


مامان کورالی 


کمی قبل ازساعت شش عصرهنگامی که هوا کم کم‌تاريك 
میشددوسر باز باه لن‌جهارراه بردرخت مما بل موزه« گالیرا» که 
مقابل دو کوجه شایلوت و پرشارلون راقع شده‌رسید ند 

یکی ازذآنها نیم‌تنه بی دنگی به تن داشت ودیگری که 
معلوم پودازسر بازان‌منگالی است نیم تنه‌ای از پشم‌خا کستری 
باسردستهای گشاد به تن داشت وهمه کس‌میدانست که این نیم 
تنه‌ها مخصوص سر بازانی است که ازجنگ افریما بر گشتها ند 
یکی ازاین دوسر بازفقط يكيا ودیگری بك بازو نداشت سر باز 
او لی در گوشه‌ایایستاد وسیگار خود رابزمن انداخت‌ودیگری 
خم سل ره سیگاررا اززمن بر داشته ودوبك ووی ان زد و بء.تد 


۳ 


مامان کورالی 

سر آنرا بين انگشتان خ-ودگذاشت وخاموش کرد و بجیت 
گذاشت . 

تمام این حرکات باسکوت تمام انجام شد. 

درهمان لحظه از کوجه معا بل دوسر بازدیگر که معلوم 
نبود از کیام صمّف ار تش سند دید | شی ند او لی با يك عصا و 
دیگری باجو بدستی‌بزد گی راه مر قت . 

اين دو نقر درطر ف دیگر کسوجه در پیاده رومقا بل دکان 
کوچکی توقف نمودند. 

جند لحظه :عد از کوجه شایلوت سه نفردیگرظاهرشد ند 
یکی از نها مردی بايك با ودیگری دویا داشت ولی می‌لنگید 
وسومی قوز بزد گی در یشت‌خود داشت. 

آ نها هم بطرف مها بل بیش رفتند و هر کدام درتادیکی 
تکیه بيك درخت داده بیحر کت ماند ند . 

بین نها کلامی ردو بدل نشد وهيچيك ازاین هفت مرد 
ملوك وجلاق مثل این بود که یکدیگررا نمی‌شناسند وحتی 
متوجه حضوردیگران در آن نمطه نبودند. ۱ 

همه آ نها بشت در ختهاأ یا دیوار دکان بیحر کت ابستاده 
بودندوا گر گاهی در آن ناحبه تاريك وبیسروصدا عا برین گذر 
می کرد ند جون جراغهای کوجده۱ روشنی‌زیاد نداشت‌هیچکس 
متوجه حضوراین مردان نمی‌شد. 

ساعت شش و نیم بصد آ در آمد . 

درایئوقت نا گهان دریکی ازمثر لهای‌اول میدان‌بازشده 
مر دی از آن‌خارج گرد یدودردا پشت‌سرخود بست‌از کوجه‌شایلوت 
عبور نمود و بطرف میدان رفت. 


ج مان کورالی 


این مرديكافسر جوانی بود که لياس او نیفورم بر تن‌داشت 
چند مدال طلا دوی سینه‌اش میدرخشید ام‌اسرش را پا با ند 
سفیدی بستّه وپیشانی و تمام قسمت بالای سرش پوشيده بود. 

دن مرد هیگلی تمد داشت بای راستش عم مصنوعیو 
با كمك بك عصا راه میرفت. 

و فتی از میدان گذشت در کوجه دارون استّاد در | نجا 
روی خود را گرداند ومدتی چند بانتاری دقیق باطراف خود 
نظر | ند اخت . ۱ 

با این دفت نظر بطرف یکی ازدرخنان بیش با نو عصای 
حود به‌ردی که ] نجا ایستاده دود اشاره‌ای کرد آن‌مرد روی‌خود 
را بطرف او" گرداند و افسر دومرتبه‌براه افتاد این پارافس 
جو ان کا م۷۸ از آن قسمت دورشده بطرف مر گز یادیس پیش رفت 
ازخیا بان شانز لیزه گذشت و بطرف پیاده رو سمت چې متوجه 
ی 

دو يست قدم بالاترساختمان مجللی بنظر میرسید که ظاهر 
یك پیمارستانی را داشت افسرجوان خود را بط-وری در یکی 
از کوجه‌ها جاداد که‌اشخاصی که از آن ساخعمان خارج باداخل 
آن می‌شد ند اورا اذمل ود ند . 

زنگهای سه دبع ساعت و سيس صدای ساعت هفت بگوش 
رسید چند دفیقه دیگر گذشت پنج نفراز آن هوتل خارج شد ند 
وپس ازا نها زن جوانی در آستا زد درظاهر گردید این زن لباس 
پرستادان بیمارستان را برتن داشت‌وعلامت صلیب سرخ‌برروی 
شنل اودیده هیشد. 


افسر باحود گفت: خودش.است. 


مامان کورالی 

زن برستارهما نر ھی کهافسر آمده بودپیش گر فت‌و بطرف 
کوجه شارون رفت وازبیادهءرو بطر ف راست رو بکوحه‌شا یلوت 
براه افتاد. 

این زن خیلی آر ام راه مرفت و قدمها یش بسیارسنگنو 
شمرده بود و گاهی وزش بادروسریاورایاطر اف توجه‌میساخت 
باوجود اینکه شنل کلفتی بوشیده بود کیل‌های چاق و حرکات 
وجست‌وخیزهای حوا نی او ۳ بی محسوس می‌شد . 

افسر‌جوان بد نبال او با قدمهای‌سنگن بیش مرآمدوچون 
کسی که مشغول گردش د و قت گذدانی است کاهسی.میایستا د و 
عصای خود را یز من میرد . 

دراین (لحئله درسر کوجه خلوت عبر ازاو وین زن‌جوان 
ی د یده نمی‌شد . 

اما توج ی ژن تاشتاش رش غتو است ا تخا رآ نها رسو 
بگذرد اتومییلی که درسمت دیگر پیاده روایستاده بود ۱ او را 
دید بد نیال او بطر فی که اومی‌خواست پیش و براه‌افتادو لی 
فاصله ماشین بازن جوان زياد تغییر نمی کرد. 

این ماشین یکی ازتا کسی‌های گرابه‌ای‌بود وافس‌جوان 
در آن‌حال دوموضوعرا تشخیص داد یکی‌اینکه‌درداخلاتومبیل 
دو نفر نشسته‌ا ند واو توانست ازفاصله دور فیافه سرد ناشناس و 
سبیلهای اورا تشخیص بدهه ومیدید که او بطرف درخروجی 
موجه شده و باراننده مشغول‌صحیت است. 

خانم انفرمیه بدون اینکه‌متوجه جیزی باشد وروی‌خود 
را بگر دا ند راه مر فت؛ اسر جوان بیاده رو را عوض کرد و با 
"عجله تمام سعی داشت خود را بمسیری که‌زن جوان پیش گر فته 


٦ 


مامان کو رالی 

ذز درك سازد. 

دره‌حلی که افسر‌ایستاده بود تمام مدان د دده می‌شدو لی 
اوهرجه بیشتردقت می کرد نمی توا نست از فا صله دور آن‌هفت نفر 
راکه در نعاط مختلف ایستادها ند مشاهده کند هیچکس در آن 
محل نبود | تومبیلی‌همعبور نمی کرد وازدور گاهی‌حر کت‌قطارهای 
تراموای بنظر مر سید . 

زن‌جوان‌هم بطوری آرامو بی‌خیالراه‌مرفت که کوچکتر ین 
اثروعلامت ناراحتی درقیافه‌اش دیده نمی‌شد تردیدی هم بخود 
راه نمیداد حتی حر کت اتومبیل هم بد نبال او توجهش راجلب 
نگرد زیرا تا آن د ویعه دك بارهم‌روی‌خود را بر فگر دا نده بود. 

بااین وضع اتومبیل پیش آم-د و هنوزبیش ازده بانزده 
قدم باخانم ناشناس ذاصله داشت و وفتی که زن جوان با همان 
وضع آرام و بی‌خیال یاو لین درخت سید اتومبیل باو نزدیکتش 
شد وبجای اینکه ازوسط خیابان برود خود را کنار کشید ودر 
سمت جب تو قف نمود ومردی که بطرف در نشسته بود دررا باز 
کرد وازاتومبیل بیاده شد افسر بدون اینکه ملاحظه‌ای بکند 
باسرعت تمام بآن طرف رفت سوتی را بلب گذاشت ولی بازهم 
منتظر ماند نا گهان ازدوطرفاتومبیل‌دومرد ظاهرشدهو بسرعت 
تمام دسوی بیاده رو درش ر فدند. 

درهمان لحظه فربادی وحشت باراززن جوان شنیده‌شده 
صدای سوت فسر بلافاصله‌یگوش رسید. ۰ 

ودرهمان اأحظه کوتاه‌آن دومرد ناشناس خود را دمح 
حادثه رسا نید ند وشکارخود را گر فته بو د ند ومی‌خو استند او را 


بطر ف اتومبیل بکشا ننف اما درهمان| :ناء هفت سر با زمفلوجمثل 


۷ 


مامان کورالی 

اینکه ازداخل درخت‌هاسر برون کردها ندبحر کت افتاده بطرف 
آن دومرد براه‌افتادند. 

حنك و یمکش بسیار کوتاهی در گر فت ومل این بود 
که هیچ واقعه‌ای اتفاق نہفتاده است درهمان لحظه اول راننئده 
تا کسی دانست که طرف حمله وافع شده بدون اینکه صبر کند 
خود را به تا کسی رساند و براه افتاد وآن دو نفرچون دید ند 
شکست‌خوردهوضر بات عصا وجماقهای‌س بازان ,طر فشان‌حواله 
می‌شود وافسر جوان نیز هفت تیر خود را برف | نها کشیده ناجاد 
زن جوان را رها کرده وبرای اینکه مورد اصابت گ1-و له واقع 
نشو ند به طرف دیگرمنحرف شده ودرتادیکی یکی از کوجه‌ها 
تا بد ید گر دید ند. ۱ 

افسر‌جوان خطاب.آن سر بازسنگالی‌می گفت . 

دا بان ۳ بدوو یکی ازاینهار ا بر ای من بیاور . 

درهمان حالی که حر ف‌می‌زد بايك بازوی خود زن‌جوان 
راکه مثل بید می‌لرزید و نزديك بود بیهوش شود گر فته بود 
سپس با آهنگی بسیار آرام باو گفت . 

ماماں کودالی نتردید من کاپیتان‌بلوال هستم. .. 

پا ترس پلو ال 

زن جوان بلکنت زبان افتاد و گفت . 

رامت ات اینها اء رای هیا هو که وزا تام 
حدمت بشماا سا ده | ندهمان‌س بازانو مجروحینی که‌در بیمارستان 
بستری بود ند. 

سيس باصد‌ای لرزان خود افزود . 


پس این دو نهر حه شد‌ند ؟ 


مامان کورالی 

- فرار کردنه اما بایان بدنبال آ نها دفته . 

۷ آخرآنهاازمن a>‏ میخو آهند و جطورشه که شمادر مك 
چنین موقعی سررسید ید. 

پاتر مس گفت: مامان کودالی دوک دراین خصوص صحیت 
خواهیم کرد فعا شما حرف نز نید می‌خواعید شمارا کجا بیرم. 
برای <ه4 بجای اینکه کمی استراحت کنید دراین و قت‌ش‌باین 
کوچهآمد‌ید. 

با کمك‌یکی ازسر بازان‌زن جوان دابطرف‌عنزلی که يك 
ربع ساعت پیش از | نجا خارج شده بود کشاند وزن‌جوان‌بدون 
اینکه مخالفتی یکند خود را دراخنیاراو گذاشت. 

همگی داخل ساختمان شده بطرف یکهاطاق رتد واقس 
جوان جراغها را روشن کرد و ا بخاری را :eم‏ زد و یاو 
گفت : ۱ 

خو آهش میکنم اسر احت کنید. 

زن جوان خود را بروی یکی ازصندلیها انداخت‌وافس 
ات ده و ها ار ان قوف مان دا هه کم : 
پولاد . . . توبرويك گیلای از ساون ناهارخسوری پیاود » 
ریب الك... تويك کوز. آب خنك از آشپزخانه برای‌من بیاود.. 
شاتولی ..آن کوزه شراب را ازقفسه بیار.. امامثل اینکه شما 
شراب دوست ندارید .. 

مامان کودالی تبسم نمود و گنت فقط کمی آب سرد 
کافی است. 

گونه‌هایش کمی گلگون شده بود اماهنوز پرید گید نگش 
احساس میشد » خون بطرف لبهایش بالا می آمد و تبسمی که پر 


۹٩ 


مامان کورا(ی 


لبها یش نش می دست حالت‌سر وروجوانی اوراشان ممداد. 

وقتی جام آب را نوشید افر جوان با مسرت تمام گفت 
مدل اين است که حال شماکاع۸ا ,جا ۳ 

5 بلی بهمُر هسنم. 

جهھ بهتر.. اماجه حادثه حانگدازی بود بايد أآين 
موضوع کاملا روشن شود بهرحال موو بسیارعجیبی بود کسی 
چه میدانست این سر بازان مفلوك که تا جند روزپیش تحت 
پرستاری شتا در بیه‌ارتان منداو آمی‌شد ند امروزاینط_ ود بیش 
بیاید کهآ نها هم بنوبه خود ازمامان کودالی پذیرائی نمایند . 

سر دازان را بدورمامان کودالی‌جمع کرد واین مردمان 
مفلوج که یکی دست نداشت ودیگری ازداشتن یامحروم بود با 
و جد ومسر تی بی را يان باو نگاه می کر د ند وزن جوان بامحیت 
تمام دستهای [ نها را می‌فشرد ومی گفت رييراك حيف که تو 
پانداری ۱ 

نه .. امان کودالی من دیگر از نداشتن پا دنج 

نمی کشم. 

دیگری می گفت هیچکدام ناراحت فیستم . 

وشما وانیتال شانه‌هایتان جطوراست.. 

پولارد ژور:س .شما حطور ید . 

دراینوفت ھا ثر بس بلو ال بسخن | مد و گفت ۲ 

۳ مامان کورالی. ۰ .مل‌این است که از دیدن بچه‌های 
وون اا ار تما قاب مارا بطرف خود جاب 
کرده‌ا یف وفتی که این او تفر رون تخت خواب خود از درد 


دهم ھی دیتچیل نداشکهائی که از حشما ن ا جاری‌می‌شد با ءث اسلی 


۱۰ 


مامان کورالی 


آ نها بود...مامان کودالی‌بر ای بچه‌های‌خود می گر یست. مامان 
کورالی گەت و قنی‌میدیدم که شما ازمحبت‌های‌من بیشتر ناراحت 
می‌شو ید بگر به میافتادم. 

فاد ار اه روم مایا تا 
شوید . . . . شما مارا دوست دار یدهمه شمارا می برستنددیگر 
جای غصه‌واندوه نیست این است ... یابان هم آمده شا رد خبر 
تازه‌ ای داشته باشد. 

کودالی نا گهان ازجا ۳ خاست و گفت خیال شین دق 
توا نسمه رأ شی یکی‌اذاین مردآن دستگر فیا دف. 5 

شکی دراین نیست من به یابان گفته بودم که از گریتان 
یکی از آنها گر فته واورایماورد اف کسی تست وه دراین کارها 
شکاررا ازدست بدهد فقط يك فکرهی کنم. 

دراین حالهردو بطر ف دهلیزر فته بودند وسر پازسنگالی 
از بله‌ها بالا میآمد وبادست راست خود گلوی مردی را فشاد 
میداد واورا رأ حود الا می کشا ند کا يتا فرمان داد: 

ولش کن 

يا بان بنجه‌های خود راازهم گشود ومرد بد بخت بی‌حال 
بروی سنگ فرش افناد. 

افسر گفت من ازهمن میتر سیدم یا بان فةَط يك دست‌راست 
دارد ولی وقتی بااین دست گلوی کسی را میتشاردممکن شنت 
آن مرد زنده یما ند . 

یابان مردی قوی هیکل تنومندی بود در نگگ‌صور تش‌سیاه 


ودر خشان» موهایش مجءد وجمد تارمودر ۳ نهاش رو دیده وود 


۷۱ 


مامان کورالی 

یکدستش ازشانه بریده ودومدال درخشان روی سینه‌اش دیده 
می‌سد . 

یکی از گونه‌های یایان سالم بود ويك طرف فکش را 
قطمعه‌ای از بمب از بن بر ده و فسمت دیگر‌دها شش تاحدود گوش 
راستش بعقب رفته وحالتی باو داده بود مل کسی که هميشه 
می‌خنددوموهای| نبوهی که دريك طرف صورتش روگیده بود آرن 
| نحا وشکستکی را مخفی میداشت. 

از آن گذشته یا بان نمی توا نست حر ف بز ندو و قتی‌می خو است 
مطلیی بگوید غرش‌های مخصوص و پشت سر «می خارج می‌شد و 
آ نچه‌ر | می‌خواست بگوید بااین حر کات می‌فهما ند. 

باحر کات مخصوص در حا لیکه گاعی با فسر نگاه می کرد 
وزمانی بطعمه خویش نفار میا نداخت] نچه دامی‌خواست بگسوید 
اظهار کرد اما کاییتان سخذان اورا بر ید و گفت . 

هرجه بود گذشت. اما دفیه دیگر کمی آرامتر باش ۲ 

طرف آن مرد خم شد دست بروی قلبش گذاشت ودانست 
که بیهوش شده بعد بطرف زن پرستاد بر گشت و گفت اورا 
می‌شناسید . ۱ 

شما یقن دارید .. درهیچ‌جا این قیافه را ندیده‌اید. 

مرد قوی هیکلی بود» ماهایش سیاه و سبیل‌های هر هشتی 
داشت» لباسها یش از پادچة] بی بسیارضخیم و لی باسلیقه تمام‌دوخته 
شده بود. 

زن جوان پاسخ داد خیر..هر گزاورا ند یده ام ۰ 

کاپیتان جیب‌های اوراجستجونمودهیچ‌کاغذی در آن‌دیده 


۷۲ 
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نمی‌شد وفتی ازاین‌کارفادغ شد گفت : 
ایی کے فا امه شا بدا ایوس تسا ان 
دست وپای اورا به بئده ودردهلیز بیش او یمان .. شما.. بچهها 
وقت دفتن است بگیرید این کلید اطاق است... ازمامان خدا 
حافظی کنیه وبرای استراحت برد ید. 
و قتی‌مر آسم تودیع بعمل آمد | نهارا تا برون‌دره‌شایعت کرد 
سيس بطرف زن جوان رفت واورا بسالن بر گر دا ند و گفت: 
مامان کورالی اکنون میتوانیم کمی صحبت کنیم ابتدا 
فيل از اینکه توضیحی در اين حصو ص بدهم دسخنان من گوش 
کنید هر دومع بل بخاری کهآ تش سر خی داشت تشه بودند 
وا تریس بلوال کوسن کوچکی داذیر بای مامان کورالی گذاشت» 
یکی‌ازجراغهای‌اضافی را خاموش کر دسیس جون مطمیّن شد که 
مامان کودالی راحت تشه شروع بسخن نمود گفت: 
مامان کودالی ۳ بطور یکه مدآ نید من هشت روزاست 
از دم ارستان خارج شده در بلوار مایلوت شیک دارم و [ زحا 
محلی است که برای‌بیماران جنك اختصاص داده شده وهمه‌روز 
درههانجا دست و بای ود را 5 نهان می کر دم. 
بقیه اوقات خود را بگردش ودم ردن یف تناها 
وشام صرف می کنم و گاهی ازاو قات ھم بد یدن دوستان وديم 
میروم امروزصبح درسا لون مهمانخانه پولوار منتظر یکی از 
دوستان حودم بودم ودراین حال بود که بطور نا گهان صحیت 
دو نفردا که بشت یك میز شسته بودند یگ وش شنیدم یلا با ید 
بگویم که این سالون دو سیله يك دیوار نا زگ دو سمت می‌شد رك 
قسمت آن کار کنان کافه ودرسمت دیگں مشئر بها روی صدد لیها 


۱۳ 
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هی 


ات نل . 
من تنها کسی بودم که نزديك قسمت مخ صوص کار کنان کافه 

نشسته ودونفری که پشت خود را بمن کرده‌و مرا نه‌ید ید ندخیال 
می کرد ند هیچکس در نزدیکی | نها نیست دلیلش این بود که با 
خیال راحت باصدای بلند حرف میزدند وهن توا نستمآ نچه را 
که آندو می گویند بخو بی بشنوم و گاهی هم فرصت می‌یأفتم و 
مطالب | نها را روی دفترچه خود یادداشت می کردم سیس‌دفتر 
بغلی خود را بر ون آورد و ید تیا سخنان خود گفت این‌سخنان 
بود که توجەمرا بخود جاب کرد ر شما هم با ید بدا تمد 
علش آن بود که لحظهٌ قبل‌این دو نفر دردراطر اف‌باران اخگر 
وجر قه‌هایک ] آشینی که قبل ازجنگ بگوش هردم رسیده بود 
صحبت می کردند این باران اخگرعیارت ازجر قه‌هائی بود 
که‌می گفتند درشبهای تار يك‌در يك محل بخصوص د بده‌شده است آ با 
تمام این | ثاروعلامات جیزی پیاد شما نمیا ورد . 

خر .بر ای جه ؟ ۱ 

حال خواهیددید ...آه راستی‌فر اموش کردم بشما بگویم 
که این دونفر بزبان انگلیسی بسیادفصیح و روان صحبت 
می کر د ند بااین حال من مطمّن بودم كه‌هيچيك ازاین دو نص 
انگلیسی سةد .مطالبی کهآ نها ممگفتند همین‌ها هست که بدون 
کم وزیاد برای شما ميگویم. 

یکی از آنها می گفت پس تمام کاره-ا مرتب شده و شما 
هیمو | نید امش درساعت هفت در آن محل حاضرشوید. 


دیگری جواب داد بلی ‏ قای کلثیل درهمان محل‌حاضر 
٤‏ \ 


مامان کورالی 


می‌شویم و اتوه‌بیل عم در نظر گر فته ده است. 

بسیارخوب ولی بخاطر بیاورید که این‌زن‌ددسرساعت‌هفت 
مات ا 

ال شما راحت باشد اشمیاه دربن نیست زیرا این زن 
هرشب همان راه را :| کوچه شارون می‌بیما ید. 

نقشه شما کار طرح نة انیت 

نعطه به نعطه و ذمشه ما ثارون اتجام خوآهد 
شد بقر ضش اینکه در آن ساعت کسی از آن نءطه عبور کند نمی 
توانند اورا ازچنگ ماخارح ساز ندزیرامااین عمل راباسرعت 
تمام | نجام خواهد داد. 

شما ازراننده ماشن اطمینان دارید؟ 

مطمین هستم زیرا باو بول کافی وعده کرده‌ایم 

پسیارخوب من همانجا که شما میدانید دريك اتومبیل 
معظر شما خواهم بود ثکارر | بدست هن میدهد آ نو ةت یین‌خواهم 
داشت که بازی را پردهآیم. 

- ]ای کلنیل‌تنها ما ندن شمابااین ذن صلاح نیست‌زیر | 
دطور که شنیدم او بسیار خوشگل است. 

کے سار زیبااست‌مدتواست که.ن اورامی‌شناسم اما تا ار وز 
نتوانسته‌ام خود را باو معرفی کنم وازاین فرصت برای نزديك 
شدن باومیتوانم بخو بی استفاده نمایم. 

کلنیلاضافه کر د. 

ممکن است اوبگریه بیفاد فریادیکشد بد نمدا گاز بگیرد 
ولی هرچه هست من خوشم میا ید بامن گلاو یزشود, اما جعون 
حودم را مرد نرومندی مید ا نم بیروزی بامن است. 
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سپس باصد ای بلندشر و ع بخند یدن نمودودیگری‌هم به پیروی 
او بای خنده را گذاشت. 

ودرحا لیکه مشغول پرداخت هزینه میز بودند من زود تر 
از آ نها ازحا بأد سیه بطر ف دررفتم امایکی از آن دومرد از 
همين درخارج شد» این مرد هیکلی درشت داشتو لباسی از پشم 
پوشیده بود ودیگری از دررو بروداخل کوجه بادیکی شد . 

دراین لحظه‌درسر خما بان غير از ىك تا کن وحود نداشت 
و آن مرد سوار اتومپیل شد منم مجپور شدم از تعیب او 
صر فنظر کنم . 

فعط حون میدانستم که شم هر شب درسر‌ساعت هفت از 
بیمارستان خارج ھی شو ید سخنان این دو مرد فکر مرا بخرد 
مشغول داشته بود. کاپیتان بعد از گفتن این کلام سا کت ماند و 
زن حوان مدتی بشکر مشغول شد وس از لحظه‌ای گفت: 

برای جه بمن اطلاع نداد ید؛ : 

- بشما خبر بدهم ؟. ولی اگر این موضوع بشمامر بوط 
نبود جه دلیلی داشت؛ برای جه يك جين فر صّی را از دست بدهم 
زیرا یمین داشتم که میتوانم نقشه] نهارا خراب‌کنم و اگراین 
کاررا نمی کر دم ممکن بود دفعه دیگر دام جدیدی فراهم کنند 
و ما از آن وخ خبر باشیم دبس بهثر أ بن بود که را آ نها نرد کذیم 
وبرای اینکه > بمقصود برسم رفقای سایق خود را که تازه از 
بیمارستان برون‌آمده بود ند خبر کردم واز دوست خود که در 
سرمیدان ل داشت خواهش کردم منزلخود را دراخنیارمن 
بگذارد وعمین کارر ا هم کردم حال اگر کا خبرھ-ای بهتری 
دار ید نظر خود رادراین داره یگوید. 
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مامان کودالی دست اورا گر فت و گفت: 
من فکرمی کنم که شما مر اازخطری که کام لا ازوجودآن 
بی‌اطلاع بودم نجات دادید خیلی‌ازشما متشکرم . 
ازاینکه دراین کارموفق شدم بسیا ر خوشحال ومسرورمآمامقصودم 
بدون آینکه تردیدی بخود راه بدهد درجواب او گفت:- 
من نظر ی دراین حص وص نسدارم ازا نج نون گفتید 
کوجکتر ین اطلاعی ندادم و تو حه هر | هیچ سمت جلب ثم‌یکند . 
ی در ای خود زان هیچ دشمئی نمی‌شناسید. 
فا خير . 
- اما این مرد که فر ار بود شمارا از این دو نفر تحو بل 
بگرید و ادعا می کرد که شمارا را می‌شنا خته است. 
گو نه‌ها یش کمی‌سرخ شدو گفت: 
هرد ای را ممکن است مردان ممعدد تعقیب کثنه اما من 
i‏ این هرد را نمی شناسم . 
کابیتان مه نی حجّنل سا کت ما ذف سپس گفت : 
بااين حاب از باز بررسی این همر د ھم جیری دستگر ما 
نمی‌شود | گرحاضر نشد جواب دمن دود اورا دست پلیس خو اهم 
داد ودراداره بلیس بجو بی یو | ننداورا وادار باعتراف کنند. 
زن جوان ازشنیدن این کلام بلرژ يد و گفت یلیس ؟ 
= فخع ها ۰ دس میخواهید با اين شخص جه رفتاری بکنم 
اومتعلق یه پلیس ات 
مامان کورالی با ناراحتی‌تمام گفت خر .. جر دهمجو جه 
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من حاضر نیستم کسی داخل زندگی من بشودآنوقت اداده‌پلیس 
مجبوراست بازجوگیهای‌خود را تعقیب نماید و نام‌من درجریان 
این حادئه برده خواهد شد . 

پااین حال من مجبورم این کاررا بکنم. 

- ازنما خواهش می کنم . . التمای می کنم راه دیگری 
بیدا کنید «شرطیکه اسم من درمحلی برده نشود هن نمی‌خواعم 
که دراطراف من صحبتی بمیان‌بیا ید. 

کابیتان مدتی باو نگر یست ومتعجب بود که این چنن 
تاراحت‌شده و بالاخره ا او گفت: 

مامان کورالی ه طمن با شید دراطراف شما صحبتی بمیان 
نخواهد] مد. 

-- پس با اين مرد ۾ هی دنیثد. 

کابیتان خند‌ید و گفت خیلی ساده است ابتدا بااحترام 
تمام ازاوجنه سئوال میکنم| گر حاضرشهد‌جواب مر ادرست بدهد 
از طف او تشک ر کرده و هر خصش خواهم کرد. 

مامان کورالی هر هم ميل دارید اورا به بینید. 

۱ خیر... من کمی خسته اک ا گر احتا نو یمن ندار ید 
خودتان تنها اور! استئطاق کنید یمد برایمن موضو عراخواهید 

ابنطور بنظر میرسید که مامان کودالی بسیارخستهو ناراحت 
است ومخصوصاً این ناراحتی جدید باتشویش و اضطراب جند 
دقیعه قبل او بسبارتقاوت داشت کا پيتان هم زياد اصرار نکرد از 
درخارج شد ودررایشت سرخود بست مامان کودالی صدای‌اورا 
می‌شنید که ۳ : 


۱۸ 
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خوب یا بان ازاوخوب مراقبت کردی ؟. خبر تازه‌ای 
۹ 

دیس نظری بآن مرد افکند واضافه کرد: 

خوب دقیق جطوری ۽ مئل این است که نفست بجا | مده 
راست است فشاردست یابان خیلی محکم بود ؟. پس چرا 
جواب دمید‌هی . 

.۰ جه شده؟.اوحر کت نمی کند برشیطان لعنت متل‌این 
است که ... امانا گهان فربادی از تعجب کشید > مامان کودالی 
تا آخر دهلیز خودرا رساند و کابیتان را دید که جلو راه او را 
کر فته وباشتاب تمام هیگو ید : ۱ 

جلو نیائید دیگرفایده ندارد . 

- اما مثل این است که شمامجروح شدهاید. 

من ؟ 

آری دست شمآ خو نین است آستین لباس خود را نگاه کنید 
راست می گوگیداما جیزی نیست اثرخون این مرد است که‌دست 
مرا لوده کرده .. 

ت مگراومجروح شده بود ؟ 

ند بلی ازدها نش خون میآمد شریان گلویش پاده شده.. 

- جطود.. یعنی یابان اینطور فشارداده بود. 

خیر.. یابان اینکاردا نکرده. 

یی و12 

همدستان او ؟ 

- پس‌آنها اینجا آمده‌اند؟ 

ی بلی ۰ واآورا خفه کر ده‌اند. 
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جطور او را خفه کرده‌اند ؟ برویم به بینیم . . اور 
انم مست . 
مامان کورالی جلو رفت وبه مرد ناشناس نزديك شد.. 
بیچاره حر کتی نداشت › ر نك‌صور تش سیه مرد گان‌بود 
طناب ناز کی ازا بر یشم قر مز بدور گردنش بیچیده شده و اورا 


خفه کرده بودند. 


دست راست وباق چپ 


کاپیتان بلو ال پس از اینکه‌هامان کودا لی‌دا باطاق بر گرد! ند 
ومخنصر صحیغی بیان تمود به مامان کورالی گفت: 

بجهنم که مرد يك شک هرن نگاه کنید اسم او را که 
روی بند ساعتش حك شده بود پیدا کردم. مصطفی رفائیل اف. 

این نامر اکا پیتان باچنان مسر تی ادا می کرد که کوجکترین 


۳۱ 


د ست ر است»۰. 


اثری از اضطر اب در آن محسوص نمی‌شددرحا لیکه درطولوعرض 
اطاق قدم میزد بدنبال سخنان خود گفت. 

مامان کودالی ماخیلی ازاین جیزها دیده ایم > هن در 
زند گی خود شاهد وفایع هولنا کی بوده ومر كنا گها نی‌بسیاری 
ازمردان را دیده‌ام دیگرجای آن ندارد که برای مر ذن مصطفی 
رفاگیل‌اف که بدست همدستان خود کشته شده گریه زاری کنیم. 
شماهم برای اواشك نریزید. یا بان اورا زیر بغلش گر فت وو قتی 
که میدان خلوت بود جسدش را از بالای پنجره بحیاط وسیع 
موزه پرت کرد وکارتمام شد بااین ترتیب دیگرحرفی بمیان 
نمی | ود واسم شمارا هم کسی نخواهد برد ينا ۳ این تشکر ات 
شمارا حالا قبول‌می کنم. 5 

سپس شروع بخند یدن . نمود و گفت : ۰ 

اما من دیگرفگر این را نمی کردم که همست او لی‌این 
خبر را بان آ قای کت ماهوتی رسانده وه ردو یکماگ ر فیقشان 
خواهند آ مد و قتی که‌ما مشغول‌صحیت بودیم آ نها آ مد ند و بتر تیبی 
که توضیحآن برای ما مشگل است داخل باغ شده وخ ودرا 
باشیز خا نه‌رسا ندو يشت این‌در منتظرایستاده‌مردك هم دردو قدمی 
آ نها بیهوش افتاده ودست و بایش هم وو هو این 
أذرا ازته دالان بدا حل آشیزخانه بکشاننه ممکن بود توجه 
يا پان جلب شود وا گر اودا نجات ندهنه ‏ همکن است اسر ارشان 
بروزدهد پس لازم است بهر قر تیبی‌شده نمه ای را که کشیدءاند 
نگذار ند خراب شود» سپس یکی از رفقًا خم میشود دست خود 
را درازمی کند وطناب را بگردن اوانداخمه و کاری را که‌یا بان 
ناتمام گذاشته بود تمام می کند » آهسته فشار میدهد تا اینکه 


۳ 


يس ز است ۰۰۰ 


مر گث بسرآعش بيأ ودء هیچ‌صدائی بلند نمیشود؛ نعسی‌هم نمی‌کشد 
که برای کشتن دقیق خود | مده بود او را می کشد و پی کار حود 
می‌رود ومطمدّن است که دیگر ھر گن ر فیمش نخواهه توانست 
اسر‌اراودا بر وز :دهد. ۰ 

کابیتان از گفتن این کلمان أذت می در د ومی گفت آری 
دیگراو نمیتوا ند حرف دز ند و فر دا صیح هم که مأمودین دو لت 
جس اورا در باغ هو زه ۳ میکنده اصل مسئله رادرك نمی کنند 
وماهم جم. ی نمی میم وهر گز نخواهیم قوهمد برای جه ان 
۱ اشخاص خواستند ۳ ۳ بر با ید مدوم هر حه باذم از مأمودین 
پلیس باهوش تر نیستم تاپتوانم اسرار ] نهارافاش کنم. 

دو مر مه درطول وعرص اطاق بثای قدم زدن گذاشت فلج 
بای او زار | حش نمی کرد وبرعکس قدمه‌ای بلند بر می+داشت و 
بشکر مشغول ٥ی‏ سشد. 

نا گهان ابستاد و به نیم رخ زیبای مامان کودالی که به 
آتش بخاری دو خمهشده دود بنای‌نگاه کر دن گذاشت‌سپس بهلوی 
اورودی صند لی نشست و بطور آرام گفت: 

منهم دراطراف زندگی شما چیزی نمیدانم بیم‌ارستان و 
مجر و حیںن وو برستارها و بزشك‌ها ۳9 را مامان کورالی صدا 
حقیقی شما چیست؟: آیا شوهردارید یا بیوه هستید؟ کجا مسکن 
دارید؟.. هیچکس نمیداند» هرروزدرسرساعت معین سرخدمت 
حاضر می‌شو ید وازهمان کوجه مراجعت می کنید گاهی‌ازاو قات 
يك خدمتکار پیر که‌دارای موهای پر بشت‌خا کستری وریش‌حنائی ۱ 


۳۳ 


دست ر است؟»۰. 


است ويك شال گر دن بدور گردن خود بیچیده وعينك زردی 
بچشم گذاشته باشما همراه است یااینکه بسراغ شما هی آید. 

گاهی هم او درحیاط روی يك نیمکت با نتظا رشمامی نشیند 
ازاوجند مر تبه سۇ ال کر ده‌ا ند اما او به هیچکس ۳ 
بنا براین هنهم داجع بزندگی شما بفيرازيك چیز نمیدانم .. و 
آن این است که زنی مهر بان وا گراجازه بذهید می کون بسیاد 
زیبا هستید. نمیدانم .یا ازاینکه زند گی شما بنظرم اسرار 
آمیز می آ ید بر ای این است که ازز ند گی‌شماخبری ندارم‌ظاه 
اینطوز نشان‌میدهد که بسیار ناراحت ومططرب هستید ' حس‌میکنم 
که درمها بلا تن تشویس‌ها و ناراحتی‌ها بی‌تکیه گاه و تذهاهستید 
وهیچکس حاضر نیست که برای‌تامین‌سعادت شما فد! کاری کند. 
هن اینطورفکر کردم مد تهاست که ۳ ین اند بش4 هسیم و ډک نیال 
فرصتی بودم تا توا تم راهنمای,.شما بوده وأزحة_وق شما دفاع 
کنم مامان کودالی یگویید | با من اشتیاه نکرده‌ام ۱ 

بهمان نسیتی که کابیتان درسخنان خود پیش می رفت 
ایتطور ینظر میرسید که مامان کودالی بیشتر بخودفشارمی‌دهد و 
نمیخو اهد که هیچکس باسر اردرو نیاو نزديك شود و پس‌ازذاینکه 
سخنان او تمام شد گفت . 

البته اشتباء کرده‌اید اتفاقاً زند کی من بسیادساده است 
احتیاج ندارم که کسی مدافع من با شد. 

کاییتان باهیجان شد ودی گفت» احتیاج ندار ید که و 
ازشه‌ادفا ع کند؟ یس این اشخاصی که‌میخواستند شما را بر پایند. 


این دس دد ی عجیبی که بر عامه شا طرح شد ه دود جه معغی 


1 


دست ر است... 

داشت آ نوم یك دسته بندی خطر نا کی کہ همدستان او بهیچ 
قیمت <-اضر نیستند اسرارشان فاش شود و از راه ناجاری 
ھەدستان خود را با این در تیب از بن ۵ی بر ند ۰ اینها حه 
معنی دارد؟ 

شایداشتیاه ازطرف من باشد که فکرمی کنم شمار!خطری 
تهدید می‌کندودشمنا: ی چنان لحو ج‌وسرسخت دار یددراینصورت. 
اگر كمك ومساعدت مرا قبول نکنیه من مجبورم که a>...‏ 
0۳ 

مامان کورال-ی هما نطور سکوت کرده بود و درمقا بل 
اعتراضات‌کاپیتان راست ومحکم استاد ک بیتان مشت محکه-ی 
بروی میززد وحمله خود را اینطورتمام کردو گفت: 

دراینصورت! گرشما کمك‌مراقبول نکنید خودماین‌مساعدت 
را بشما تحمیل میکنم 

ا وا سرخود را تکان داد و کاییتان رال 
می گفت. 

آری بشما تحمیل می کنم؟ این وظیفه من است . 

زن جوان باصدای ضعیفی گفت خير 

کاپیتان گفت . 

میدانید بر ای چه گفتم وظیفه من است؟ دلیل آن بقدری 


محکم است که يدون مر اجعه بشما با ید !نرا عمال کنم :۰ 
مامان کودالی با نگاهی تعجب آمیز گفت ج دلیل‌دارد؛ 
دلیلش این است که شمارا دوست دارم. 


۲۵ 


دست ر است. . . 

ظاهريك عاشقی را نداشت که میخواهد هرجه دردل دارد یلکه 
حالت اوجون کسی دود که حق دارد بدون هیچ ملاحظه لین 
حرف را بز ند. 

صورت مامان کورالی سرخ شد وسر بزیر انداخت ودر 
همان حال کاپیتان بلوال می گفت. 

من بر ای گفتن‌اين کلام نخو استم‌هیچکس راواسطه‌قر اردهم 
آء ونالههم نمی کنمو باحر کات مذ‌بو<انه‌جلوشماتضرع نمی کنم 
امادلم‌می‌خواهد بدون‌مقدمه بگویم. ..مامان کودالی‌شما ههیشه 
پیش من قیافه مخصوص‌بخود می گیر ندمیدانید که شما رادوست 
دارم شاید ازمدتی پیش این موضوع را میدانستید هنگامی که 
دستهای ظریف شما در بیمارستان بیدن ودست وپای مجروح.ن 
تماس می‌گرفت این احساسات خود بخود ایجاد شد حر کات 
شما, نوازش ها؛مخصوصاً نگاه‌های شما برای‌من‌کافی بودآخر 
مگرممکن است کسی شمارا به بیند ودوستتان ندارد همن‌هفت 
سر بازمفلوج عاشق دلخسته شماهستند. یا بان شما را بحدپرستش 
دوست میدارد منتها این‌است که سر بازان آ ده‌های‌ساده ای‌هستند 
وحرفی نمیز نند سکوت می کنند اما من‌کاپیتان هستم وجرت 
دارم که باشهامت] نچه دردل دارم بگویم میدانید مقصود من 
چیست اگرقبل ازجنك همانطور که اکنون هستم فلج بودم 
جرأت نمی کردم بااین صراحت حرف بز نم واگر چنین‌سخنی 
ازدها م برون میامد مجیور بودم‌درمةا بل شمادوزا نو نشسته‌استدعا 
کنم اما امروزدرمقا بل ذنی مانند شما که بحد پرستش دوست 


۳۹ 


دست ر است 5 


دارم. این عشق بقدری شد‌ید است که فکر فلج بای خودرانمی 
کتم. باور کنید حتی‌برای يك لحظه هسم این ال ازمفمن 
نگذشته ممکن است شما مرا مردی مسخره آمیز بدا نید. . وهیج 
این فکررا نمی کنم. 

نا گهان ازسخن گفتن ایستاد مثل اینکه میخواست‌نفسی 
تازه کند سپس ازجا بر خاست و بد نبال سخنان خود گفت. 

باید هم اینطور باشد باید مردم بداننه که مفلوجین این 
جنك هر گز خود را مسخره آمیزو نفرت آلود ن‌یداناد این قبیل 
افسران که ۳ يدن فلج از جنگ بر گشتها ند خود را در ردیف 
مردان عادی قرار نمیدهنه همینطورهم هست آیا! گر کسی یك پا 
نداشته باشد دلیل این است که دیگ, منز قلب ندارد ا کنون 
که‌آتش جنگ يك با و یکدست را ازمن گرفته وا گرهردودست 
و بارهم ازمن گر فته بود] با دیگرحق نداشتم کسی را دوست 
بدارم؟ ]یا پایستی فکر کنم که مر دم بمن‌دحم خواهند کرد ؟ نه» 
اینطور نیست ما اجازه نميدهيم که کسی بحال ما دلسوزی کند 
بااز راه اجپارمارادوست بداردیا در مقا بل‌ما سخاوت بخر ج‌دهد 
برعکس حجیزی را که ماطا لب هستيم این است که درمقا بل زن 
ودرمقا بل احتما ع» درمقا پل‌هردهگذری که از جلوما عبورمیکند, 
باید درمقا بل کا نی که در کنار نسته‌یا از بی‌غیر تی ار جنگ‌فر ار 
کرده‌ا ند کاملا مساوی باشیم ۱ 

کاپیتان دومر تبه مشت خود دابر وی‌بخاری کوفت و گفت 
ESAS e‏ ی مق | 


بکدست خودر ا ازدست داده یا كوريايك چشم شده وهسزار نقص 


۳۷ 


دست راست.. . 


عصو پیدا کر ده ایم انتظاردار:م که ازحیث. روح و جسم دریاطن 
وظاهر ما نند دیگران یا بالاتر از آنها باشیم. 

جطورممکن است کسی که دست‌و بای خود را درراه دفاع 
ازحموق دیگران ازدست دادهو فّی که بی‌دست‌و پا شداز کسا نیکه 
با پی‌غبر تى جاو بخادی گرم دست و بای خود را گرم کرده اه 
عقب ‌تر یما نند, نه... هر گز ماهم ما نند دیگران دراین اجتماع 
حو فی‌داد يم وین بدا ید این مام ومو قعیت را بهر تر تیب که 
باشد بدست خواهیم آ ورد و هیچ سعادتی نیست که مااز آن محر وم 
باشیم با لیا وتآ نرا نداشته باشیم» دست راست ۳ بان پرارزش‌تراز 
تمام‌دست و. پای‌مردم این‌اجتماع ات و بای چپ‌کابیتان بلو ال 
می‌تواند دو فرسنك را در فاصله نیم ساعت په بیماید . 

درا لیکه مشذول صحیت بودخن1 ه کنان می گفت: 

دست راست وپای چپ ؛ دست چپ ویای د.ست وقتسی 
که ما بتوا: نیم ازاین بکدست وپأاستفاده کنیم نداشتن بك دست 
و رای در برتری دارد. جه‌کاری ازماساخته تربار 
لازم شود شغلی را بما رجوع نمایند قادربا نجام آن نمی‌شویم ؟ 
شا ده هم بهتر و کار آز موده‌تر باشیم ؛.. مامان کورالی‌این عقیده 
ماست؟..ما بهیچوجه موجوداتی غی ازسایرمردم نیستم؛ اشخاصی 
که دست و پاندارد درست ماننب مردمی هستند که فرضا ر نگ 
صورتشان سفید با گندم کون است‌یامثل اشخاصی هستند که‌ریش 
ندار ند ودسته دیگر بصورت‌خود ریش‌می گذار ند. موضوع کم کم 
بحال طبیمی درم‌یاید وهر کس می‌تواند هر نوع دلش بخواه-د 
زند گی کند وچون ذند گی من بسته بز ند گی شماست و سعادت 
من مزبوط بسعادت شما است لازم ندا نستم که این موضوع را 


۳۸ 


دست ر است... 


مدتی بیشتردردل خودنگاه دارم Al‏ سخا نی دیگردردل‌دارم 
که پا رن بگویم و لی همه حیزرا در بك روز نمیشود گفت: 

این ال تان دز مقا بل کرت مامان کورال نا کف 
ماند زن جوان از لحظه اولی که صحبت‌عشق پمیان آمد ازحای 
خود حرکتی نکرد دستهای خود راگاهی بصورت ممما یی و 
لرزش مختصری شا نه‌هایش را تکان میدادکاپیتان بطرف او خم 
شد و باملایمتی شر ون انگشتهای اورا که بر وی صور ش منطبق 
شده بود کنارزد وصورت زییای اورانمایان ساخت و گفت : 

. مامان ... کودالی برای جه‌گربه میکنی؟ 

این تو گفتن باعث ناراحتی مامان کودالی‌نمی‌شد, آنچه 
بين این زن و مرد می گذشت توصیف آن غبر ممکن بود . کاپیتان 
می گفت آ یامن باعث گريستن شماشده ام . 

مامان کورالی با صدا ی آرامی گفت ! خیر» مسرت شم 
رفتاردوستانه شما وهمه چیزشما که حکایت ازتساط میکند باعث 
ریزش ا اشگها می‌شود و بر استی میگو یم که اذاين لحظه در 
عمر‌خود شیر ین تر وز ییا تر ندیده ام ِ 

کاپیتان مقابل او نشست و گفت. 

سآ نچه را که گفتم باعث ناراحتی شما نشد. 

ما نند کسی که نمیخو آهد معنای کلام را بدأ ند درجواب 
او گفت : 

باعث ناراحتی من ؛.. تمام زنان دنیا با نظر شماموافقند 
اگرذنی بخواهد یکی ازافسر ان‌جنکه بر گشته را دوست‌بدارد 
بعفءده من با ده افسرانی را دوست بدارد که دەشەر از دیگران 


رنج کشیده وصدمه دیده‌اند . 


۲۹ 


دست زر است. ی 


کا بيان سر خود را تکان داد و گفت امامن جمزری بالاتر 
ازمحبت انتظاردارم. پاسخی که بمن میدهید جواب سوالات‌من 
نیستآیا می‌خواهید [ نچه را گفته‌ام تکر ار کنم. 

بت حر 

- پس پاسخ رد‌همد 

س پاسخآن این‌است که نیا يد دیگراین سخنانرابگونید 
کاپیتان فیافه جدی بخود گر فت و گفت پس اجازه نمیدهیه‌شما 
را دوست پدادم. 

من بلی احاژه نمیدهم ۰ ۱ 

در ایصورت خنواهش میکنم تا دقعه دیگر که شما را 
می‌بینم‌مر | نا امید نکنید. 

زن جوان زیرلب گفت : شما دیگرمرا نخواهید دید. 

این پاسخ تاا ندازه‌ای کاپیتان دا مسرودساخت و گفت : 

برای چه نمی‌توانم دیگرشمارا به بینم. 

برای اینکه من نمی‌خواهم ۰ 

كت دلیل‌آن جوست 

دلیل؟ ۰.۰ 

سیس جشمان خود را سوی او مرو جه ساخت و آ هسته 
گفت : 

بت برای اینکه من شوهر دادم. 

این پاسخ مثل این بود که کاپیتان بلوال را نارداحت‌نکرد 
وبانهایت آرامی جوابداد: 

پسیارخوب یکباردیگرشوهرخواهید کرد " بدون شك 
شوهرشما مرد بری است وشما اورا دوست ندار دد پالاخرهاوهم 


۳ 


دست راست... 

ووی فهمید دیگری شما را دوست دارد... 

مامان کورالی سخن اورا درید و گفت: دوست من‌شوخی 
نکنید در لحظه‌ای که اوازجا برخاسته و میخواست برود دستش 
را نا گهان گر فت و گفت: 

ماماں کورالی شما حق دأرید من معذرت ميخو اهم از 
اینکه جنين مطا لب جدی را بدون مطالعه بشما گفتم و لی ان 
موضوع مر برط نز کر هردوی ما است من یمین دارم بدون 
اینکه شما بخواهید‌جلوی آ نرابگیر یدز ند گی من وشما بیکدیگر 
هر بوط خواهد شد و بهمین جهت است که هیگویم پاسخ شما یکلی 
بی‌فایده است» من منتظر پیش | مد هستّم بیش آمد وسر نوشت 
خودش مارا بهم پیو ند خواهد داد. 

ی 

یف جرا.. کادها هممشه ابتطور است. 

خیر کارها اینطودپیش نمیرود نباید هم اینطود بشود 
شما بايد بشرافت خود سی کان واو گاید که در تجسس دیدن من 
بر نیاگید» حتی میل ندادم اسم حقیقی‌مرا بدا نید | گرمن‌بجای 
شما بودم درمقا بل دوستی شما بیشتراز این موافقت می کردم 
ميل ندارم که هیچکس داحلز ند گی من بشود. هیچکس 

در کلام خود زیاد تکیه کرد ودرعین حال سمی داشت که 
باملایمت تمام دستهای خود رااز کمرخود دورسازد. 

باس نلوان ا فر اومو اکت کد کیت 

شمااشتباه میکنیدحق نداریدا ینطورمخا لف باشید خواهش 
می کنم کمی فکر کنید. 

اورا عب زد دراین لحظه بود که اتتاق عجیبی بو قوع 


۳۱ 


دست رز است. .. 


دیوست درحر کتی که ازاوسرزد کف دسئی او که بروی هيل 
گذ‌اشته بود دراثراین تقلا بزمین افتاد جون درش خوب بسته 
نبود بازشه چند چبز ازدرون‌آن بزمین افتاد ولی درحالیکه 
مامان کودالیآ نهارا جمع می کرد کاپیتان بنوبه خود خم‌شد و 
چیزی اززمین برداشت و گفت: ۱ 

بفرما برد اينهم بزمین افتاده بود. 

آن حیز رك جعبه کوجکی بود که درحالافتادن درش‌پاز 
شده وازدرون آن نگین انگشتری بیرون آمد. 

هر دو سر با ایستاده وسکوت کرده بودند , کاییتان نگین 
۳ تحت آزما یش قر ارداد وزیر لب گفت: 

شیاهت عجیمی است؛ ایندانه یا قو تست و نگین که 
بروی حلقه طلائی سوآرشده. ۰عجمب است ازاینکه می بینم این 
نگن را هم‌متل اوساختها ند. 

بد نش لرزید طوریکه زن جوان متوجه آن شدو درسید. 

حه شده است ؟ 

کابیتان بین انگشتان خود یکی ازدانه‌های‌با قوت بزرك 
را که ازدیگری زر ان نود بدست گر فته‌و .ثطر فآ نرا بقطعه‌ای 
که‌رویا نگشترسوار بودمیز آن‌می گر فت» این نگین‌ازو-طشکسته‌و 
شکستگی او درست از محلی بود که نگین‌دیگریر اسواد کر ده بود ند. 

کاپیتان‌می گفت : 

شباهت بقدری‌عجیب است که نمی توا نم باور کنم بااینجال 
همکن است يك زمایش ود ۰ ولی فيلا می‌خو استم از شما 
سوالی بکنم جه کسی این نگین ياقوت را دشما داده است . 

- کسی نرا بهن نداده ازخیای بیش آنرا داشتم 


۳ 


دست ر است. . . 


پااینحال باید این نگین متعلق بیکی ازا قوام‌شما باشد. 

وط متعلق بمآدرم بوده است. 

- ازمادرتان بشما نرسیده است؟ 

- گمان میکنم متعلق بمادرم است, سایرجواهرات نیز 
ممعلق باو است . 

2 اورا هرد أ ست ؟ 

بلی ۰ وفتی اومرد من چهارسال داشتم . خاطره بسار 
خفیفی از هر گث او درا فطه‌من ما نده أست اما برای چەراجعباين 
نگین چنین سوّالی ازمن میکنید ؟ 

۳ با بنجهت که ان نکن ازوسط شکسته است. 

درهمان -عال ازحیب خود ساعتی را برون آورد»جندین 
انگشتر ومدال بز نجمراشاعت آو یخته بود. 

یکی ازانگشتر ها دار ای نگین یا قو تی بود که از وسط 
شکسته و آن‌را درحلمه‌ای سوار کرده بودند: هر دو فطع با نداژه 
هم بودند هر دو بافسوت رك رنگی و سییه بهم در حل سوار 
شده بود. 

باحال اضطر اب مدتی بهم نگر بستند و بالاخره زن‌جوان 
گفت و 

فقط يك اتفاق باعث این شباهت شده غیر ازاتفاق نیا ید 
جیزدیگر باشد الیته اینطور است و لی‌فرض کنیم که این دو قطمه 
کته را بهلوی هم سوار کنید. 

درحالیکه این شیاهت باعث تعجب ما .ان کورالی شده . 
۷ 

اما کاییتان خواست آزمایش کند» دردست‌راست او گن 


۳۳ 


دست ر است .. 

شک مامان کورالی ودردست جب او نگین خودش بود هر دو 
دست را :6م نزديك ساخت محل شکستگی کا ملا بر ویعممنطبق 
گر دید» دستهای اومیلرزید سپس سا کت ماند تااینکه‌هردو در 
کنارهم قرار گر فتندد قتی اینطور شد دو قطعه شکسته يك نگین 
کامل راتشکیل داد. 

سکوت عممد ی مملو از اضطر اب بین | ندو بر قرار گرد يدو 
پالاحره کاپیتان بلوال باصدائی آرام گفت. 

مذهم مدل شما نمیدانم‌این ۳0 از کجا آمدت. از 
زمان طفولیت این نگین بین سایر نگین‌ها و جواهراتی که برای 
خودم انتخاب کردم“ با از کجا آمد»؟ نمیدانمامسا چیزی که 
مید‌انم این است که این دو نگین را کسی تعمدا جدا کر ده‌است 
یااینکه رحسب اتفاق این نگین شکسته و کسی که من او را 
نمی‌شناسمآ نرا نزد خود نگاهداشته واین انگشتررا بايك ةطعه 
دا هه استتاه حون مادو نفرهر کدام يك وطعه | نرا دراختیاد 
داریم معلوم e‏ در بیست سال دیش صاحت تمام آن 
بوده‌است. 

کف خن نی با آهنك‌بسیار آرام‌و جدی گفت چند 
دفیفه يش که می گفتم سر نوشت مادو نفر بهم نزديك خواهد شی 
شا اعتراض می کردید بازهم انکادمی کنید؟.. 

بفرض اینکه قبول کنیم‌يك‌حادثه اتفاقی با يك عمل مخفی 
واسرار آمیزدر بیست سال پیش ز ند 3 مادو نفردا بهم مر بوط 
می کر ده این مطلب بهمر ين دلیلی‌است کهدر | ینده نیزاینءمل 
تجدید خواهد شد بهمین جهت بدون اینکه منتظر این آینده 
اسر ار آمیز باشم من به شما پیشنهاد میکردم که چون‌تحت‌تهد‌ید 


۳ 


دست راست ۴ 


واقع شده‌اید بایستی از دوستی من استفاده کنید» توجه داشته 
باشید که درایذجا ازعشق صحبت نمی کنم. وعط پیشنهاد دوستی 
میکنم يا قبول میکنید ؟ 

زن جوان جنان مردد و زار احت شده بود و از مشاهده 
انطیاق اسرار آهیزاین دونگین فکراو بقدری بخود مشغول شد 
که ازذدت ترس ووحشت آهنك صدای اورا نمی‌شنید. 

کا وتان تکرارمیکر دبا قبول میکنین؟ 

یس ازبك (حظه پاسخ داد: خیر 

کاییتان باحالتی آرام گفت دلیلی که تمد پر وسر نوشت در 
معا بل اراده شما قرارداده !یا کفایت نمی کند ؟ 

خیرمایکدیگررا نباید به بینیم. 

بسیارخوب مذهم حود را دراختیار تقد یر میگذادم وقول 
. میدهم که در فکردیدن شما نباشم :۰ 

ودرفکر آن نباشید که اسم مرا بدا نید. 

دسم می‌حودم . 

سپس دست خود را بطرف اودراز کرد و گفت خدا حافظ 
اما کاپیتان درپاسخ او گفت رأ می دیدار. 

آزن جوان دورشد در آستانه درروی‌خودرا گردا نیدظاهر 

تردید آمیزی‌بخود گر فت. کا پیتان جلو بخاری بی‌حر کتایستاده 
بود ومام‌ان کودالی باو گفت 1 

خدا حافظ. 

یکباردیگر کا پیتان درجواب‌او گفت بامید دیدار .در آن 
لحظه هرچه لازم بود بهم گفته بود ند کابیتان نخواست که بیش 
ازاین اورا نگاه دارد. 


o 


دست ر است .. 


مامان کورالی ازدر بیرون‌رفت. 

وفتی درحیاط بسته شد کا پیتان بلوال بی‌اختیار بطرف 
بنجره رفت» مامان کودالی را دید که در بین درخنان‌در تادیکی 
فرومیرود نا گهان قلبش بفشار آمد و باخود گفت یا دیگر‌اورا 
خواهم درد ؟ 

آری اورا خواهم دید شاود همین فرد! باشم. 

هنگام شب پس ازصر ف‌شام‌ددیکی ازر-ئوران‌هایمجاور 
بطرف بو لوارما بلوت رفت. 

محلی که سربازان او مسکن داشتند عمارت نوسازی پود 
و کاپیتان بلوال میئوانست در هروفت شب بدون اجازه داخل 
آن شود وقتی بدرون رفت ازیکی پرسید. 

یابان درمنزل است؟ 

بلی کابیتان او بارفقای خود ورق بازی میکند.. 

بسیارخوب برای من نامه‌ای‌نرسیده است؟ 

خير کاپیتان... فقط بك سته رسیده است. 

ازطرف کی؟ 

نمیدا نم » یك کار گر ناشناسی ] نرا آورد.چیزی نگفت غر 
ازاینکه میگفت این بست“ را به کابیتان بلوال برسانید من‌آنرا 
روی میزشما گذ‌اشته‌ام. 

کاییتان بطر ف اطاق خود که در آخرین طبقه‌قر ارداشت 
براه افتاد ومشاهده کرد که بسته‌ای در کاغذ بیچده وروی میر 
گذاشتها ند . 

آ نرا باز کرد جعبه کوجکی بود»دردرون آن جعبه يك 
کلید ز نگ زده سیاد کهنه مشاهده ممشد . 


۳۹ 


دست ر است . . 


باخود گفت معنی این کار جیست روی جعبه هیچ نشا نی 
وعلامتی نبود بفکرش رسي که ممکن است اشتیاهی شده و پەډھا 
معلوم میشود کلید رادر جیب خود گذاشت وبا خود گفت اینهمه 
آسر ار برای امش کافی است بر ویم بخوابیم . 

اما در حالیکه می‌خواست پرده‌های بنجره را بکشد از 
,لای شاخه‌های درختان بواد و بولو نی جر فههای آتشی 
مشاهده نمود که لحظه بعد آثار آن در تاریکی فضای وسیع‌از 
بین رفت نا گهان بیادش آمد که راجع باین جرقه‌عای آتشین 
مطالبی ازدهان آن‌مرد ناشزای‌در رسئوران شنید وهمن استراق 
سمع بود که بالاخره حوادث آن شب ومعدمات اقدام دبودن 
مامان کودالی را فراعم ماخت . 


۳۷ 


۳ 
کلید زنك زده 


با تریس بلو ال تأسن‌هشت سالگی با بدرش‌در پا ریس ذ ند گی 
میک د 1 از آن فال بدرش اورا دریگی از مدارس فرانسه در 
لندن گذاشت وا ەشال او در این شهر اقامت دمو د ۰ 
در سالهای اول گاهی حری از بدرش باو هیر سمل سرس 


بکروز دیس ھی ز سره راو حھر داد که پدرش مر ده ودی هر دنه 


۳۸ 


کلب ز نکک‌زده 


تحصیلی او تمام و کمال بردا<ت شده و هنکامیکه بزر گت شد 
یك مرد انگلیسی متعهدشده است که مبلغی معادل دو یست‌هزار 
فُرانك ار ثره بدر را دراختبار او بگذ‌اره Aj‏ دو رست هزار 
فرانك برای يك جوان که امید و آرزوها داشت کفایت نمیکرد 
بدلیل اینکه وقتی برای گذراندن خدمت سر بازی خود مجبور 
شد با لجزا بر برود بيست هزار فرانكث هم برای خود فرض 
فراهم ساخت . 

ابتدا ثروت ددر را خرج کرد دس از آن مشغول کار شد 
حون اصولا جوانی بر شور و با ايا قت بو د و در مدت کمی‌توانست 
با اشتغال کادهای مختلف مقداری پول برای خود ف, اهم ماد 
کارهای او بسیار مختلف بود وفتی متصدی کادهای الکتریکی 
وزما نی در خر بد وفروش نہر وهای آ یشار SE‏ 8 لی‌مو سسات 
اتومییل وطرق دریائی و کشف معادن را عه کر وت و در تمام 
این حر فهء۱ موفعیت نصیب او گردید ۱ 

شر دع جنگ برای او واقعه تازه وعجیبی بود » جون 
دوا ان خودرا درایثر اه انداخت » با درجه گروهیا نی‌داخل 
ار تش شى و خودرا به نیا بت هنگک ماان رسا تيك . 

در پا نر دهم دسامیر دستش با گلو له توپ تصادف کرد و 
هما نروز دست اورا بریدند دوماه يعد معلوم نیست در نئیجه جه 
حوادثی سر باز مقلوج بعنوان ناظ-ر فنی در لژیون هواپیماگی 
مشذول کارشه اینیارجوان جسور وبی باكدر اثررتصادم باضر بت 
يك‌خمیاده بسختی مجروح‌واورا به بیمارسیّان شا نز لیزه باد یس 
انتعال دادند . 


درهمان تاریخ بود. که مامان کودالی دعئو آن پرستارداخل 


۳۹ 


کلیدز نگ زده 

همن بیمارستان شد وامور بیمارستان را تفه گدافت : 

عمل جراحی اودر این بیمارستان بسیار مشکل وطاقت 
قرسا بود در حین‌عمل سیار رذج کشید اش هیچو وت از درد 
شکا یت نمیکرد و با خلق خوشی که داشت سایر همکادان در 
بیمارستان نسبت باو محبت وعلاقه خاصی بیدا کردند . 

در بیمارستان همه زا میخنداند و مجروحین را تسلی 
میداد و با بيان آتشن ودلچسب خود وادارشان می کرد که در 
مقّا بل‌هر گو نه سختی ومشفت با یستی مقاومت و بردباری‌نمایند . 

روزی که یکی‌از صنعتگران بای مصنوعی برای‌او آورده 
بود برخورد این حوان باشهامت‌بااین مرد صنعتگر ازمنظرهای 
قراموش نشد نی محسوب می‌شد وباو می گفت 

يك پای مصنوعی برای من آورده‌اید آخر برای چه ؛ 
برای اینکه بمردم اینطور نشان دهم که پای من مصنوعی 
نمست ۰ درحالیکه اگر من با ند شمه باشم این علامت بر ای‌يكث 
سر باز فرانسوی مايه افتخار است واگ من این پای مصنوعی 
راقبول کنم باید هميشه این پارا ازمردم مخفی نگاه دادم ... 
در هرحال این اختراع ا حمدر قیمت دارد ۴ 

- پانصد فرانك . 

: با نصد رانك و آخر جگونه ممکن است هزاران مردم 
بیچاره‌ای که ۳ نداشتن 8 میور ند عصای جو دی بدست یگ ند 
من درمعابل يك بای چوپی پانصد فرانك پول بدهم . 

اشخاصی که در این گفتگو حاض-ر سود ند از سخنان 
پا تر یس محظوظ شد ند. مامان کودالی همحر فهای او "را هی‌شممد 
و می‌خند ید . 


کلیدز نگ زده 

بطور یکه اینمطلب رابه مامان کورالی اعثراف‌نمود واز 
همان روزهای اول فر یفته زییاگی سحر اتکی او شی ا 
از لطف ومهر با نی فرشته آسای این زن که با آن قیافه ملکوتی 
بطرف بیماران ومجروهین خم میشد بسیار محظوظ و مجدوب 
میشد . 

از هما نروز اول جذبه‌ایین زن زیبا در او تأثیر کرد 
صدای او برای با تر یس‌حیات بخش بود » نگاه‌افعطر‌خوشیوی 
بد نش افسر جوان راتحت تاس کرفت وبا اینکه نیروی این 
عشق شدید بروجودش تسلط یافته بود معهذا درباطن خوداین 
طور احسای میکرد و آرزو داشت که بهر تر تیب شده این فرشته 
زیبا را از مخاطراتی که در زند کی او پیش خواهد آمد حفظ 
نماید , . 

حوادث هم ایتطور نشان داد که وتا این خطرها 
حفیقت داشته /طوری که دیدیم توانست با آ نوضع معجز آسا او 
را از خطری که بیش آمده بود نجات بدهد . 

نبرد اول باموفقیت برای او تمام شد اما او یفن داشت 
که‌این نمرد تما م نشد.ه ودیر بازود حملات دفتتان آغاز خوآهد 
شی از اینجهت بود که مر تب این خیال درمغفرش خطودمیکرد 
که[ یا ممکن است حملات دشمنان برعلیه اینزن باجر قه‌های 
آتشی که‌در نیمه‌های شب دیده‌میشود ارتباط داشثه باشد. ایندو 
هرد ن‌شناس که در اطراف این بارانهای این صحبت ميکر د ند 
از کجا خبر داشتند واگر أينموضوع وت نداشته برای جه 
او هما نب جرفه‌های آتش را با جشمان خود مشاه-ده نموده 
بطوریکه پاتریس پلوال خحدس میزد این جرقه‌ها بایستی از 


٤١ 


کلید ر نکت‌زده 


اطراف رود<ا نه سن بلند شود بايد دید جگونه این جر قه‌ها 
میتوانند دو یاسه کیلومتر ارتفاع داشته باشند . 

در طبعه دومآن ء»ارت روشنائی مخصر ی بدرون اطاق 
داخل میشد يا بان هم در آن طبقه منزل داشت ویاتریس می - 
دانست که اوتا نیمه‌های‌شب با رفتای حود مشغول بازی است 
جون این فکر بخاطرش رسید ازجا برخاست وداخل اطاقبا بان 
گردید . 

۱ یابان دیگر بازی نمیکرد روی يك صندلی دسته‌دار که 
کارتهای بازی دو بروی او بر | کنده شده بود خوابیده و آسئین 
لباس دست چپ بریده اوروی میز افتاده بود وروی آن سريك 
دختر جوان فرار داشت . یك سر وحشتناك و درشت که لبهای 
کلفتش مثل لبهای با بان ازهم راز شده دو دندان سياه و کثیفی 
را نمایان می‌ساخت ویوست بدن ایندختر جنان سیاه و نفرت 
آ لوده بود که گفتی آنرا با دوغن کثیف وجربی آلوده‌اند . 

ایند حثر» آ ول »> دش آشیز بود که گاهی داطاق‌بابان 
میامن واو هم ما نند عاشق‌خود بخواب عمیقی فرودفته بود . 

باتریس مدتی چند آن دورابادقت تمام مورد دقت‌قرار 
داد این‌منظره پرده‌ای ازخوشگذرانی‌های ایام جوانی اوبود . 

بآدامی شانه سر باز سنگا ا را تکان‌داد, یا بان بیدا شی 
وجون متوجه حضو ر کاپیتان شد وہل از اینکه کاملا" ییار شود 
تمسمی نمود . 

کاییتان باو گت 8 يان من باتو کار دارم 

يا بانغر شى از مسرت بر آورد و انل را بطر فی انداحت 


و باز هم مشغول نعیر زدن ی 
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وفتی بخارج عمارت رسبد‌نه از جر قه‌عای آتش دیگر 
خبری نیو د» درخمان| نبوه‌خیا بان آ ثار | نر ااز نظر محومیساخت . 

با تفاق‌هم تا بلوار .رسید‌ند ویر ای اینکه و ترا بگذراند 
سوار ترن مر کزی شده تا خیابان هانری مادتن بیش دفتند . 
۱ از آنجا بطرف کوجه , تور که بکوجه » باسی منتهی میشدروان 
گرد ید ند ۱ 

با اینکه بابان از سخنان اوجیزی نمی‌فهمید در بین 
راه او دا در جر بان جر قه‌های آتش گذ‌اشت , اینءادت‌۶دیمی 
یابان پود سر باز سنگالی درابتدا همسفر جنگی و زءدها کماشته 
مخصوص اوشد ومثل يك سگت اراو اطاعت ممکرد . 

او هم مانند افسر خود در همانروز مورد اصابت گلوله 
واقم شد این پیشآمد چون مصادف‌با همانوقتی بود که‌پا تریس 
هم زخم درداشت داعثه«سرت وافتخار او بود وا گر با تر یس‌در 
اثر این ضربت از بین میرفت اوهم حاضر بود در پای ارباب 
خحود حان بسیارد : 

پا تروس هم در مها بل ین اطاعت کور کورانه نسبت یاو 
محبت زباد داشت و اگر گاعی هم مجبور بخشونت میشد این 
خشونت در شمار بهترین مهر پا نسی‌ها برای او بحساب‌میآمد. 
بایان مشاور مطیم و -رمانیردار پاتریس بود و هرجه را که 
پا تریس می گفت گوش میکرد وفرمان او را بمو فع اجرا می - 
گذاشت باتریس در بین راه باو می گفت يا پان ازاين وقاوع 
چه به‌عقل تومیرسد من خیال میکنم اینموضوع با حادئه جند 
ساعت بیش ارتیاط دارد . یا عفیده تواین نیست ؟ 


یا بان‌برای جواب دادن دو نو ع غرش میکرد یکی‌از | نها 
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معنای مثبت ودیگری معنای منفی داشت . 
در جواب او گفت تلی.:: 
افسر گفت در ابنصورت هت نیست که باز هم مامان 

کودالی تحت تهدید یك خطر جدید واقع شده است . 
یابان که عادت داشت نظر اد با بش را تصدیق کند‌باغرش 

منیت‌خود جوایداد. آری . 
حال با ید دید اين جر قه‌های آتش جه معئی دارد . 
| گریادت باشد هفت روز پیش يك‌بالون زیپلن در آسمان 

دیده شد من فکر میکنم که ۰ گوش میدهی چه‌میگو یم ۰ 
E‏ 
من فک میکنم اين زییلن ءلامت يك خیانت بود واز 

این رو باید دوعرتبه يك زییلن درآسمان دیده شود . 
بلی . 
احمق ابنطور ست حطور میشود که این هواییماحا کی 

يك علامت باشد ز بر ا طبق مطا لبی که آن شخص در- مهما نخا نه 

برقیق خود می گفت اين هواپیما قبل از جنگ در آسمان دار یس 
دیده شده است واز آن گذشته یا عبور این زبیلن‌های هوائی 

علامت مخصوصی است . 

۳1 
جطور نه ... یس‌احمق اینها جه‌معنی دارد وفتی جیزی 

نمی‌فهمی بهتر اسب ءوض حرف زدن گوش بدهی . 
وقتی بکوجه تور رسید ند سر گردان ماند از کدام راه 

بر ود درآ نجا جند جاده‌مختلف دیده میشد . کدام را انتخاب 


کند زرا ۳ اینکه مایق دیش بیثی‌های حود فیلا" در و ی 
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کلید ز نکت‌زده 

زا حیه پاسسی واقع شده بود دیگر از آن جرقه‌ها خبری‌نبود . 

باخود گفت شاید اگر علامتی هم بود تمام‌شده ... یا بان 
تقصیر تواستاگر تووقت مرا تلف نمیکردی که ترا از آغوش 
معشوقه‌ات بیرون بیاورم شاید بمو قع میرسیدیم . 

بارهم مردد مانده‌راهی را که او پیش گر فته بودبر‌حسب 
تصورات شخصی خود ۷" و نمی‌توانست از فکر و نقشه خود 
نتیجه‌ای بگیرد هی خو است اذاین خیال منضرف شود ولی در 
همان احظه اتومبیلی که‌از گوجه ترو کادرو میآمد ازسر کوجه 
ظاهر گردید ومردی که داخل اتومبیل نشسته بود براننده‌خود 
میگفت بط رف چپ بروید وبعد بطور مستفیم راست بروید تا 
وب ای کید 

رفن بلوال ابنطور رسید که اين صدا سب 
صدای بک ی از آن اشخاصی است که‌آن روز صبح در مهما نخا نه 
شنیده بود . 

با خود گفت ۳ این شخص همان مرد كلاه خا کستری 
است‌یعنی یکی از آنها است که می‌خواستند مامان کورالی را 
بر یایند . 

یا بان گفت بلی 

سی ان علامت مر بوط بهمان حرقه‌ها است که دید بودم 
تباید اين شکار را از دست داد ... یابان تند برویم . 

اما عجله وشتاب یا بان فایده‌ای نداشت اتومبیل ناشناس 
که از ماشین‌های شخصی بود بطرف کوجه 2 راینوارد » دیچید ه 
ویاتر بس بلوال موقمی آنجا دسید که ماشین جلو يك‌در بسیاد 
بزرك کا لسکه رو,در سمت جپ تو وف نموده بود. 
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کلبد ز لکک‌زده 

پنج نفراز اتومبیل پیاده شدند یکی‌از آنها د گمه زنگ 
در را فشار داد سی یا جهل ئا نيه گذشت بکمر تیه دیگر صدای 
ز نگ باد شد و آن بنج نهر در پیاده‌رو کنار هم استاده بود زد 
بالاخره د 4۶۵ سوم رذگ زده شد ویتکی از بنجره‌های قسمت 
فوقانی در نیمه باز شد مدت چند ثانیه سکوت ایجاد گسردید 
منل‌این بود که باهم حرف میز د ندلا بدشخصی که دررا باز کرده 
بود ازیکی از آنها توضیح میخواست اما دونفر ازآنها فشاری 
داد ند که درائر آن فشار راه عبور آ نان باز شى صدای محکمی 
بگوش رسید در دومر ديه سئه شل . 

کاییتان وضع کوچه رادر نظر گرفت ‏ کوجه راینوارد 
یکی‌از جاده‌های قرعی خارج شهر بود که بطرف خانه و باغ 
های" ناحیهه باسی»منتهی میشد ودر يك طرف‌مسیر رودخانه سن 
فرارداشت. منز لهای کهنه و قدیمی اطراف این جاده‌را اشغال 
میکرد و بسیاری اذایسن منزلها در بین انبوه درختان ازنظر 
مخفی‌می‌شده دریکی از منزلهای متروك بود که جند سال بیش 
رسن لوین توانست جواهرات یکی از کدخدایان رادر شکاف 
دیوارهای کهنه بیدا کند . 

منزلی که آن پنج نقر داخل آن شد ند واتومبیل‌درهةا بل 
در توقف نموده بودء دیءار سیار طویل ومستقیمی‌داشت.ظاهر 
آن شبیه قلعه‌های وديم بود بنجره‌های گرد معجر دار در مقا بل 
نظر جلب توجه میکرد ويك ساختمان دیسگر در منتهاالیه این 
عمارت دیده میشد . 

کاییتان باخود گفت از اینطرف کاری نمیشود کرد »› در 
مثزل مثل بك قلعه محکم ستّه شده است بايد راه دیسگری 
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۱ 

کوچه راینوارد یکوجه های تنگ وور پیچ وخمی‌ار تباط 
داشت که خانه‌های اطر اف را آزهم جدا کرده و رطر ف‌رودخأنه 
منهی میشد . 

یکی ازاینکوجه‌ها متصل بدیواداین مذزل بود, کاییتان 
باتفاق يا بان داخل این کوجه‌شد» کف کوجه ازسنگر یزه‌ها فرش 
شده و ذورضعیف چراغآنر! روسن میرد یابان ۷ ما لش دست 
دا نست که دیوار بلندی است و لی‌ممکن‌میشد که بوسیله تير چر اغ 
ازدیو ار بالا ر وت. 

با تفاق با بان تامحادی جراغ بیش رفت وی دراو لین 
آذزمایش معلوم شی که روی‌دیوارراازخورد شیش هور کر ده ند 
تا کسی نتواند دوی‌آن راه برود.یابان باحالتی خشمگین از 
دیوار بان | مد : 

کاپیتان گفت خوب شد فهمید یم و رنه دست ویایمان 
مجر 9 ح ممشد . بجه فکر میکنی؟ ]خر برای‌چه‌توهمر امن آمدی؟ 

از آن کوجه بکوجه فرعی‌دومدا خل‌شد نداین کوچه كاملا 
تار يك دود و کاپیتان مجبور دود با كمك دست و پاجلوبر ود. 

درا ءئوفت‌دست بابان بروی شا نهاش افناد. 

سح می‌خواهی ٩‏ 

ات کت سا اا رک مایت رال کن 
من آ نرا ندیده بودم ؟ معلوم میشود چشمانآقای یا بان خوب. 
کارمیکند یابان قوطی کبریتی باو نش ناذه چند تاروشن کرد. 
تا بتوانه وضع دررا بخوبی تشخیص دهد. 

کاپیتان گفت منظور توجیست این در بعدری محکم‌استکه 
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شکستن آن‌غیر ممکن بنظر میرسد نگاه کن کش‌درهم ندار د فط يك 
سوراخ جای کلید دیده میشود؛ راست است | گر یك کليدداشتيم 
میتوانستیم آنرا باز کنیم اتفاةا جای کلیداست که آن‌مرد ناشناس 
برای من فرستاده بود. 

دقیقد جند سا کت ماند. فکری نا گهانی ازمفزش گذشت 
نود اي ر ر یب وی ا باه که ها بت او 
حر کتی که دخو د داده بود خلو کرک نما ید . 

او رك کلید همر اه داشت, | نراازجیب برون آ ورد سوراخ 
جای کلیددوم تبه نما بان‌شد وبا او لین حر کت » پاتر یس کلید 
را بجای وفل انداخت, آ نرا بطرف‌جپ جرخاند کلید حر کت 
کرد دررافشارداد و بآسا نی بازشد آ نوقت گفت دا حل شویم. 

یا بان بیحر کت ماند. با تریس وحشت اورا حدس زد در 
وافع خودش هم ازاین وحشت. بی بهره نبود آن هرد ناشناس که 
این کلید را برای او فرستاده‌چه میدا نسمه‌است که پا تر یس‌امشب 
برحسب اتفاق‌باین نقطه آمعهو میتو انداز آن کلید استفاد نما ید 
جه اتناق عجیبی ... امایاتریس میخواست بدون اینکه کلید 
این معما را بداند پیش برود و باتفا قات وحوادث که اوراباین 
زمطه کها نده بود توحهی ند اشت. 

دومرتبه فرمان داد داخل شو یم . 

شاخه‌های در حت بسر وصور تش میخورد واحساس کرد که 
در آن تار یکی روی علفها راه ممرود وبا ید ما بلا نهأ يك باغ 
ووک باشد» تار یکی هم ب‌دری زیاد بود که خیا با نهای‌مشجر 
باغ دیده نمیشد وجند قدم ۵-٩‏ پیش رفتند به تخته سنگهای 


E‏ برخوردند که درپای آن حوضچه‌ای از آب‌برشده دود. 
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پا تروس گفت صبر کنیم.. .یابان دست‌و پای من یس رش 
هنوزحرفاوتمام. نشده بود که‌صد‌ای باری‌يك‌سگ‌ازته با غ بگوش 
رسیدو جند لحطه بعدصدای این پارس کاملابه آ نها نز ديك‌شده بود . 

پا تر یس دانست که سك پاسیان حطور | نها را در دا فته 3 
میخو آهد حمله کنه وبااینکه بسیارشجا عو بی باك بود ازاحساسی 
این حعیعت بدنش بنای لرزیدن گذاشت 

جگونه می‌توانست درمقا بل این سك دفاع کند. البته با 
یك گلوله خفه کردن یك اشکالی نهاشت ولی خا لی کردن تیرهم 
که بنع او تمام نممشى . 

حیوان باه فا باءجله تمام ی می آ مد وصد‌ای بای او 
دربین بر گهاوءلنها کاملا بگوش میرسید ومعلوم بود که ز نجیرش 
باره شده جه درهمان حال که جلو می آ مد صدای کشیده شُدن 
ز نجیر برروی زهین شنیده‌می‌شد. امادرهمان حال که مات ومتحیر 
مأ ننه بود بایان را دیف که ازلای درختان دیش می‌رودو تصادهی 
بين او وسك پاسبان بوقوع پیوست هردو. یابان وسك» روی 
علفها می غلطید بد با ترس بطر فآ نها خم‌شد می‌خو است به یا بان 
كمك کند ودر آن تادیکی دست او بموهای انبوه سكو لباس‌یا بان 
برخورد ولی این کشمکش عجیب کامار ړوی ده‌ین بود وهردو 
آنها بطوری بایکدیگر گلاو یز تده بودند که مداخله شخص 
ثالث برای حدا کردن | نها بی‌فایده بود. 

از آن گذشته کشمکش | ندو جندان طولانی نشد» ویس از 
جند دفیةه هردوحر یف بی‌حر کت ما ند ند و از گلوی ه-ردوی 
آنها غرشی a i‏ بگوش می‌رسید. 

کاییتان که مضطرب شده بود ۰ می گفت یا بان بس‌است. 
۳ بان درحالی که آهیغر ید ازجای بلند شد ودر مما بل روشنائی 
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یك کبریت پاتریس دید که یا بان سك‌بیچار. را باتنها دست‌خود 
گر فته و گ_وی اورا بسختی فشار میده_ ی سكا بسیار بزر گف و 
تنومندی بودوز نجیر گر د نش بز مين | ویخته شده بود. 

پا تریس گفت با بان متشکرم | کیو تو نودت او کارمرا 
می‌ساخت. حالا دیگرو لش کن م گمان نمی کنم نفس داشته باشد › 
يا بان اطاعت کرد حعمفعت هم همینطور بود گلوی اورا جنان فار 
داده بود که و فتّی یز مین افتاد جند (یحظه روی علفها دست و 
بازده چند ناله کشید بعد‌بی‌حر کت ما ند. 

پا تریس می گفت حیوان بیچاره» اوجه‌تقصیری داشت‌جز 
اینکه وظیفه‌اش را انجام می‌داد» پس ماهم جلو برویم و بنوبه 
خود وظیفه خویش را انجام دهیم . 

ازدورروشنائی چراع یکی از ينجر ه‌ها راه را برای نها 
روشن می کرد وسا یر پنجره‌ها ما نند کوجه بسته ومعجر دار بود 
فقط یکی از آ نها بود که مختصرروشنائی داشت. 

به یابان دستورداد که پشت درختها بنهان شود و خودش 

بطر ف جیهه‌عمارت دیشرفت مدتی بگوش‌استاد صدای e‏ ی 
مبهم چند نفر بگوش میرسید ودانست که چون بنجره‌ها یکای 
پسته نخواهد توانست» نه‌صدائی بشنود ونه کسی را به‌بیندبااین 
ترتیب جلورفت تاخود را ددمقابل يك ایوان کوجکی‌دساند . 

درا نتهای این ایوان درب کوجکی بود. 

باخوم گفت چون‌آن مرد ناشنای این کلید دا برای من 
فرستا دد لیلی ندارد که‌درب‌داحل‌عمارترا بسته با شداتفا قا همینطود 
هم بود » دربی‌را که مشاهده می کرد بايك فشار کوجك پازشد. 

درداخل دهلیز صد اهائی‌ را که‌شنیده بودو اضح تر وروش تر 
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بکوش میرسید وپاتریس‌ددهقا بل خود پله‌ای دید که بطبقه بالا 
می‌ر فت البته جون صداه] ازطیفقه دوم شنیده ه-ی‌شد اعدا 
می‌بایستی طبقه اول خلوت باشد. ۱ 

بدوں ترس وخیال ازاین پله بالا رفت؛ دراین طبقه‌يك 
در نیمه راز بود سر خود را ازلای در بداخل کشا ند بعد کمی خم 
شد واز آن درعیور کرد. ۱ 

خود را دريك بالکون کوتاه یافت که درست در بالای‌يك 
سالون وسیم قرار گرفته , واطاقی جلوگالری واقع شده بود 
بوسیله قفسه‌ها مملواز کتاب بود و درانتهای دملیز وصل باین 
اطاق» در دوطرف بله‌هاگی ذیده میشد. 

قفسه‌های کتاب‌طوری‌تر تیب شده‌بود که گر کسی یشت این 

ققسه‌ها میایستاد می‌توا نست‌اشخاصی را که دراطاق با ئین‌هستند 
به بیند ولی از طرف یائین نمی‌توانستنه اورا مشاهده کنند. 

با اهسئگی تمام جلورقت؛ دراین (حظه صداهائی را که 
شنیده می‌شد بلندتر بگوش می‌رسید» با يك‌نگاه سریع چشهش به 
پنج نفر فرد وی هیکل افتاد که خود را بروی یك مرد دیگر 
انداخته و قبل ازاینکه فرصت‌دفاع بیدا کنداورا بز مین نداختند. 

اولین حر کت یاتریس‌حا کی‌ازاین بود که خودرایکمك 
آن مرد پرساند وفکرمی کرد که با كمك یا بان خواهدتوانست 
آنها را مطیع سازد اما جون دید این مردان اسلحه‌ای دار ند 
خیالش راحت شد ویقین پیدا کرد که نباید قصد کشتن او را 
داشته باشند. 

وفتی شکار آ نها بی‌حر کت ما زد از گلو و ازشانه وازدست 
وپای اورا گر فتند اما معلوم نبود پس زاین چه وافع می‌شود 
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کلید ز نگک‌زده 

یکی از آن پنج‌نفر باحر کتی سریع ازجا بلند شد وچون کسی 
که نسبت بدیگران سمت ریاست دارد فرمان داد دست ویای 
اورا به بندید» يك‌دهان‌بند بدهانش بگذارید تازه ا گرهم فر یاد 
بکشد» کسی بفریاد رسید. 

نا گهان باتریس یک ۱ ی از آن صداهائگی راک همان روز 
صیح دررستوران شنیده بود ا ادن شخص مردی کو تاه قد 
ولاغراندام و در ولبای مر تبی داشت » رنك صورتش_زیتونی و 
قیافه‌اش وحشتناك بود. 

می گفت: بالاخره‌اورا گر فتیمو گمان‌می کنمایند فعهد گر 
حاضر بجواب دادن هی‌شو د رففا بر سر تصمیم خود ۳ قی‌هسمّند ؟ 

یکی از آن حهار نفر غرش سهمگینی بر آورد و گفت: 

کاملا وهرچه داقع شود بگردن ميگريم 

این‌شخص یکت سبیل کلفت‌وسیاهی‌داشت وپا تر یس‌شناخت 
که اورفیق‌همان مردی است که اورا دررستوران دیده بودیعفی 
یکی ازاشخاصی که در ربودن مامان کودالی شر کت داشت واز 
جنگ یا بان فرار کرد گلاه نمدی اوروی میزدیده می‌شد. 

می گفت : پوز نف هر جه واقع شود ماحاضر و ...س جلو 
درویم. . آقای اسارس بازهم حاضر نیستی حرف بز نی. . باشد 
ماهم حالا خواهیم خند‌ید. 

معلوم بود که هرجه ھ ی کمن قبلانعشه آن کشمده شده بود 
ز بر ا هر کدام که حرف ھی زد ند با کاری ھ ی گرد ند دیگر آن‌هم 
بااين نظر موافق بود ند. 

دست ویای‌آن مرد بسته شد. اورا بلئد کردند وبروی 


یک صین ی دسعه‌دارانداخته دست وبایش رابصند لی بسته‌و بای 
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کلید ز نکت‌زده 

اورا که محکم بسته شده بود بروی یکت صندلی دیگرمقابل او 
فرارداد ند ِ 

رئیس فرمان داد صند لیر | حر کت بدهید . 

درته سا لون یك بخاری دیده میشد که در آن ۲۳ ٩‏ 
سوخت , دزدان صند لی را علرف این بخاری کشانده و یاهای 
بسر همه او ۳ وا در و_اصله حرف سانتیمتری آتش بخاری 
فقرار دادند . 

با اینکه دها نش بسته بود ناله‌ای جگر خر اش از اوشنیده 
سره و با وجودی که دست و پیش ۳ محکم بسمّه بودند سعی 
میکرد که پاهای خودرا بطرف دیگر بکشاند . 

رئیس پشت سرهم فرمان میداد جلو ببرید . یاهی اورا 
جلو آتش پپر ید . 

a La 

نباید بگذارم که این مرد را شکنجه کنند 

اما در همان لحظه حساس » لحظه‌ای که قرار بود عمل 
جنایتارانهآنها انجام شود يك اتفاق ناگها نی دست اورا نک 
داشت تاشاهد واقعه عجیب‌تری شود . 

آن واقمعه از این فرار بود : ۱ 

روبروی اودر سمت دیگر سالون یعنی در قسمتی که‌يك 
بالکون در بث بشت در قرار داشت سرو کله یسکزن به‌پشت معجر 
شیشه‌دآر چسبیده وبا دنگی پریده ومتوحش وچشما نی ازحدقه 


خارج سشده › پاو حشه می سرسام آور صح ۶جیبی را که در این 
سالون میگذشت ت نگاه میکرد ۰ 
کاپیتان این زن‌را شناخت » این‌زن مامان کودالی‌بود . 


or 


ور مقابل‌شعله آتش 


مامه-ان کورا کی در مدز لی مخفی شده بود که 
دمٌمنان او و کسانی که میخواستند اورا بر بایند در همان 
منزلافامت داشتند نا گهان فکری بخاطر پا تروس رسید ویکی 
از معماعهای لاینحل‌خود بخود حل میشد باین صورت که‌مامان 
کودالی هم مانند او از همین ک-وجه عبور کرده واز در داخل 
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درمقا بل شعله ۲ تش 

شده از پله‌ها بالا دفته وعم او بوده است که راه عیور را برای 
او یاز کرده است .و لی رأ دید به برای جه او این راه را ا تخاب 
کرده وجگونه باینجا آهده است . 

تمام این سوّالات خود بخود در خاطر بأتر یس»یگذشت 
بدون ادنکه داسخی بر ای آن بیدا کند زیرا فیافه و حشت‌زده ‏ 
کودالی مجالی برای فکر کردن باو میداد . 

در این حال فر یاد بلندتری ازداخل اطاق بلند شد ‏ 
نظر پا تر مس بآن قسمت جاب شی ۳۳ نمود که یاهای مرد 
بیچاره کاملا" نز ديك شعله آتش شده است . 

اما پاتریس بعلت حضور مامان کورالی از جای خود 
حر کت :کرد و میخواست با سکوت خود ننرمامان کودالی 
را بدانه وضمناً حاضر نبود بهیچوجه ترتیءی فراعم شود که 
مامان کودالی بداند که او ناظر این حریان بوده است . 

دگیس فریاد می کشید آرام باشید او را از عقب بطرف 
جلو پرانیه گمان میکنم این آزمایش بنفع ما تمام شود . 

سيس نزديك او شد و گفت : 

خوب آقای اسارس چه میگوئی این موضوع که‌بنظرت 
خوش آیند است » تو خودت میدانی که ما خسته شده یم اگر 
بخواهی حرف نزنی تاآخسر جلو خواهیم رفت خیال می کنم 
مصود مارا دانسته باشی اکنون تضمیم بگر . 

سیس باخنده‌ای وحشیانه اضافه کرد . 

هان چه‌میخواستی بگوثی,جواب نمیدهی ؛ احمق مسگر 
نمی‌بینی در چه وضع هستی » مئل این است که از يك طرف 
امیدی داری اگراینطور است دیوانه عستی » جه کسی میتواند 
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دره‌قا بل شعله آ تش 

بتو كمك کند و تو خودت بهترمیدانی که‌تمام نو کرها ودربان 
رور با نها مرخصی داده ام وفعلا" همکی ز 429 وهیچکس دراین 
منزل نیست بیشخدمت اطاق و آشبز هم درقسمت دیگرساختمان 
سکنی دارند و تو خسودت بارها می‌گفتیرکه آنها نمیتوانند 
سخنان مارا بشنوند . بعد از اینها زن‌تو باقی میماند ‏ او هم 
دور از این اطاق خوابیده و ایداً صد‌ای ما را نشنیده است › 
سيم تون پیشخدمت پیر توهم و فتی‌در را برأآای ما باز کرد دست 
3 بای او را هم بسته ایم یس هر است که هر جه زودتر معامله 
خمم شود 2 

هرد سبیل کلفت که تا ا نو قت صند لی را فا داشته بود 
صر راست کرد و گفت این a>‏ صد | بود ؟ 

ر گیس بر سرد » بور نف » پیشخدمت را کجا ز ندا نی کردی ؟ 

_ در اطاق در بان ۰ 

- اطاق خانم دا میدانی کجا است ؟ 

بت البته «موجب ز ها نیهای که ها داده | بد میدانم : 

ھر جهار نهر برو دد وأطاق خا نم ودردان را وکن فعه 
دیگر و ادسی کنید 

هر جهار نفر از در کوجکی که در زیر بالکون وافع 
بود خارج شد ند و بمحض اینکهآ نها برون ر وى رایس بطر ف 
اسارس خم شد و گفت ؟ 

را لا نها شد یم ¢ اسمارس من همین را میخو استم از ان 
فرصت استفاده کنیم. . 

دمشهر بطر ف او خم شد و بطوری آهسیه صحیت می کرد 
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درمقایل شعله ۲ تش 

که پا ترس نمی توا نست خو بی سخنان او را بشنود . 

آن شخص ہی گفت . این اشخاصی ک-ه من با خودم 
آورده‌ام مردمان احمقی نف و اناا از وم من کوجکتر ین 
اطلاعی‌ندارند . اما ... اسارس باید باهم موافقت داشته باشیم 
این مطلبی است که تو حاضر نشدی آنرا بفهمی و نتیجه آن‌شد 
که کارتو باینجا کشید , اساری بیش از این لجاجت نکن و 
حاضر نشو که بین‌من وتو قطع رابطه شود , تو فعلا دراختیار 
٣ہن‏ هسمّی دهیچ‌کاری از دستت برنمیآید » بجای اینکه خودت 
را بی‌جهت ۳ بدهی تصمیم وار ۰ باهم دو قسمت كنيم 1 
حاض-ری ٩‏ . باهم آشتی کنیم و به سیت مساوی سهم خود را 
ب-رداریم وحاضرم باتو همکاری‌کنم اگر با هم باشیم و با هم 
متحد شویم کادها بهتر پیش میرود و پیروزی نهاگی نصیب ما 
خواهد شد ولی اگر باهم مخا اف باشیم ٩سی‏ نمیدا زد آ که 
بازی رابرد ازجای دیگر برای اواسباب زحمت فراعم نشود ء 
باین جهت است که بتو پیشنهادی میکنم با هم بقسمت ماوی 
قسمت کنین» حاضری بک و آری يأ نه ۽ کلماتی را که اساری‌جوات 
میداد بطوری بود که پاتریس نتوانست آنرا بشنود ولی :ا گهان 
آن دیگری , کسی که بنام رئيس خوانده شده بود قد راست 
کرد واز وی افه‌اش آثا در خشم وغضب شدیدی هو یدا گر دید ۱ 

هان جه می گفتی ؟ وه پیشنهادی کر دی ٩‏ . راست 
است هنوز هم خود را نمرومند میدانی ۱ يك جنين پیشنهادی 
را بهن ھی کنی ۱ اف بیشنهاد را بمن میکنی ی بر فا نم 6 .. 
ممکن است آ نها قبول کندد اما من , کلنل فاخی ... خير تو 
اشتباه میکنی انتظاد من بیش از ایتهاست من حاضرم که‌قسمت 
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درمقا بل شعله آ نش 

کنیم اما اگر بخواهی قسمتی دا بطور اعانه بمن بدهی هر گز 
قبول ندارم . ‌ 

پاتریس باحرص واشنیاق تمام این مطالب دا می‌شنید 
ودر همان حال مامان کودالی را که بانظری موشکاف ودقیق 
ناظر این صحنه عجیب بود از نظر دور نمیداشت . 

در همین حال از ائینه روبرو که روی بخاری‌قر ارداشت 
قیافه وحشت‌زده اسارس را میدید لیاسی از ماهوت راه راه 
پاک ان فاونل معا این قرو بط اء سا مش 
آمد ‏ سرش کا هللا" طاس بود › صورتی چاق و رث گے 
وجشمانی فرو دفته وابروانی بر يشت و گونه‌هاگی بر حسنه و 
دیشی حنائی داشت . 

از حهت دیگر پا تر یس میئوانست ويا ذه او را از روی 
عکس بزر گی که بد یو از آو بخته دهنشس تشخیص بدھی › دراین 
عکس‌قیافه اسارس بسیاد متین و آثاری از شدت‌خشونت در آن 
خوانده هیشد . 

پا تروس باخود گفت اين قيا فه بنظرم شر گی میا ید نظیر 
این قیافه را در مصر یا تر کیه بیشتر دیده‌ام . 

اسامی تمام این اشخاص نام کلنل فاخبی , مصطفی » 
ڊور نف , اسارص ؛ لهجه‌عا طر زحر کات ۰ وضع‌ظاهر و قىافه‌های 
آنها شبیه مردمانی است که در «وتلهای اسکندریه یادرسواحل 
بوسقور وبازارهای ادر نه یا کشتی‌های بو نا نی که بطر ف در بای 
آژه مبرو ند زند گی میکنند . 

اسارس يك نامی 
با نکدادان شر قی شنیده بود و نام کلذل فاخی نشان میداد که‌با ید 


بود که با تروس يك جنین نامی را دی 
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درمقابل شعله تش 

یکی از مها جر ین فرانسوی باشد . 

دراین اثناازطرف یله صدای چند نش شنیده شد » درب 
تا گهان باز و<هاد نفر بسرعت تمام داخل اطاق شد ند درحالی 
که مردی را دست ویا بسته بودند وبد نیال خود می کشا ند ند 
واو را دم در رها کر دند : 

بور نف فریاد کشیه این آقای سیمیئون است . 

رئيس برسید زن‌او چه‌شد لابد او راهم آورده‌اید ؟ 

مد 

_ جطور ؟ . . او فرار کرده ؟ 

ب پلی از بنجره فرار کرده است . 

وای بایه بدنیال او دوید نباید از ایثجا دور شده 
شده باشد ممکن است در باغ مخفی شده م گر یادتان نیست 
که جند احظه قبل سگ پاعیان فریاد میکشید . 

وا گر فُرار کرده باشد جطور ؟ 

_ از جهراه ؟ 

از راه کوجه . 

سا عر هی است . 

برای چه 

از سالهای پیش این در بسته است و کلید هم ندارد . 

یور نف گفت درست است و لی ما نمی توا نیم آمشب عده‌ای 
را بباغ فرستاده و برای بیدا كردن يك زن سر و صدا راه 
بیند از یم . 

درست ولیآ خراین زن کجارفته است؟ 

بنظر میدید که کلنل فاخی پریشان و ناراحت است روی 
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درمقابل شعله آ تش 

وا برف ردان وا وه کی 

ای بدجنس توشانس خوبی‌دادی دودقعه است که این‌زن 
از جنگ من فرار کرده امروز هم بر حسب اتقاق تواضست حان 
سالم بدر پیرد,لابد برای تو موضوع را تعریف کرده» آء ا گس 
این افسر لعنتی دخالت نمیکرد کارتمام بود و لی بهر تر تیب‌باشد 
اورا جنگ خواهم آورد. 

یاتر یس باخشم تمام دسته اساحه رادردست خود میفشرد 
از یکت جهت تعجب میکرد ومیدید که ما مان کورالی درمنزل 
خودش مخعی شده و باه‌هارت سنا رغ یمحض اشکه دیده 
است این پنج نفرداخل منرل شده | نداز ينجر ه اط ق فرار کرده 
وازتراس عمارت خود را به پشت بالکون رسانده تا بتواند 
شا عدا ین‌منظره باشد و ببینه‌دزدان ناشناس‌جگو نه‌شوهرش رادست 
و یا بسته در گوشه‌ای انداختها ند. 

شوهرش ا وین نام رايا تر یس بزحمت تمام ادام, رد 
وا گردداین مورد کوجکترین ابهامی برای اوباقفی‌مانده بود 
وقایعی که دراین اطاق می گذشت همه حیزرا در نظر او دوشن 
کرد همان لحظه کلنل شروع بخند‌یدن نمود و گفت: 

آری اسارس عزیزمن با ید بتواعتراف کنم که زنت رایحه 
پرسنش دوست دارم وقتی که امروزاوتوانست ازچنگ من فراد 
کند پیش خودفکر کردم امش پس ازاینکه حساب خود رابا تو 
تصدمه کردم خواهم توانست با او کنار بيا يم و لی دیگر فکر 
نمیکردم که این عروسک زیبا باین آمانی دومرتبه ازجنگم 
میگر یزد. افسوس من برای این است که این‌زن‌برای من بمنز له 
یک گرو گان گرا نبهائی بودوتازما نی که تو با بیشنهادمن‌موافعت 
نمیکردی اورایس نمیدادم. 


درمقا بل شعله ] تش 
بنظرم | گراینطورمیشد تو بهترراه میاأمه‌ی زیرا میدانم 


که اورابحد پرستش دوست داری»راست است کورالی توحقیقة 
فا بل دوست داشتن هم هسمی. 

بطرف راست بخاری رفت وبادست خود یک چراغ‌دستی 
الکتریکی راکه روی میز کوچکی قرارداشت دوشن کردبالای 
پخاری قاب عکسی دیده میشد که روی‌آن بارچه‌ای کشیده‌شد. 
بود کلنل روپوش نرا برداشت وعکس کودالی نمایان گردید. 
کلنل خنده کثان گفت ! به بین این زن ملکه تو ومعبود تو و 
وجواعر قیمتی تواست که ملیو نها ارزش دارد. آ ای بانکهار؟ 
" آیا اوخیلی خوشگل‌است» صورتش دا نگاه کن مثل فرشته های 
آسما نی میماند. اندام ای شانه‌های زیباو گونه‌های برجسته او 
و بل دیدن است. اسارس راستش رابگویم ] نجا درمملکت‌ماجنن 
ولوا بیدانم‌یشود..ه کودالی تو آخر يمن تعلق خواهی 
واشت 

پاتریس نگاهی بزن جوان انداخت و بنظرشاینطوررسید 
که سرخی ز ناده‌ ای ازشرم وخحجلت بر صور تش نشسته است. 

خحودش هم درمقا بل هر يكاز کلمات اھا نت آمیزاین مرد 
ازشدت خشموغض میلرزید ازاینکه میدید کورالی زن يك‌مرد 
دیگراست بشدت, نج میکشید تاچه رسد باینکه به بیند کودالی 
عز یز اومورد نظراین مردان پست واقع شده و مأ نند يك شکار 
بی‌ارزش دراختمار | نان قرار گر فته است. 

بازازخود مییرسید برای چه کورالی درآ نجا ایستاده و - 
| گر فرض میشد که او نمی‌توانست ازباغ خارج شود اینطورهم 
نبود زیرا اوصاحب مثزل بود ومیتواننت به-رقیمتی از منزل 


۱ 


درمقا بل شعله تش 
سرون ر وه درها و یذجر ه‌ها را گشوده و مر دم را بكمك بطلید, 
چه چیزمانم بود , البته‌علوم بود که شوعرش را دوست ندارد 
اگراورا دوست داشت برای خلاصی اودرهقا بل تمام مخاطر ات 
مید‌ان داری میگر د با اين حال جگو نه ممکن است قول کرد 
که این رن بگذ‌ارد دزدان واو باشان شوھرش را دة داده 
وخودش بتماشا بایستد وسخت‌ترین وجانگداز ترین شکنجه ها 
را که باومیدادند بانظری بی‌اعمذا تاه من 
کلنل رو یوش کنن راانداخت‌و گفت ياوه گوئی بس است 
کورالی بالاخرهتومال مغی و لی بر ای تصاحب تو با ید بول داشته 
شود ده ا زتیم‌تردیگر پاهای او را جاو تر دمر دف ,ای اسارس 
جطوری ؟ پاهایت ممسوزد ۱ این حال جمر مھھی دست دوست 
غر و این صبر کن ۳۹۳ قہت کارر ا تماشا ۹1 
سیس یکی ازدستهای ز ندا نی را باز کرد میز کوجکی‌را 
مها بل او کشہد وبك مداد وکاغن جلو او گذاشت و گفت: 
_حالا که دعا نت بستهو نمیئو | نی حر ف بز نی‌هرجه بر ای نوشتن 
لازم داری حاضر است؛ لا ون نمیدآنی‌مقصود من جیست ؟. ۰بنطور 
نیست ؟.. | گرچند حرف روی این کاغذ بنویسی کارتمام است و 
آژاد خواهی شید قرول می کنی؟. ۱ ر فها دەس| نتیمتر دیگر باهای 
اورا جلوتر پیر ید سیس ازاودورشد و بطرف پبیشخد مت پیر که 
دست و با بسته افتاده دود حم شل . با قرس درمها بل روشناشی 
چراغ ميا فه او نظر کرد ودمان در مر دی را شناخت که گاهی‌از 
او قات‌در بیمارستان بسر اغ کودالی‌میامه. کلنل باو گفت.سیمئون 
مأنمیخواهیم بنوصدمه بز نیم من میدا نم که تواربابت دا بد 


“۲ 


در مقا بل شعله آ تش 

بر سمش دوست داری و لی مطمینم که او هر گز ترا در جریان 
کار های خصوصی خود نخواهه گذ‌اشت و از طرف دیگر یقین 
دارم که در ما یل تمام این وفایع سکوت خواهی کرد زرا 
کوجکتر ین حرف تو باعث گر فتادی ار با بت میشود این مطلب 
واضح وروشن است . پس‌جواب ده مل این است که گلوی‌تر ۱ 
زیاد فشار داده‌اند صبر کن تا کمی نس ترا تازه کنم. 

در جلو بخار ق‌صحنه حانگداز ادامه‌داشت شعله‌های آ۶ش 
کاملا محاذی پنجه‌های بای مرد بد دخت قرار گرفته بود واو 
با تمام قوای خود سمی‌میکرد تا جائیکه میتواند بای خود را 
پععب بکشد ودر همان حال نا (ه‌های حگر خر آشی ازلای دهان 
بندی که ڊدهان داشت خارج گر‌دید : 

پا قر دس با خو د گفت در شیطان لعنت جگو a‏ ممکن است 
بگذارم یاهای درخ مرد بدبخت را مثل يك جوجه کیاب کنند. 

نگاهی به کورالی انداخت او هنوز بی‌حر کت ایستاده 
بود قیافه اش مفقیض و جشما 9 از شدت ترس و حشت وضع 
۱۳ داشت . 

کلنل که‌در جلو اومشنول باذ کردن بندهای سیمتون‌بود 
فریادی کشید جندسانتئیمتر دیگر جلو بیر ید . 

فرمان او بمو قع اجرا گذاشته شد مرد د. دبخت جنان 
ناله‌ای کشید که را تریس راکاملا متاأثر وناداحت ساخت امادر 
همان ال متّو حه له خازه اخ کے که ان دقیعه نغهه.-ده 
بود ومعنی آنرا نمیدانست . 

دست اسارس با حرکات مداومی که حاکی‌از تشنجات 


عصبی او بود در یشغی صند لی حر کت میکرد و ین دست دور از 
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درمقابل شعله ۲ تش 

نظر آن جهاد نفر که مشغول جلوبردن اوبودند ودور از توجه 
کلنل که مشنول بحال آوردن سیمئون بود بحر کت افتاد یکی 
از کشوهای میز بشت سر خود را باز کرد دست خود را در آن 
فرو برد ورولوری را ازآن خارج ساخت و آنرا باسرعتی‌عجیب 
پشت صفدلی خود مخفی نمود . 

اقدام اوبسیار ماهرانه ودر عین‌حال حکایت از گستاخی 
جنون آسای اومیکرد زیرا با آن ترتیب که اورا بسته بودند 
هر گز نمیئوانست در مقا بل ینج‌نعر دشمن مسلح خود مقاومت 
و. بایداری نماید . 

ا ا د ا کے قان تی 
اورا حدس میزد . 

کلنل‌فاخی درحالیکه بطرف بخاری‌میآمد باز فرمان‌داد 

چند سانتیمتر دیگر باهای اورا جلوبیرید . 

وجون وضع پاهای اورا دید خنده کنان گفت : 
 .‏ - پوست‌پاهامشنول ورم کردن است ور گهای آن تاچند 
لحظه دیگر ازهم خواهد باشید اساری کمی عقّل داشته باش 
خوب به بینم حاضر شدی چیزی بنویسی خیر ! پش‌دلت نمیخواهد 
مل اینکه‌بازهم ازیکطرف امیدی داری » ازطرف زنت ؟شایه 
حق باتو باشد ولی این موضوع را بدان اگر او توانسته است 
فرار کند دلیلش این است که نمیخواهد حرفی بز ندراستی‌مثل 
این است که مارا بمسخره گرفته‌ای ؟ 

و نا گهان خشمی عجیب پر اومسلط شد و فریاد کنان گفت 

- پاهای اورا کاملا دویآتش بگذارید بطوریکه صدای 
جلز ولز آن شنیده شود ؛ آقبای اسارس تو بفا اهمیتی 
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در مقا بل شعله آ تش 

نمی گذ‌اری > بسیارخوب کمی‌صیرداشته‌باش و لی‌قبل ازهر جیز 
نگاه کن به‌بین چطور خودم شرو ع میکنم و بطوریکه در کشور 
ما مرسوم است یکی از گوشهایت را خواعم برید . 

از جیب جلیقه خود خنجری بیرون کشید که برق آن در 
تاریکی‌انعکاس پیدا کرد وبا فریادی جنون‌آسا چون‌دیوانگان 
ود راست کرد ولی‌این‌حر کت هر حمد دسر عت گذشت» ا ارس بن 
اوسیقت گر فت ورو لور را که‌دردست داشت‌حر کتی‌داد و نا گهان 
تیری از آن خار ح‌شد , .کارد ازدست کلنل افتاد »> حاف (حظه 
درهمان حا لت تھی ید بی‌حر کت ها نز بازو یش بی‌اخمیاد به- 
بائین آو بخنه شد » حشمانش حالت وحشمی بخو دگر فت‌وخودش 
هم نفوجید چهوافع شده است و نا گهان در لحظه‌ای که اسارسص 
می‌خو است یکی دیگر از رفه‌ای اورا هدف تیر قر ار دعد بدن 
کین او بروی اسارس واژگون تن 

هنوز نەس می کشید وبالکنت زنان گفت 

- ای حیوان وحشی ... مرا کشتی اما کشتن من باعث 
۳ بودی نست » من خودم وضع را بیش بیمُی کرده بودم اگس 
آمشب من نقبر ل بر نگردم رئیس یلیس تامه‌ای دریافت خواهد 
کرد وخیانت‌تو آشکار خواهد شد » وتمام نقشه‌های توراخواهند 
دانست » ایآدم کش ۰ تو از حیوان وحشی هم ست‌تری جشف 
کلام دیگر بطور تامفهوم و مبهم از دما نش خارح شد » سپس 
بروی زمین درغلطیه و کار تمأم‌شد ۱ 

ءاوه براثری که خالی شدن این تمر نا گها نی درروحيه 
رفقا برجا گذاشت اعترافات کلنل قبل ازمرك واعتراف باین 
موضوع که آن نامه تمام رفقا را با اسارس به‌گیر خواهد داد 


درمقا بل شعله ۲ تش 

تامدت چند لحظه سکوتی عمیمی برجا گذاشت 

بور نف اسلحه را ازاساری گر فت واساری هم‌چون دید 
که‌صند لی او آزاد شده توانست باتّقلای زياد پاهای خود را از 
آ تش :دور کذد و هیچکس درآن می ان از جای خود حر کت 
نکرد با این حال اثر وحشت و ترس/دا این سکوت دوش تزا 
مصاعف می‌ساخت . جسد بی‌حال کلنل که خون از آن‌جای‌می‌شد 
بروی زمین افتاده کمی دودتر هیکل بی‌حر کت سمیئون منظره 
وحشت باری دا تشکیل میداد و اسارس هم نزديك آتش مشغول 
دست وپازدن بود در اطراف این صحنه جانگداز آن چهاد 
نفر پی‌حر کت استاده و نمیدا نستنه جه‌تصمیمی بگیر ند. و لی از 
قیافه بهم رفته آنان آشکار بود که بهر وسیله شده می‌خواستند 
راهی برای وصول بمعصد بیدا منت 

رفهابانگاه سا کت‌خود از پور نف کسب تکلیف می کر د ند 
مثل این بود که اوبآخرین تصمیم خود رسیده است . 

بور نف مردی قوی‌بنیه اما كوجك اندام بود و بطوری که 
ظاهر حالاو نقان میداد مثل دئیس خودش بیرحم نبود وچون 
اور فتادی‌خشن و آمرانه وق : می توا نست بیشتر اذاو آدامش 
و خو نسردی‌خودرا حفظنماید . ۱ 

ظاهرا رفقا بمرك کلنل اهمیتی نمیدادند و نقشه‌ای را که 
میخواستند طر ح کند | نها را ازهر اندیشه‌ای بازمیداشت 

بالاخره بورنف چون کسی که نقشه خود را کاملا طرح 
نموده تصمیم خود راگرفت » کلاه دا که دوی میز گذاشته بود 
مرداشت ت و آستر [ ور بای واز پشت آن‌جیزیرا بیرون آورد 
کهد یدن آن پا ترس رابوحشت ت انداخت آن شم شیّی یك‌طناب نازك 
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درمقا بل شعله آ تش 

ابریشمی قرمز بود شبیه همان دیسمانی که پایریس بگسردن 
مصطفیر فائیل‌اف اولین همدست او که بدست یابان توقیف شده 
بود » دیده بود . بور نف اين طناب‌را آزهم باز کرد ودوطرف 
آنراگرفت واستحکامش را دوی زانوی خود امتحان کرد سپس 
بطر ف اسارس آمد ورسمان دایگردن اوانداخت ودهان بند را 
ازدها نش برداشت 1 ۹ 

بور نف باآهنك بسیار آرامی که با خذونت و مسخره 
بازیهای کلنل تفاوت داشت شروع بسخن نمود و گفت : 

امارس » من نمی‌خواهم ترا شکنجه بدهم شکنجه دادن 
اشخاص مطا بق ميل من فیست و نمی‌خوادم با بن کارهای كوجك 
دست بر نم , توخودت میدانی چه‌باید بکنی ومنهم وظیفه خودم 
را میدا نما گر يك کلام زیادی یگوگی دست من حر کت می کند 
و کار تمام است این کلام که از تو میخواهم بك کلمه است آری 
یا نه .. 

اگردرخواب من‌آری بگوگی آزاد همشوی واگ و 
تیان ودرا میس کت 

چند لحظه مکث نم‌ودسپس گفت : 

- | گر نه‌یگوگی مره تو آ نی است : 

این کلام رابور نف باساد گی ادا کرد اما طرز بیان‌جنان 
محکم بود که تصمیم قطعی او را ثابت میکرد . 

آشکار بود که اسلرس به نتیجه‌ای رسیده که جاره‌ای بغر 
ازاطاعت ندارد درقاصله یک دقیته باید حرف بزند ؛ یا برای 
مرك حاضر شود. 

یکدفعه دیگر پا تریس در حالیکه خود را حاضر کرده 
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درمقا بل شعله آتش 

دود مدا خحله ا نگاهی به کورالی انداخت آما اور ا همچنان 
سا کت وخشمناك دید . وضع ظاهر اوابداً تفییری نیافته ومثل 
این بود که حاضر . است مخت آر ین وعولنا کتر ین و قا یع بر علیه 
خوهرش مسلح شود . ۱ 

پا تریس بازهم خودرا نگاهداشت . 

بور نف رو بر فقای‌خود کرد و گفت | لته شماهم موافه‌ید؟ 

از آ نها پاسخ داد کاملا . 

- الیته قسمت مسئولیت راهم بعهده ھن گر ید ر 

وی تن 

بور نف دستهای خود را :م نز درك ساخت و با حر کی 
صلیبو از طناب رابگردن اسارسش حلعه زد سیس آ نرا به-دری 
کشیه که فغار آن احساس شود و باصه‌ای خشگی برسید : 

- آری یانه ؟ 

و 

زمزمه‌ای ازمسرت بين ر فمّا ششمده شد همگی نهسی به- 
راحتی کشیدند و بورنف سر خود را بعلامت تصدیق تکان داد 
و گفت : 

پس قبول می‌کنی ؛ اتفاقاً موقع بسیاد مناسبی بود وتو 
يك‌قدم بیشتر بامر گت فاصله نداشتی . 

بدون اینکه طثاب را رها کند اضافه کرد . 

باشد ... یس میخواهی حرف بزنی ولی‌ترا خوب می- 
شناسم بهمین جهت پاسخ تو باعث تعجب است » من به کلنل 
گفته بودم که ار تومر 4 را جلو چشم به‌بینی حاضر نمی شوی 
اسر ات وا بگوگی ۰ آیااشتباه کرده‌ام . 
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درمقابل شعله ۲ تش 

اساری جوایداد : خير نه‌مر گت نه‌شکنجه . 

دس پیشنهاد دیگری داری 

1 ث" 

جیز دیگری که ارزش داشته باش ؟ 

بلی وقتی که شما بیرون رفته بودید من این بیشنهاد 
را به کلنل کردم آما او میخواست بشما خیا نت کند و آمیدو ار 
بود که تمام اسرار مرا بدا ند باین‌جهت حاضر بقبول آن‌نشد. 

- پس چهدلیل دارد که من قبول کنم 

زیرا من میدانم چیزی را که او نمی‌خواست بفهمدتو 
خواهی فهمید ودر قبول یا رد آن هم‌مختاری . 

- لاید‌منظور تو اجرت یامزد کوچکی است . 

ل 


- پول است ؟ 

شو ۳ 

پور نف شانه‌های خود رابالا انداخت و گفت : 

لابد چند ورق اسکنای است وتو خیال میکنی بورنف و 
رفقای اوآ نقدر ساده‌هستند » اسارس برای جه‌میخواهی با ما 
تصفیه حساب کنی زیرا آسرادترا ما بطورکامل میدانیم . 

شما میدانید منظور چیست ولی وسائل | نرا نمیدانید 
و نمی‌توانید از آن استفاده کنید شما موضوع » نقل وانتقال » 
را نمیدانید وتمام اسرار من دراین نعطه است .۰ 

بیدا ميکنيم ۰ 

- هر گز همکن نیست . 

ممکن است مرك توپیدا کردن] نرا برای ما آسان کند. 

و و ی و 

۹ 


درمقا بل شعله؟ تش 
کلنل نوشته شما را دستگیر می کنند آنوقت نخواهید توانست 
اقدامات خود را د نیال کنید از آن گذشته شما هیچکدام تکلیف 
خود رانمیدانیی یایول راقبول کنید یازندان را . 
بور نف که تحت ارات دلیل واقع شده بودگفت : 
اگرما قبول کنیم چهو قت‌این پول بما پر داخت خواهدشد. 
- همین‌ساعت . 


لا مبلغ کمی است . 
حمر بمشتر ازآن است که توفکر می کنی . 
جقدر است . 


= جهار ملیون ۰ 
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رفقا ازشنیدن این‌مبلغتکان‌سختی خورده وجون کسای 
بود ند که جریان الكتريك آنها را تکان داده . بور نف گفت 
چه میگی . 

- گفتم ۰ چهار میلیون » یعنی برای ھر کدام شما يك 
میلیون . 
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س به بينم راست میگوئی ۽ .. چهاد میلیون . 

چهار میلیون . ۱ 

هبلغ پیشنها دی بعدری هنگفت و پیشنهاد اسادی جتان 
ناگهانی بود که دفقا فکری بخاطرشان دسیذ و گمان برد تد 
| ارس برای آ نها دامی کسترده بطوریکه بور نف نتوا نست‌طا قت 
بیاورد و گفت : 

براستی که نیشنهاد تو خارج از انتظار م _است ومن اذ 
خودم سوال یکنم که جطور شد توحاضر شده‌ای . 

کے OEE‏ از این‌مبلغ هم‌راضی همشدی . 

بور نف صادفانه جواب داد آری . 

بت و لی پد رخا نه مر غير از این کاری نمیتوا نسم بکنم ۰ 
برای خالاصی از مرك مجبو رم صه‌دوق خود را بار کذم و جون 
صندوق من محتوای چهارملیون است چاره‌ای غیراز این پیشنهاد . 
نداشتم دور نف حاضر بقیول نبودو پاسخ او بیشتر حس بی‌اعتماد یش 
را تحر بک کر د.می گفت 4 جون ثابت می کند. که اگر ۳ 

ج تاضائی ٩‏ برای دا نستن اسر ار ؟ 8 

e 

- خیر زیرا شما میدانید که من مرك را بر آن ترجیح 
هیدهم جهار معلیون حدا کش سخاوت من است ¢ درمفا بل‌آن 
هیچ ثرطی هم ندارم فقط این دا میخواهم پس از اینکه پول 
را EE‏ ۳ بی | نکه فکر آدم کشی باشید که این عمل باعث 
بد بختی‌شما مشود راه خود رایگیر ید و در 2 دث . دلیل بةدری٤اطع‏ 
بود که بور نف دیگر اصرار نکرد فقط از او برسید صندوق در 
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۱ این اطاق أست ؟ 

۳۹ بلی بين ده بنجرء رشت قاب کن : 

ډور ذف عکس را برداشت و گفت “من که جیزی نمی بیهم . 

> جرا ۰ صندوق در دیو ار کار کذاشته شده . در وسط 
دیوار د کمه آهنی ددده شد وغیر از | د کمه جهار د کمهھ- 
دیگر در جهار طرف بکار گذاشته ده این جهار د کمه بوسیله 
يك کلمهر مر پشت سر هم بطرف راست کشیده می‌شود واين کلید 
رمز » کورا , است . 

بورنف در حا لی که مشغول اجرای دستورات او بود با 
خود گفت این چهار کلمه حرف اول نام کورالی است . 

س از جذد (دناه آزمایش سر بلاه کرد و گفت درست 
است پس کلید آن کجاست 

- کلمد ندارد بنچه‌ین حروف رمز حرف N‏ است واین 
حرف مخصوص د کمه مر کزی است . 

بور نف این د کمه پنجم راهم شا نی و نا گهان صداگی 
از آن برخاست . 

اسارسص می گفت , او را نش > صندوق در جای عمیقی 
قرار نگر فته و در یکی از بد نه‌های دیوار جادارد » دسئت ۳1 
دراز کن در آ نجا جهار کف خواهی دید . 

درحفیقت . در همین لحظه پاتریس بلوال منتظر بود که 
در اثر روز يك حادثه دست بور نف متوقف شده واو را در 

خطر ناك سقفوط بدهد » رفقای بور نف هم همین خہال 

را می کرد ند زرا رنسگهایشان کا ۳ بریده بود وبورنف هم 
خودش ۰ میترسمد و با احتياط و عدم اعتماد دستورات او را 
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اح. | می کرد ِ 

با لاخره بر گشت ودر کذار اسارس ست » در دست او 
بسته‌ای محتوی چهاد کیف بود که بوسیله يك طناب بهمدیگر 
بسته شده » وقط نسبتاً زیادی داشت . ۰ 

بندها را باز کرد ۰ زانویش بشدت تمام می‌ل-رزید و 
وفتی هم که سته‌های اسکناس را از جیب یف برون مباًورد 
همان حالت تردید را داشت مثّل اف بود که ركش برمردناتوان 
بار سنگینی را بدست گر فته است . 

0 

اسکناسهای هزازفرانکی » ده‌بسته مملو از اسکناسهای 
هزادفرانکی هر رگ ازر فها چون حیوان وحشی باس‌عتی‌عجیب 
یکی از کیفها رامی قا بید ودر ون آنرا وارسی میکرد ومیگفت 
ده پسته هزار فرانکی ۰ حسا بش درست أست » ده بسته تمام و 
ناگهان یکی ازآنها باصدائی لرزان فریاد کشید . 

برویم . . رفها بانیم بچاك . 

ترسی وحشتناك آنها دا فرا گرفته بود » هیچکدام نمی 
توانستنم باور کنند که اسارس اینهمه پول را با این ساد گی 
با نها بخشیده ي ترتیبی فراهم نکند که قبل ازخارج شدن از 
اطاق پولها را از دسیشان بگیر ند ك 

با این حال اطمینان پید! کرده بودند ممکن بود سقف 
اطاق بسر شان خر اب شود بادیو ارها بهم جسییده خفه‌شان کند. 

اما یاتریس بلوال درحقیقت امر شك وتردیدی‌نداشت 
عمل اسارس يك اقدام عاقلانه بود » مردی مانند او » موجود 
عجیب ولج بازی مثل‌اسارسی بهید بنظر میرسید که جهارمیلیون 
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پولرا بدون اینکه دراطراف آن‌فکری نکرده باشد دراختیار 

پاتریساحساس ناراحتی میکردواز شدت قلقواضطر اب 
نهسش بشماره افتاده بود » از ساعت او لی که شاهده این صحنه 
عجیب شد ه بود مثل‌آن د قعه بد نش بلرزش نیا مده بود و اخساش 
کرد که قیافه مامان کورالی هم‌تحت تأثیر همین حالت که 
حاکی ازاضطر اب فراوان بود واقم گردیده است. بااین‌حال 
بور نف ا جائیکه "توانست خونسردی خود را بدست آورد و 
رفقا را نگاهداشت و گفت : ۱ 

احمقی نکنید ممکی است با كمك سیمتّون بند‌های‌دست 
خود را باز کرده بدنبال ما بیاید . 

هر جهار سر با كمك یکدست , زیرا دست دیگرشان 
حامل کیف یول بود » دستهای اساری رامخکم بصند لی بستئد و 
اسارس ناله کنان میگفت . 

بد بخت‌ها شا ایتجا باون خمال آمده بود ید که اسرار 
مسرا دد زد ید زیرا ما ا موضوع جمدر قا بل آهمیت 
است اما حالا در معا بل تصرف حند ارہ اسکذاس »یل وشعور 
خود راازدست داده‌ایه ‏ اشتهای کلنل خیلی بیشتر ازشماها بود. 

دهان اورا مجدداً ستند و بور نف با مشت محکمی که 
سرش زد اوراکاملا ببهوش ساخت و گفت . 

را این تر تیب مامیتو انیم بکار خود برسیم ۲ 

یکی ازرفقا پرسید: جسد کلنل راهمین‌جا باید گذاشت. 

برای جه نگذاديم : 

اما مثل این بود که از شمه این تصميم راضی نمست و 
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بد نبال کلام خود گفت اگرراستش را بخواهید خیر.. نفع مادر 
این نیست که وسائل گر فتاری اسارس را فراهم سازیم بلکه‌قبل 
از ایتکهکاغذ لعنتی کلنل برسد لازم است کلنل هم مانتد ما 
"یدید شود و بنظر من این کار قبل ازظهر | نجام می‌شود. 

آنوقت چه . 

اورابااتوموبیل خود حمل میکنیم و بالاخره درجائی او 
را خواهیم گذاشت وبااین ترتیب پلیس محر ف خواهد شد. 

کاآغد‌ها ومدارل4 اورا چه کنیم؟ 

دربن راه حیبه؛ی اورا جستجو ميکنيم ۰ عجله کنید. 

ادا محل جراحت راستند تااز حریان خون در بین 
راه جلو گری شود سېس هر کدام از یکطر ف جسد دا گرفته و 
او را از زمن بلند کر د ند وهمگی بی ‏ ذ که لحظه‌ای کیف پول 
را از خود جدا کنند باین تر تیب از در خارج شه‌ند . 

پاتریس صدای‌پای آنهادا می‌شنید که داخل اطاق دیگر 
شده سپس صدای برخورد پاهایشان بستگهای راهرو بسگوش 
رسید . 

پا ترس یاخ. ود گفت وحالا اسارس یاسیم‌تٌون د گمه را 
فشار داده و آ نها را بگر خواهد انداخت . 

آسارس از جای خود حر کت کرد وسیمئون هم تکان 
نخورد. کاییتان بلوال تمام صداها را می‌شنید ابتدا. بهم خوردن 
در بزرك حياط وبکار افتادن اتوم‌یيل وبالاخره صدا ی گردش 
موتور که از آن قسمت دور می‌شد . 

ھر چه بود تمام شد هیچ واقعه‌ای اتفاق نیفتاده بود و 


دزدان ۳ جهار ملیون پول فرار گرد ند ۹ 
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سکوت طولانی برقرار شد که در اين مدت اخطر اب و 
تشویش پاتریس را مضاعف گرداند . 

او گمان نمیکرد که حوادث خانمه دا فته باشد , از بروز 
حوادث | بنده جنان بیم هر اس داشت که دلش میخو است‌حمّ,ر 
خودرا به مامان کورالی نعان بدهد . 

اما بك و افعه جد ید او را از این خمال راز داشت » در 
ایثوقت کورالی از جای خود بلنه شده بود . 

قبافه زن جوان حکات‌از وحشت و اضطر اب او لیه میت 
کر ویاتریس از مشاهده این تغییر که حا کی از يك تصم 
جد‌ رد يود وجشما نش رااز حال طبیعی خارج ساخته و لبان‌خود 
را با دندان میگزید بیشتر از دفعه اول وحشت‌زده شد . 

دانست که مامان کورالی می‌خواهد اقدامی بکند اما از 
داد : ا انل ر تیه نها و 

بطر ف یبکی از بله‌های مادبیچی رفت » آهسته و بدون 
اینکه بگذ‌ارد صد‌ای بیش شمیده شود پلەھا را طی مود . 

نا گهان شوهر ش صد‌ای بای او دا شنید ودر آئینه‌رو برو 
پا تريس مید بد که اساری سرش را بلند کرده و قدمهای او را 
از زیر نظر مہ گذ را ند 

و فتی بط ۵ باگین رسید حالت ت-ردید در رفتارش دیده 
نمی‌شد ۰ معلوم بود که نقشه‌اش قطعی است فقط ف-کر میکرد 
که با جه وسیله تصمیم خود را بمو قع اجرا بگذارد ۲ 

پا تریس در حال اضطر اب بخود میگفت مامان کورالی 
میخواهی بکنی ! 

از جای خود جهیده ذ-گاه مستهیم وعمیق وحشتناك او 
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تصمیم خطر نا کی را آشکار مسا خت > کورالی در آن حال 
بکاردی که از دست کلنل دز من افتاده بود خبره شد . 

پا ترس تردیدی نداشت از اینکه کورالی قصدداردکارد 
را برداشته شوھرش رابکشد » تصمیم ول از جهر ه ر نگه بر یده 
کورالی جنان آشکار بود که در همان لحظه‌ای که او برای ' 
انجام این قصد از جای خودحر کت کرد وحشتی سخت‌اسارس 
را از صندلی خود تکان داد وبا تمام قوا سعی داشت که بندمای 
دست‌و بای خودرا پاره کند. کورالی کمی جلوتررفت ودومر تبه 
ایستاده و با حر کتی سریع کارد را از روی زمین برداشت : 

در همان لحظه وبا همان سرعت دوقدم جلو رفت . 

در ایئو فت‌در سمت از ات و بالاتر سر‌اسارس رار گر فته 
بود وا گر کمی سرش را می گردا ند می‌توانست صورت اسارس 
را به‌پیند . 

" لحظه‌ای یا وحشت واضطراب گذشت زن وشوهر هد تی 

چند بیکدیگر نگر یستند . 

افکاری درهم از ترس ونه‌رت , از احساسات افسار 
گسیخته ومتضادی که مغز ایندو نغر را تکان میداد ویکی هی - 
خواست دیگری را کشته و دیگری <اضر بمردن شده بود این 
افکار چون طوفانی سهمکین مغز پاتریش دا فشار 
میداد . : 

جه باید بکند ؟ .. او در معابل حادثه‌ای که در حال 
وو-وع بود جه وظیفه‌ای داشت ؟] یا می با يست مداخ له کند و 
نگذارد که کودا لی‌چنین عملی‌مرتکپ شود. یااینکه اوهم‌وظیفه 
داشت با خالی کردن یك تیر مغز این مرد رامتلاشی سازد ؟ 
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ولی حمیعت امر این بود که از ابتدای امر در حافظه 
یاتر یس بلوال احساساتی بوجود آمده بودکه با سایر تخیلات 
او فرسنگها فاصله داشت اين | ند دشه‌ها جنان سنگن بود که 
رفته رفته بروجودش استیلا یافت . 

او میدید زنی را که دوست میدارد در کشا کش يك‌طو فان 
سهومگن وفایم واقع شده ونا گهان براعصاب خویش تسلط 
یا فته و آزا.ی خود را ددست آورده و با ءكث سکون و آرامش 
پی‌سابقه و با يك تصمیم خطر ناك از جای خود بلند شده است . 

باز ازخود می‌پرسید آیا این تصمیم از کجا ناشی شده ؟ 
آیا می‌خواست انتمام بکشد ؟ می‌خواست او را مجازات کندیا 
فقط این حرکات بحرانی نفرت جنون آسای اوست ؟ 

پاتریس بلوال کاملا بی‌حر کت مانده بود . 

کورالی بازوی خود را بلنه کرد » در مابل او شوعرش 
حالت کسی را نداشت که امید را از دست داده و با می‌خواهد 
التماس کند . 

در چشمانش نه‌اثری ازتمنا » نه از تهدید وجود داشت 
مردی مصمم بود وفقط انتظار عافت‌کار را می کشید 3 

کے دور از[ نها تن بیرمرد بادست و بای بسنهر وی 
آد نج خودتکنه داده و با نگاه میهوت خود با نان مینگر يست ۰ 

کورالی بازهم بازوی خود را بلنه کرد » تمام بدنش 
۳ این حر کت از جا کنده شد › تمام قوای او در اراده‌اش 
تمر کز یافته بود . 

حالتی داشت که می‌خواست کارد را فرود بیاورد » نگاه 
او محل ضر بت را جستجو میکرد معهذا این نگاه روش تر و 
ملایم‌تر می‌شد وبنظر پاتریش اینظور دسید که مختصر تردیدی 
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در وضع او بیدا شده ورفته رفته آرامش او لیه و لطف و ذسرمی 
زنانگی دراو آشکار گرد ید 1 

پاتریس باخود گفت آء مامان کودالی خوب شد که بحال 
آمدی من ترا می‌شناختم هرجه که در کشمن این ٥رد‏ حق با تو 
بباشد معهذا میدانم که او را نخواهی کشت ومنهم همین را 
میخواستم . ۱ ۱ 

دستهای زن جوان بارامی بپائین اويخته شد وخطوط 
بهم رفته پیشانی تغییر یافت . پاتریس دانست که آتش سوزان 
درو نی او خود بخود خاموش شده » لحظه‌ای جندکاردی را که 
بدست داشت مورد دقت قرار داد وجون کسی که از یك کا بوس 
وحشتناك دهائی یافته بطرف شوهرش خم شد و بندهای دست و 
بای او را باز کرد . 

این کار دا با بی‌میلی وانزجار تماما نجام میداد حمی از 
لمس دست و بای او احتراز میکرد و نگاه‌های خود دا حتی 
المع‌دور از .او میدزدید . 

یکی یکی طنا بها بازشذ و اسارس آزاد گر دید , 

آ نچه بعد از اين واقعه گذشت عجیب‌تر آزهر جیز بود .. 
اسارس بدون ادای کوجکترین تشن وبی‌آنکه کلامی از خشم 
از دما نش خارج شود » این هرد که آ نهمه شکنجه‌های طا قت 
فرسا را تحمل کرده وهنوز دست وپایش میسوخت بدون حرف 
از جا برخاست ودر حالی که با پاهای پر هنه و نیمه سو خم‌خود 
می‌لنگید خود را بطر ف دستگاه تلفن که دد یهھمر بود کشا ند 

ماننه مرد گرسنه‌ای بود که بقطعه نا نی رسیده ومیخواهد 
با حرص و ولع آنرا بلع نماید . 
گوشی‌را برداشت وفر باد کشید شماره ۲۵۹۰ رابدهید . 
A٠‏ 


زن وشوهر 

سیس ذمی تامل‌نمود و دوی خود را بطرف زاش گرداند 
و گفت : 

برو رون , 

مثل‌این بود که کورالی سخن اورا نشنیده بطرف‌سیمئون 
برمرد خم شد ودست ویای او را هم گشود . 

اسارس در بای تلفن با بی‌صبری تمام ایستاده بود . 

آلو TY‏ مادموازل فن برای فردا این شماره را 
نخواستم . . .برای امروز میخواستم . فوراً اين شما را بدهید 
شماره ۲۹۰ . 

و دو مر تیه بطرف کودالی بر گشت و با آهنگی آمرانه 
تکرارکرد . 

برو بپرون . 

با اشاره باو فهماند که نخواهد رفت و بر عکس میخواهد 
سخنان او را گنوش ددهد » اسارس با مشت او را نهد ید نمود و 
گفت برو برون . . برو برون . . بو مر میدهم که خارج 
شوی سیمئون تو هم برو برون .. 

سیمیّون بر ازجا برخاست و بطرف اسارس جلو آمد مثل 
این بود که میخواست حرفی بز ند شاید خیال اعتراضی داشت 
اما حر کت او ناتمام ما ند و یس از لحظه‌ ای فکر یدون اینکه 
يك کلام از دها نش خارج شود بطرف در رفت وخارج گردید ۰ 

اسارس ۳ تمام قوای خود کورالی را تحت نهد دد قرار 
داد و گفت برو برون . . 

اما کودالی باو نزديك شد و با حالئی بی‌اعمنا وحر کتی 


شد یددستها دا به يفل گذاشت 


۸1 


زن وشوهر 

در این انا مل این بود که ارتیاط سیم بر راد شده 
بود چه اسارس پرسید ] نجا شماره ۲۹۰ است . 

کمی‌مردد ماند محققاً حور کودالی برای او نامطبوع 
بود ومیخو است مطالبی بگوید که نمیباایست کودالی بداندو لی 
وقت میگذشت و تصمیم خود راگرفت وبز بان ان گلیسی شروع 
پصحبت نمود . 

گره گوارتو هستی . ؟ من هستم ۰ . اساری .. آلو . . 
آری من از کوجه رایئوارد بو تلفن میکنم و وت را تلف نکنیم 
گوش کن . . . روی یك صندلی نشست وشروع بصحبت نمود 
و گفت : 

مصطفی مرده » کل هم مثل او . . بدبخت حرف مرا 
قطع نکی والا وضع خراب میشود . گ وش کن . . آنها اینجا 
آمده بودند . کلنل » بور نف وتمام رفقا وبا تهدید وزور چهاد 
ملیون از من گرفتند من کلنل را بدرك واصل کردم فقط عیب 
کار این بود که او قبلا نامه‌ای يھر ۱ نوشثه وهمه را لو 
داده بود امه اوهرحه زود تر خواهد رسید گوش» اک . بور نف 
و سه نفر را یش خودشان را مخفی مخو اهند کرد » فعط ازاین 
فرصت استفاده کسرده وبرای جمع آوری اثائیه منزل خواهند 
رفت من حساب میکنم که تا يك ساعت دیکسر آنها بمنزل 
تو خواهنه آمه » آنجا پناهگاه حو بی است آ نها خودشاناین 
منزل را بیدا کردند و لی نممدا نستند که من وشما همد گن را 
همی‌شناسیم 1۳ پس شکی در وتو ت ۸5 آنها ال تو 
خواهند ‏ مد ‌ 


انار للا اس کرت نموه وی فک ی کرد و گنت 


AY 


زن وشوهر 

نو همیشه کلید اطا قهایآ نها را همر اه داری ... یله ۳ 
وهمچنین کله ققسه‌ها راداری ؟ .. بسیار خوب » بمحش‌اینکه 
خوا یمد ند و قتی که مطمئّن شدی بخواب رفته‌اند » داخل اطاق 
آنها شده و فه‌سه‌ها را جستجو کن ه شکی نیست که هر کدام 
سهم پول خود را در اسن ففسه‌ها خواهند کذاشت ...وتو 
میتوانی‌بآسانی آ نرا پیدا کنی‌همان چهار کیف محتوی‌اسکناسها 
است که تو می‌شناسی » آ نها را در يك جامه‌دان سفری گذاشته 
زود بزن بچاك وبمن ملحق و 

ك مکت دیسگر کرد . این مرتبه اسادی بسخنان او 
گوش میکرد وبالاخره بدنبال‌سخنان خود گفت . 

ری یاه رای یزان 

مگردیوانه‌ای » توخمال میکنی بعد از نامه کلنل من می‌توأنم‌در 
این‌خا نه بما نم ٩‏ . . خبربرو درآن هوتل نزديك ایستگاه منتظر 
من باش » من نزديك ظهر یایکساعت بمد از ظهر آنجا خواهم 
بود شا یه هم کمی دیرتر شود اما نگران نباش > باخیالی راحت 
ناهارت را بحور وفتی آمدم صحیت ميکنیم ۰ .لو > . فهمیدی 
در آینصورت‌من منتظر اقدام توهسئم فعا خداحافظ . 

ار تباط تلفن فطع شد بااین تر تیب برای تصاحب جهاد 
ملیون کار خود را صورت داده دود . 

از قیافه‌اش کوجکتر ین ادری‌از ناراحتی‌دیده مشمد ۳ 
خیا لی راحت گوشی‌دا بجای خود گذاشت و بطرف همان صندلی 
کداو راشکنحه مید أد ند رقت » سر آ را بطر ف آ تش گرداند و 
آروی‌آن نغست و شلوار ود را در وی پاهای خود کشید ۰ 
احظطه دعك جوراب‌بیا کرد ۳ و کفشهایش را دوسید و تمام 


AY 


زن وشوو هر 

این اعمال را براحتی تمام وجون کسی که هیچ عحله وشتابی 
ندارد انجام داد . کودالی نظر خو درا از روی‌او بر نمید اشت ,۴ 

یاتریس پلوال چون کسی که از شنیدن سخنانی که بین 
زن وشوهر رد و بدل میں تاراحت شد ه باخود گفت : 

باید رفت . 

با این حال ازجای خود -عر کت نکرد زیزا از طرف 
مامان کورالی خیالش راحت نبود . اسارس ابتدا شروع بسخن 
نمود و گفت ۰ 

خوب . . . جه شده که بمن ابطور نگاه میکنی . 
٤‏ کورالی‌برای اینکه‌اضطر اب خود رامخفی سازد بارامى 
گفت دس این راست است وسوءظن من بجا بوده ؟ 

اسارس ده کنان گفت ۹ 

جه دروعی دارد اگر نمیدا نستم که تو از اول ماجراهمه 
را یگوش ایستاده‌ای هر گز حاضر نمی‌شدم جلو تو تلمفن كنم . 

بلی" من در اطاق بالا بودم . 

دس همه سخنان را سمدی ۰ 

ا 

همه را دیدی ؟ 
و بااینکه میدیدی مرا شکنجه میدهند وفریادهای مرا 
می‌شنيیدی معهذ | برای دفاع من از ۳ بل مر گت هیچ حر کت 
E‏ 

حير برای اینکه حقیقت را مید | نستم 


کدام حمیعت را 1 


A٤ 


زن وشوهر 

- آن حعیعتی را که من سوء خن داشتم و حاضر ف 
آن نبودم . 

س آخر کدام حمیعت ؟ 

- حدیفت اینکه تو حیانتکاری . 

بت و دیوانه‌ای من خیانتی نمی کنم . 

- دیگر برای من لثاظی نکن » ولی يك قسمت از این 
اسرار را من نه‌يتوانم‌دركگ کنم » تمام مطالبی دا که این اشخاص 
می گفتند درست نفهمیدم و نمی دا نستم ازتو جه میخواهند اما 
این اسر اری که آ نها از تو مطا ليه میکردنه ف از اسرار 
مر بوط بخيا نت است . 

اسارس شانه‌های خود را بألا انداخت و گفت : 

خائن کسی است که بکشور خود خیا نت کند درصور تبکه 
من فرانسوی نیسیم . 

کورالی‌فریاد کشید خير تو فرانسوی هستی خودت تقاضا 
کردی که فرانسوی باشی وشناسنامه فرانسه راگرفتی > تو در 
فرانسه‌بامن ازدواج کردی ومحل اقامت تو هم در فرانسه است 
ودر انحا تروت بدست آوردی دس تو اکنون بکشور فر انسه 
خیانت می کنی . ۱ 
ياالا چه حرفها . . اين خیانتها بنفع کیست ! 

- بلی همین نکته است که من‌نمیدانم » ازچند ماهء‌پیش» 
بلکه از چند سال پیش تو و کلثل و بور نف وهمدستاناومشنول 
طر ح نشه بسیاد بزد گی هستید » بلی زوشه وک است خودشان 
تین ند وا رن سین ام هرس ان آن بان 
اخثلاف بیدا کسرده‌اید ودیسگران می‌خو استند اين منافع را 


Ao 


زن وشوهر 
خودشان صاحب شوند. ظاهر امر اینطور نشان‌میدهد که تمام 
منأفع در اختیار تست و دارای اسراری هستی که متعلق بتو 
اين وضع بطوری است که خیال می کذم جیری کثیف‌ترو 
ننگن‌تر از خیانت " نباشد . نمیدانم این جه کأری است که 
با دزدی و آدمکشی با ید رویراه شود . 

-کافی است . 

و با شدت خشم بر وی دسته صند لی مشت میزد. کودالی‌مثل 
اینکه از این تهدیدات واهمه‌ای ندارد همچنان می گفت کافی 
است آری»حق باشماستدیگر بین‌مارد و بدل کردن کلمات فایده 
ای ندارد موضوع دیگریاست که مافوق همه اینهاست. فرارشما 
بهتر ين اعتراف است شما از بلیس و اهمه دار ید . 

من از هیچ چیز ترس ندادم 

- باشدولی میخواهید پروید . 

- بلی خیلی زود . . . وفت ظهر 

اوا گن شما دا دستگر کننه ؟ . 

- هرا دگ نز آهند کرو 

با اینحال ا گر دستگر کردند ! 

ب مرا رها خواهند ساخت . 

- بالاخره بازجوگی خواهند کرد ومحا کمه‌ای تشکیل 
می‌شود . 

خير موضوع دا خود بخود خفه خواهند کرد . 

- شما یفن دارید . 


-مطمّن‌هستم . 


۸٨ 


زن وشوهر 

دا کند اینطور باشد ‏ وبا این حال میخواهید از 
فرانسه خارج شو ید . 

دروقت که بتوانم 

- یمنی چه؟ 

دو با سه هفته دیگر . 

" پس آن روز دا دمن خبر بدهید تا نفس داحمی بکشم 

- الیته بتو خبر میهم ولی بدلیل دیگری . 

- جهھ دلیلی . 

- بتو ملحق شوم . 

اسارس خنده شبطنت آمیزی نشان داد و گفت : 

تو زن هستی وزن همباید بد نبال شوهر برود وتو خودت 
میدانی که در مذهب هامرد هر گسونه تسلطی بر سرز نش‌دا رد 
حتی تا ببای مر گث » با این ترتیب تو زن من هستی . 

کورالی سری تکان داد وبا آهنکی ت<غیر آمیز گفت : 

_من‌زن تو هستم » اما » غير از نفرت وانزجار در خود 
نسبت بتو احساس دیگر ندادم » نمی‌خواهم دیگر ترا ببینم و 
هرچه پیش بیاید وتهدیدات تو از هر نوع باشد دیسگر ترا 
نخواهم دید . 

اسارس ازجا برخاست ودر حالیکه با یاهای مجر و ح‌خود 
نمی‌توانست راست راه برود بأ کمر خمیده بطرف او رفت و 
مشتهای خود را گره کرده گفت تو جه میگوئی ؛ باجه حرارت 
این سخنان را میگوئی . آیا من صاحب تونیستم و بتو ای 
میدهم که هرو فت‌خواستم بامن بیائی : 

من هر گز ۳ و نخواهم آمد ۰ در مقا بل خی | قسم 


AY 


زن وشوهر 

ھک 

خشم او مضاءف شد , وقیافه‌اش حالتی وحشیانه بخود 
گرفت وفریاد کنان گفت : 

کورالی . میدانی چرا میخواهی اینجا پمانی ؟ لابه 

دلائلی دارد که من نمیدانم اما حدس زدن آن آسان 
است » این دلائل مر بوط بامور تلبی تو است » جیز تازه‌ای در 
زند گی تو پیدا شده اینطور نیست ٩‏ . . مگر همیشه تو ازمن 
نقرت نداشتی ؟ نقرت تو مخصوص امروز نیست , از روز اول 
وحبی ويل از ازدواج ما »ازمن بدت می آ مد 2 همیشه باهم 
مثل دو دشمن زند گی کسرده‌ایم اهن + نوا دوست دارم ۰ 
ترا می بر ستم» اگر يك کلام «هر اش از دها نت خارج شود 
حاضرم خود را بقدمهایت بیندازم » صدای قدمهای تو مرا 
حیات مییخشد اماتو همیشه از من نفرت داشته‌ای وخیال می - 
کنی که بدون من میتوانی زند گی کنی اگر اینطور باشد ترا 
خواهم کشت ۰ 

انگشته‌ایش از شدت خشم بهم می‌بیچید ودست راستش 
از راست بچپ بطرف کورالی جلو می | مد وچون کسی که می - 
خواهه شکار خو درا زیر پنجه‌های خوش خورد و مصمحل ساژد 
لرزشی‌سخت فکین اورا بهم میزد و فطرات عرق از سر ودویش 
سراز بر شده بود . 

در مقابل او. کورالی چون يك موجود ضعیف و لرزان 
بیحر کت مانده بود ويا تریس ,لوال در آن جا با وحشت و 
اضطر اب بخوبی مشاهده میکرد که ز آثار کینه و نقرت در 
قیافه کورالی اثری بظهور نمیرسید وبالاخره اساری با زحمت 


AR 


زن وشوهر 

زياد بر خشم وغلیان خود تساط یافت و گفت : 

کورالی تو باید همراه من بیائی اگر تو بخواهی یا 
نخواهی من شوهن توهستم » تو خودت احساس ک-رده‌ای چند 
دفیقه قبل که میخو استی مرا بسکشی نتوانستی منظور خود را 
انجام ده .ی » همیشه بين تو ومن اینطور بوده بالاخره خشم و 
غضب تو خاموش شده و بد نبال صاحب خود خواهی آمد . 

کودالی پاسخ داد : 

-خیرمن در اینجا برای مبارزه‌باتو خواهم ماند » اینجا 
درهمن منزل . نعشه خما نمی را که‌طرح کرده‌ای خر آب‌میکنم ۰ 
من این کار را بدون نفثرت انجام میدهم زیسرا میخواهم این 
عمل را برای جبران بدیهاگی که شده بایجه يرسا نم . اساری 
میگفت : 

اما من از تو نفرت‌دادم . . کودالی مراقب خودت 
باش آن ساعتی که تو فکر میکنی از هیچ چیز نمی‌ترسی وفتی 
است که من بحسا بت میردم »فهمیدی مرأفب‌خودت باش.د کمه 
ز نگیر | فشارداد: سيم مون دير دم در ظاهر شد. باو گفت: پس‌آن 
دو خدمتکار پی کار خود رفتند ؟ و بدون اینکه منتظر پاسخ او 
باشد اضافه کرد ! 

سەر بخیر . . خدمتکار اطاق وزن آشپز برای سر دیس 
کفایت میکند گمان نمیکنم از حادثه امشب حیزی شنیده باشند 
آنها آ نطرف حياط می‌خوابند » اهمیت ندارد . بعد از دفتن 
من سیمئون تو مراقب آنها خواهی بود . 

ن گاهی دز نش کرد ومتعجب بود که پسرای‌جه نم‌یرود 


A۸۹ 


زن وشوو هر 

بايد ساعت شش برای تهیه مقدمات سفر از خواب پیداد 
شوم. . خیلی خسته‌ام » مرا باطاق خودم هدایت کن» بعدسایر 
جرھاغھای اطا قها را خاموش کن : 

با كمك سیمتّون از در خارج‌شد ۱ 

پا تریس دا نست که کودالی زم‌یخو است در معا بل شوهرش 
ضعف نفس نشان بدهد ولی معلوم بود که انرژی واستقامت او 
با یان رسیده ودیگر نمی‌توانست قدمی بردارد . 

حالتی از ضعف ياو دست داد وبزانو درافتاد و در آن 
حال علامت صلیبی بروی سینه خود رسم کرد 

وقتی توانست دو مرتبه ازجا بلند شود مقابل خود جلو 
در کاعدی را دید که اسم او را روی آن نو شمه بودند» ک-اغذ را 
برداشت وحن خواند . 

مامان کودالی . . می‌بینی که این مبارزه مافوق‌تواناگی 
تست برای جه حاضر نیسغی از دوسئی من استفاده کنی ¢ ۳ 
کوچکترین اشاره تو حاضرم که خدمت ترا قبول کنم . 

از مطا لمعه کاعذ واز جسارتمحیر العقّول با تر یس متعجب 
شد با این حال بازحمت زیاد -وای خود را بكمك طلبید و 
بدون اینکه پاسخی باین نامه بدهد با حالتی خ-ونسرد بنوبه 
خود از اطاق خارح گردید ۰ 


ساعت هت و نو زده دقیقه 


آن شب‌پاتریس بلوال نتوانست بخوابد » پس ازهشاهدم 
آنهمه حوادث عجیب چون کسی بود که تحت تا کانتهاي 
وحشتناكواقع شده ودرفکر خود اینطور نئیجه میگرفت‌وقایمی 
راکو او ينام شاهد در آن شر کت داشته باین زودی بایان 
نمیرسید وهرحه هیخواست این خبالات را از خود دور کنداما 


۹۱ 


ساعت هفت و نوزده دقیقه 


حوادث هت وت حون زنجیرهای بهم پیوسته در خيال او 
رزه ممداد ند ۲ 

خداحافظی‌های بین‌زن وشوهر حتّی درهمین لحظه که او 
فکر ھی کرد نمی توانست مامان کو زا ایی دا از مخاطرات 
حفظ نماید . 

ازهرطرف خطرهای مولناك نمایان می‌شد و آن وقایع 
بطوری بود که پاتریس بلوال ازپیش‌بینی آن عاجز و ناتوان‌بود. 

وس از دو ساعت بیخوابی » چراغ را دوشن کرد وروی 
صفیحات کاغذ و قا یعی را که دراین نصف‌روز شاهد آں بود نئوشت 
وبا این تر تيب میخواست تاجائی که ممکن است افکار پریشان 
خود ۳ جمع کند 

در ساعت شش یا باں را از خواب بیدار کرد واوراباطاق 
خودش آورد سيس در حاليکه دستها را په بغل گذاشته دود 
مقابل سر باز سیاه بوست‌ر است استاد و گفت . 

يا بان تو فک میکنی که کار تمام‌شدهی در ساعتی که من‌در 
این اطاق باافکار جانگدازدست وبا میزدم تو با خیال راحتدر 
بستر خوابیده بودی . خوب حالا گوش کن من بحرفهای تسو 
ایمان دارم روی این صند لی دفشین وحافطه خود را جمع کن» 
عقیده‌ات را راجع بآنچه می گویم بمن بگو . داست است تو 
خواندن بلدنیستی بسیار خوب » تومثل من‌سالها و فت خودرا 
در دبرستان نگذرانده‌ای تاخواندن و نوشتن بلدشوی . 

آه عمیتی کشید و کاغذ را ازجلو اوبرداشت و گفت . 

گوش‌بده فکر کن , تعقل کنو بعد نتیجه بگیر .من خلاصة 


آنچه دا که نوشته‌ام برای تومیخوانم. 


۹۲ 


ساعت هفت و نوزده دقیقه 

شخصی بنام اسارس از بزدگترین بانگدادان متمول 
این شهر از دزدان وحمه بازان درحه اول بشمار هیا ید این 
شخص هم پفر انسه وهم بکشورهای مصر وانگلستان وتر کیه و 
بلغارستان ویونان خیا نت میکند بدلیل اینکه همدستانش برای 
بر ور دادن او یامایش رادر بخاری می‌سوزا نند 1 بچه‌دلیل‌این 
شخص عکی ازهم‌دستان خودرا کشته وجهاد تن‌دیگر رابا جهار 
ملیون فریب میدهد و بعد بوسیله یکی دیگر ازهمدستان خود 
بولهارا ازجنگ این جهاد نر بیرون می‌کشد دتمام این‌افراد 
برحسته بادد تاساعت بازده خودرا غيب کنند زیرا درساعت ۱۳ 
بلیس بسر اخ | نها خواهد رفت . 

پاتریس بلوال نفسی تازه کرد و بدنبال سخنان خسود 

گاهی ازخود می پرسم که بر ای جه‌مامان کورالی بااین 
مرد بست وحقه‌باز» با قای‌اسارش ازدواج کرده. اکن زن 
شوهر ش را دوست ندارد و میخواهد اورا بکشد . شوهر هم 
زنش را هی در سد ولی میخواهد اورا بکشده غر از اويك کلنل 
هم‌هست که اورا دوست دارد و شخصی بنام مصطفی این زن را 
پراي کلنل می خواست بربایه و لی در ضمن این‌کار بدست يك 
سر باز سنگالی خعه مشود يك کا پیتان فرانسوی هم هست که 
این زن‌را دوست دارد ولی کودالی از این کابیتان دوری‌میکند 
به‌بهانه اینکه شوهر اومردی است که اورا دوست نمید‌ارد . 

از این گذشته يك‌نگین ياقوت دراین ميان پیداشده که 
فف ان در تصرف‌کابیتان و تمه دیگرش‌دراخشیار مامان کودالی 
است‌اضافه براینها یك کلید زنكزدہ ويك طناب ابر یشمی‌قرمز 


۹۳ 


سهاعت هوت و نوزده خ‌فیقه 


ويك سگک خفه شده وچند پنجره معجر دار وارد میدان شله . 
حالا اگرتو بتوانی يك کلمه از همه این اسرار را فاش کنسی 
حاضرم هرچهدارم باتو قسمت کنم زیرا من‌خودم هیچ‌چیز نمی- 

یا بان ازشنیدن این کله‌ات جنان خنده اش گر فت که‌تمام 
ده نش بازشد » البته هما نطور که افسر مافوق او گفته بود او 
هم‌چیزی ازاین ماجرا نمی‌فهمید وحتی ازبیانات افسر چیزی ‏ 
دستگرش نشده ولی وفتی که دید افسر مافوق از او در این 
باره نظر به اش را می‌خو آهد حالت وجد ومسرت بی پا یا نی در 
خود احساس کرد . 

کاپیتان امرانه گفت کافی است پس من باید خودم از 
این سخنان نتیجه‌بگرم. 

پاتر یس تکیه به‌بخاری داد ودودست خود را روی‌سنگک 
مر‌مر بخاری گذاشته مشغول‌فکر کردن شى وسرش راین‌دودست 
فشار میداد . 

عالت وه و | 
ولی درباطن فکرش دراطراف کودالی دور ممزد و سخفین ر فج 
میکشید» برای نجات‌او جه‌اقدامی باید کرد . 

حمد ین ا بفکرش زر سین و لی کیام را انتخاب ون 
]یا با ین بوسمله تلفن منزل گره گوار را که بایستی همدستان 
دور نف در آن منزل مخفی شو ند ید | کند ٩‏ آه لازم است 
بکوجه رابنوارد بر ود ؟ 

اما نمیدانست کدام راه را انتخاب کند البته اقداملازم 


بود واگر ضر ورت داشت رأ نها بت حرارت و بشت‌کار خو درا در 


٩ ٤ 


ساعت ه«فت و نوزده دققه 

این معر که‌میا نداخت‌اما <اضر کردن‌وسائل کار پیش بینی‌موانع 
ومشکلات . فرورفتن وپاره کردن پرده‌های اسرار وبنا بگفته 
خودش , دراعماق. يك سلسله حوادث نامرگی فرورفتن وه‌عقص 
اصلی را دستگرش کردن» تمام اینها وسیله‌ای میخواست که او 
در آن حال‌فا قدآن بود . 

نا گهان بطرف یابان‌بر گشت وچون از سکوت‌اومبهوت 
ده بود بر سید : 

توجر ا این قيا فه درهم و وحشتناك را بخود گر فته‌ای ۰ 
وضع 7و بیشتر مرا ناراحت میکند » تو همیشه حوادث را در 
تادیکی می‌بینی جون خودت سیاه هستی می‌توانی در تادیکیو 
سیاهی پیش‌بروی پس جلوبرو . 

.یا بان داشت فکر میکر د که در ایئوقت ۱۳ بدر اطاق 
ضر به‌ای زد وصدائی ازخارج شنیده میشد که می گفت : 

آ قای‌کا پیتان شمارا پای‌تلفن میخواهند . 

پاتریس باشتاب تمام ازاطاق خارج‌شد . در اینو قت‌صبح 
چه کسی باو تلفن می کرد ۹ 

از پرستاد برسید ازطرف جه‌شخصی تلفن می کنند . 

نمیدانم » صدای یکمرد است مئل این است که خیلی 
عجله دارد ومیخواهد با شما صحبت کند » مسدتی است ز نگ 
هم ند » من‌در آشیزخا ره بودمو کمی دیرزسیدم . 

علیرغم احساسات خویش ‏ بخیال یاتریس رسید که این 
تلفن باید از کوجه راینوارد . از سالون اساری باشد» آیا 
این دو فرض باهم ارتیاط وا رن 

ازطیعه بالا پائین | مد واز دهلیز درازی گذشت > تلفن 


٩ ۵ 


ساعت هفت و نوزده دقیقه 

در يك اطاق پستو که اطاق مخصوص اطو کشی بود قرار داشت 
داخل این اطاق‌شد ودر رابروی خودبست . 

۰ الو ۰ من کاپیتان يلو الستم . چه‌کار داشتید ؟ 

یك‌صد | . صدای مردی بود که ذمیشنا خت یاو جوابداد ۰ 

اما صدای او بتدری خفه و لرزان بود که خوب شنیده 

- کاپیتان بلوال .. شما هستید .. کوش کنید » میترسم 
دیر شده. باشد . آیا وقت خواهم داشت ؟.. شما کلید و نامه را 
دریافت کردید ؟ 

صدا تکرار کرد بگوئید کلید و نامه‌را دریافت کردید. 

کل رابله, اما نامه بمن نرسید . 

نامه نرسید ؟ وای جمدر وحشتناك است ۰ دس ا 
نمید أ نید ۽ 

صد‌ای خشن و ز تدای بگوش دأتر یس رسید سيس در 
انتهای سیم > صداهای خفه ومبهم > ما نند صد‌ای دو نفر که با 
هم کشمکش می کنند ۰ بگوش رسید آنگاه صداها مثل این بوؤد 
که در گوشی تلفن بهم می‌خور ند فقط توانست بطور مبهم این 
کلمات بر دده و نامفهوم رابشنود : 

۰ ددر شله .. پا تریس تو هستی ۰۰ گوش کن ۰ نگن 
یا قوت رابخاطر بیاور» آری منهم یکی‌ازآ نرا دارم .. بدان .. 
َه دیرشده ... چقّدر دلم می‌خواست یاتریس .. ک-ورالی .. 
پاتر یس سیس یك فر یاد دیگر » فریاد جگرخراس شبیه بنا له‌ای 
که ازدور میرسد وپاتریس توانست این کلمات رابشنود . 


كمك کنید .. قاتل .. بد‌جنس . 


۹۹ 


ساعت‌هفت و نو ز ده‌دقیقه 

فریادهائی که کم کم ضعیف می‌شد و بالاخره سک-وت 
عمیق جای آنراگرفت وناگهان صدای مبهمی مثل چیزی که 
بزمین می‌خورد ودر همان‌حال معلوم بود که شخص قاتل گوشی 
را روی تلفن گذاشته است . 

تمام این وقایم بیشن از بیست ثا نیه طبول نکشید ‏ و 
هنگامی که باتر یس هم بنو به خود خواست گوشی تلنن دا بجای 
خود بگذ‌ارد بطوری انگشتا نش بی‌حر کت و منعیض ا 
بزحمت توانست این کار را انجام دهد . 

چند دفیقه مبهوت ومتحیرما ند » جشمانش بطر ف ساعتی 
که بد یوار آو بخته بود دوخته شد ۰ ساعت هعتو نو ز ده د ویعه را 
نشان میداد . 

این ساعت دافرتب پیش خود تکراد میکرد ممل اینکه 
برای آن ارزشی قائل‌بود » سپس از خودش می برسید وخود را 
تحت بازیرسی رار میداد که آیا این وقايع حقیفت داشته و 
جنایتی جنان مخوف دور نزاو اما با اطلاع او بدست شخصی 
ناشناس صورت گر فته است . 

اما انعکای این فر یادها هنوز در گوشش صدا می کرد و 
نا گهان چون کسی که در پایان ناامیدی نورامیدی دا می‌بیند 
دومر تبه گوشی را برداشت و گفت: 

آلو ب مادموازل . . شما بو ددف که مرا وای تلقن 
خواستید . 

شما صدای این فر یادها راشنيدید ؟ .. آل-و .. ١لو‏ 
کس جواب نداد › خشمگین شد ومادموازل تفن هت بیاد 
دشنام گر فت ین کوش را بجای خود گذاشت e‏ اطاق 


۹۷ 


ساعت هفت و نوزده دقیقه 

اطو کشی خارج‌شده دربین راه یابان رادید . تنه‌ای باوزد و 
فرباد کذان گفت : 

بروجهنم شو .. این تقصیر توبود لازم بود که تو آ نج] 
ہما نی ومراقب کورالی باشی » توباید بروی وخود رادراختیاد 
مامان کورالی بگذاری منهم بسراغ پلیس میروم اگر تو در 
هراجعت از [ تجا عحله نکرده بودی تمام کارها درست میشد › 
زود بزو . 

ده مر تیه اورا نگاهداشت وگفت : 

خیرحر کت نکن . نقشه توخوب نیست ... اینجا بمان 
اما نها بنجا ۰ نردمن .. نوهیج خو نسردی نداری . 

اورا بطر فی ۳1 ویاعجله وشتابی بی‌نظیر که حالت 
اضطر اب و آشفتگی اورا نشان‌میداد داخل اطا شش شد » معهن| 
درخلال این‌طو فا نهای سهمگین موضوع تازه‌ای برای اوروشن 
شد و آن مطلب این بود که این وقایع نیا وى در کته راتو ان 
واقع شده باشد » خاطراتی که از این ماجراها داشت او را 
بجاهای دیگر می کشاند وتنها چیزی که بیوسته جلو نظ-رش 
مجسم بود این ود که میدید حوادث دریی‌یکد یگرواقع م هید 
شود و این همان نظریه ای بود که از اول داشت با این حال 
این واقعه درجای دیگر ودور ازمنزل کورالی است . این فکر 
جیزدنگری رایخاطرش آورد . 

برای‌جه ازهمین‌حالا شروع با قد ام نکند + 

آری برای‌جه ؟.. قبل‌ازاینکه مز احم پلیس‌شودشماره ای 
که پامن تلفن .می کردباید بیدا شود و فتی‌این شماده بیدا شد 
يأ ید زد آنرا گرفت وجلورفت ۰ جهما نعی‌دارد اگر من خودم 


۹۸ 


ساعت هفتء نوزده دقیقه 

بکوچه راینوادد تلفن كنم , بيك‌بهانه . مثلا بنام کسی با نجا 
تلفن كنم + شاید شانس واقبال كمك کند و بتوانم داء‌حلی برای 
این مشکل پدست‌آدم . ٠‏ 

پا تریس احساس می کرد که‌این اقدام زیاد مفید نخواهه 
بود › ا گر جوات نداد معلوم هیشود که جنا وت درهمان 
مزل ڊو قوع پیوسته یااینکه همکن است تااین ساعت کسی در 
آن منزل بیدا نشده باشد 

لکن احتیاج ۳ قدام , تصمیم اورا جدی ساخت , در 
دفترجه تلفن شماره مزل اسارس يك را جستجو کرد و بالاخره 
کون رایرداشت وتلفن کرد ۰ 

انتظاد برای او فوقالماده طافت‌فرسا بوده و وقتی که 
مدای تلنن بلند شد بدنش بشدت تمام بلرزش افتاد » ارتباط 
برقرار شد › و کسی آ نطرف سیم باو جواب‌داد : 

لو ... شما کی هستید . 

این صدای اسارس‌يك بود . 

بااینکه پاسخ دادن باو کاملا امر طبیعی جلوه می کرد 
زیرا اسادس میبایست دراین ساعت‌کاغد‌ها و لوازم سفر خود را 
برای وراد آماده ساد » معهدا تاتروش ناراحت ومضطرب شد 
بطوریکه نمیدانست چه بگوید وبی‌اختیار این کلام از دها نش 
خارج سل 

آقای اسارس‌يك. 

بلی شما که هسمث . 

م ازطرف یکی از بیماران بیمارستان صحبت می کنم . 

۳ شما کابیتان بلوال هستید یا از طرف اوحرف میز نید. 


۹۹ 


ساعت هفت و نوزده دقیقه _ 


پا تر سکام مضطرب شد , شوهر کورا لی اورا میشناخت 
ناجار بالکنت زبان گفت : 

نم بلی من کاییتان بلوال هستم ۲ 

اسارس با آهنگگ مسرت آمیزی کف آهجه پیش آمد 
خوبی . يك دبع ساعت پیش من به بيمارستان تلفن کردم و 
میخواستم . 

پا تریس کلام اورا بريد و برسید شما بودده 3 

- بلی‌میخواستم بیرسم چه ساعتی ممکن است با کاپيتان 
بلوال صحبت کنم وتشکرات خودرا تعد يم نما يم ۱ 

پاتریس با وحشتی بیشتر پرسید پس‌شما بودید . 

صدای‌اساری تعجب اورا نشان دادومی گفت: 

بلی من بودم و لی بد بختا نه ار تباط قطع‌شد ممل ادنک-4 
سیم‌دیگری با تلفن‌ما اتصال یافته بود . 

ِ پس‌شما هم‌شنید ید . 

چه‌چیز راشنیدم. 

- فر بادهاگیکه می آ مد 

- فریاد ؟ ۱ 

- بلی بنظرمن اینطور آمد و لی‌وضع تلفن خیلیدرهم بود . 

- جیزی که من‌شنیدم این بود که کسی شما را با محله و 
شتاب‌پای‌تلفن میخواست ۰ مثل اینکه سیماتصال شده بوذوچون 
دیدم صدا نمیرسد ارتباط را فطع کردم وعرض تشکر خود را 
بوقت ديگري مو کول نمودم . 

ح آزمن تشکر کنید 6 


- بلی خبر دارم که روز گذشته چه پیشآمدی برای زن 
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ساعت هفت و نوزده دقیقه 
من شده دود وشما اورا از مر لك نجات دادید ميل داشتم شمارا 
ملاقات کرد تشکرات خویش را تقدیم کنم » آیا میل دادید 
برای امروز سه ساعت بعد از ظهر در بیمارستان یکدیگر را 
ملاقات کنیم 

یاتریسی جواب نداد » جسارت این مرد که تحت‌تهدید 
تو ويف بود ودر همان حالی که با او حرف میزد مشغول تهیه 
ممد‌مات ذر ار خودش بود »› با تریس را مصطرب سا خت »ازخود 
می‌پر سید آ یا اسارس‌بك پچه خيال حقيقة خواسته است باء تاقفن 
کند ولی سکوت اومرد ٹروتمند را بخیال نینداخت ودومر تبه 
مراتب ادب واحتر ام خود واکان نموه ودر آخرهر دو از 
یکدیگر خداحافظی کردند . 

۴ وجود تمام ارم پیش | مدها »> پاروس درخود احساس 
آداعش نمود و با همان حال داخل اطاق خودش شد و خود را 
بروی بخت اتداحته دوساعت تمام‌خو ابید سیس بابان رانزدخود 
خواند وباو گفت : 

- دفعه‌دیگر سعی کن که بتو انی بر اعصاب خود تسلط با فته 
ومثل آمر وز دست و بای‌خودت راگم نکنی ۱ 

رفتار تو بنظر من خیلی تک و | هم بود . درهر حال‌از 
این موضو ع بگذریم ناهار خورده‌ای ؟ یں .. مذهم نخورده‌ام 
ریس دیمارستان یمن ټول داده بود که 5 تیان سرم را امروز 
داز کند ز در ا زياد نار احتم می کند راستی تو خیال می کنی 
اگر پانسمان سرم دا باز کنند خوشحال می‌شوم » کسی که يك 
بای جوبی داشته باشد بانسمان سراو بوسیله کسی که‌طر فعلاقه 


او است حجندان مهم تست .. بر و عءحله 9 ۰۰ وفی حاضر 


۰۱ 
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بودند یمن حمر ده ۳ د۵ بیمارسیان بر2م :۰ ممکن نست‌مامان- 
کورالی از آمەن/ به بیمارستان خودداری کند پا تریس کا ماه" 
خوشحال پود » یکساعت بعد هنگامیکه باتفاق یابان بط رف 
بیمارستان ممر فد باو گفت که برده‌های ابهام کم کم برطرف 
می‌شود ۰ 

آری همین است . . ی بان دارد شرو ع می‌شود ۲ ایا 
اینکه کورالی درمعرض خطر نیست وبطودیکه پیش بینی‌می کنم 
مبارزه دهن دشمتان دور از او در شرف انجام است 1 آنها در 
اطراف میلیونها باهم نزاع می کنند امادرباده آن مرد دد بخه‌ی 
که بمن تلفن می کرد وهن صد ای فریاد اورا شنیدم» وطماً او 
یکی ازدوستان من بوده که بمن پا تر یس خطاب می کرد : 

این دست همان بو ده است که کلید را برآای‌من فرسئاده 
بد بختانه نامه‌ای که بهمر اه این کلیه فرستاده تم تفه اس 
پالاخره چون تحت فشار واقع شده خواسته است مطالب نامه 
دایمن بگوید ودر همان ساعت ازطرف شخصی موردحمله‌وافع 
می‌شود ۰ 

] با چه کسی باوحمله کرده 1 بععیده تو یکی ازهمد‌ستان 
این وافعه با مد راشد ¢ ۳ بان می بیغی تمام وا وعه روشن و بدون 
ابهام است وممکن هم نیست حعمفعت ڪس از آن باشد که من فگر 
می کنم ¢ با ين جزیات نیا ید زياد فکر کرد ۰ 
۱ اصل مطلب این است كة بئوانیم روی يك فرضیه‌درست با 
علط تکیه کنیم درهر حال اگر قر ضمه من درست زیا شد ۰وظفه 
تست که راه درست آنرا بیدا کنی : 

دم کوچه » مایوت » یك اتوموبیل گرفتند و پاتریس 


۱۰ 
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می خواست تا کوجه راینوارد يك گشت بز ند . 

هنکامیکه باول جهار راه : باسی زسید زد مامان کودالی 
را .دیدند که از کوچه راینوارد » باتفاق سمیتّون پیر خارح 
می‌شد . ` 
مامان کودالی يك تا کسی‌را متّو قف ساخت وسیمئون ده 
کنار رأ نزده نشست . 

پاتریس بد نبال آنها براه افتاد تا اینکه به پیمارستان 
شا نز لره رسد ند . 

ساعت بازده بود 

پا تریس باخود گفت کارها رویراه است . در حالی که 
شوهرش مشغول راد است او نمی‌خواهد بر نامه روزانه خودرا 
تغییر بدهد در آن نزدیکی‌ها پا تریس ویابان باهم ناهارصرف 
کرده سپس با اتومبیل در خیابا نها پرسه زدند ولی در همین 
حال مراقب در بیمارستان بودند و بالاخره مقادن یکساعت و نیم 
بعد ازظهر به بیمارستان رفتند . 

پاتریس از پشت شيشه حياط که سربازان مجروح دد آن 
جمع می‌شد ند » سیمتّون بیشخدمت پیر اسارس‌يك را می‌دید که 
نیمه سر وصورت خود را در شال گردن معمو لی خود پوشا نده» 
عمنك زرد را نگ ۳ بچشم گذ‌اشته وروی سکوب سنگی 
مشغول کشیدن چیق بود . 

ابا مامان کووا نی ودیک قاطا ههای غه سوه که 
اطاق سرو یس او بود بالای سر بيك بیماد نشسته ودست او را در 
:دست داشت . 


دیماد هم خوا بيده بود . 
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مامان کورالی بنظر خیلی خسته می آمد » جشه-انش 
فر ور فنه ور نگی جهره اش‌ازهر روز بر يده تر وخستگیو ناراحتی 
اورا نشان میداد ۲ ۱ ۱ 
پا تریس بسا خود می گفت بیچاره مامان کودالی این 
دزدان نایاك بالاخره ترا خواهند کشت . 

۱ س از وافع شدن اینهمه حوادث عجیب تازه باتریس 
فهمیده بود که بر ای‌جه مامان کورالی‌اصر ار داشت نام اومخفی 
ما نده وبا این لباس برستادی بنام خواهر معقدس مشغول ار 
باشد و هیچکس نام حقیقی او را نمیدانست چون می دانست 
زند گیشآ لوده با ننك و رسوائی است . نام شوهرش را بکسی 
نمی گفت وحتی حاضر نبود کسی شا نی‌منزلش را بدا ندوجون 
خودش اینطور خواسته بود پا تريس هم رات تشرد .او 
زديك شود . 

درحالیکه در آن گوشه خلوت بی‌حر کت ایستاده و بدون 
اینکه بگذ‌ارد دیده شودباو نگاه میکرد باخود می گفت نه‌هر گز 
نمی‌خواهم دیگر خود را باومعر فی کنم. 

می‌خو است داخل‌حیاط شود که در أبنو قت دنی رادید که 
ازپله پائین میآید وچون بزديك اوزسید بصدای بلند گفت : 

سمیتّون .. مادام کجا رفته .. بايد هر جه زودتر پیاید 
سمیُون پیر که‌اوهم از پله‌عا بالاد فته بود کورالیراباا نگشت خود 
دز ته سالون نشان داد . 

زن ناشناس با شتاب تمام بطرف اطاق رفت این‌زن‌جند . 
کلام با کورالی صحبت کرد و او از شنیدن سخنان آن زن . 
مططرب بنظر رسید و بطرف درخروجی دوید » ازجلوپاتر یس 
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گذشت و از بله‌ها بائین‌رفت سمیگون و آن زن هم بد نیال اوبراه 
افتاد ند 

آن زن نفس زنان می گفت : 

مادام ءك اتو مبمل دراخممار دارم وفتی ازمتزل خارج 
می‌شدم برحسب اتفاق این اتوموبیل را پیدا کردم و آنرابرای 
شما نگاهداشتم .. مادام عجله کنیم آقای دئیس پلیس دست ور 
دادند که زروددر بر و یم ّ 

پا ترس هم که مشغول یائین آمدن از پله‌ها بود سخنان 
اورا نمی‌شنیداما این کامات] خر , اورا بر جای‌میخکوب‌ساخت. 

يا بان را درسر راه خود دید » دسنش راگرفت وهر دو 
سوار اتوموبیل شده و بنا بدستود پا تریس بد نبال اتومو بیل 
کودالی بر اه افتاد . ۱ 

پا تریس به يا بان می گفت . دومرتبه حوادث بشت سر هم 
واقع می‌شود , أا زن ظ-اهر ا یکی از خدمتکاران قصر اسارس 
بك است و او بنا بدستور دیس یلیس بسر اغ خان‌ش 1 
بنا براین نامه کلنل کار خودر | صورت داده و [ نها با بستی‌مذزل 
را وارسی واز مامان کورالی بازجوگی نمایند . 

تو خیال می کنی که من اورا در این بحران تنها خواهم 
گذاشت راستی <ه طبیعت بدی داری ۳ بان 4 

نا گهان فکری بخاطر ش رسیه و گفت : 

برشیطان ل(عنت‌خدا کند که‌این اسارس لعنتی دسنگیر نشده 
باشد ا گر جنین وافعه ای درخ بدهد کار بسیار مشگلی است 
و لی او از خوش خیلی اطمینان داشت لاود میمّوا ند خود را 


تب ر که کند . 


ساعت «فت و نوزده دقیقه 

در بین‌راه این افکار گو نا گون یا تر یس راناراحت‌میکرد 
و بالاخره‌باین نئیجه رسید که ظاهر مضطرب و پر یشان خدمتکار 
و احضار کودالی ۶ بت می کند که اساری بطور فطع دسئگیر 
شده است. 

با این تر تيب جگونه ممکن است او که‌شاهد و ناش 
قسمتی از حوادث بو ده برای روشن کردن اسرار مداخله نکند 
و گذشته از این موضوع اعترافات و اطلاعات او باید بطوری 
باشد که مجموعاً بر نفع مامان کورالی تمام شود . 

هردوماشین دريك لحظه جلو منزل اسارس که يك‌ماشین 
دیگر جلو آن استاده بود توف نمودند . 

کورالی از ماشین پیاده شد ودر پشت در از نظر نا یدید 
کو 

زن خدمتکار باتفاق سیمئون پشت سر خانم وارد شد ند . 

اوا ل 

در هنوز نیمه با ز بود ویاتر یس داخل‌شد» دردهلیز بزر گک 
دومامود مساح اتاو بود ند . 

پاتریس‌با وضع‌موقری پاسخ احترام] نها دا داده وچون 
کسی که از اعضای این خانه است داخل‌شد . 

صدای باهای او بروی سنگفرش » فرار بورنف ورفقایش 
را بخاطر او آورد 

در سمت چپ او اطا قی دیده می‌شد همان اطا قی که 
هه‌کاران بور نف جسد کلنال را از آن عبور دادند » این اطاق 
بقسمت کتا بخانه ارتباط داشت . 

صدای اشخاص از ابنطرف می آمد > اوهم بطرف‌سالون 
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رقت ۰ در ایئوقت صدای کورالی را شنید که با آهنگ بسیاد 
مفطر بی صحبت می کند ومی گوید : 

آه .. خدایا .. آه خدایا : » آیا چنین جیزی عمکن 
است ؟ 

دو پاسبان دیگر جلو راه پا تریس را گر فتند ولی‌او با نها 
گفت من از اقوام مادام اسارس هستم . 

جناب کاپیتان : دستور دادیم که مأنع ورود اشخاص 
شویم . ۰ 

نا میدانم 9 نگذادید کسی داخل شود.. يا بان‌در | ینجا 
می‌ما ند وخودش عبور کرد ۰ 

امادراطاق بزر گت یکدسته شش‌هفت نفری : آ ای کلانتر 
و باز برس دادسرا دوی چبزی که معلوم نبود چیست خم‌شده‌و از 
اين جهت جلو راه اورا گر فته بود ند . 

نا گهان کورالی از بین این جمعیت بیرون آ مد درحالی 
که از شدت تشویش و انقلاب نمستّوانست روی 5 با يست . زن 
خدمتکار از بازو یش گر فت واو را بطرف یکی از صندلی ها 
همراهی کرد . 

پا تریس پرسید چه شده؟ 

رن هکار نفسز نان جوا بداد حال‌خا نم خر اب‌شده 
خدایا دارم دیوانه می‌شوم . 

- آخر برای چه ؟ 

۳" نمیدانید کله انسان داغ مشود » این منظر ه را تماشا 
کئید . 


۱۰۷ 
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- کدام منظره را؟ 

یکی از آن چندنقر اذبین جمعیت بیرونآهد وپرسید . 

۳ حال مادام اسارس حوب نشد . 

خده‌تکار گفت :جیزی نیست » حمله کوجکی است.ضفف 
و ناتوانی همیشه براوغلبه دارد . 

- وقتی توانست راه پرود اورا باصاقش ببرید » حضور 

اودد اينجا يفا اس 

سيس رو به پا تریس بلوال کرد و برسید : 

آ قای‌کاپیتان جه‌فرمایشی بود . 

کاپیتان این‌طور وانمود کرد که مقصود او-دا نمی‌فهمید 
و گفت : ۱ 
بله ۰. فا .. ما مادام اسارس دا هیبر یم حصور اودر 
اینجا فا بده‌ای نخواهد داشت ولی من مجبورم مطا لبی بگو یم . 

سپس حر کتی کرد وازمخاطب خود. قده‌ی دور شدوچون 
دید هینّت قضات ازهم جدا شده‌اند بطرف آنهاجلو رفت آ نچه 
را که بچشم د .ضر بت شتا مهلکی ودود وعلت ا مامان 
کورالی برای او کشف شد و خودش اینطور احساس می کرد که 
موهای بد نش سیح شده زبرا آ نچه را که مشاهده واد از 
منظره وحشتناك شب گذشته بمراتب هولنا کتر بود . 

نزديك بخاری روی زمین › E‏ درههء‌ان نقطه‌ای که 
شب گذشته اسارس رابسته بودنه جسد اسارس‌بك ازپشت بزمین 
افتاده بود . همان لياس شب گذشته را برتن داشت يكت(وار 


فلانل بلوطیر زگ ويك نيم ا مخملی راه‌راه . 


۰۸4۸ 


ساعت هفت و نوزده دقیقه 

قسمت سر اوتا حدود شانه‌اش را درزیر یك‌پارچه سفید 
بوشا نده بودند » امایکی ازحشار که قطما پزشك فا نونی پودبا 
یکدست این بارجه را بالا گرفته و با دست دیگر صورت مرده 
۳ بدیگران نان میداد ۰ 

این صورت جگو نه بود ؟ . . نام آنرا نم‌ی‌شد صورت 
انسانی گذاشت» يك قطعه گوشت بهم دفته بود که قسمت مهم آن 
سوخته و قسمت دیگرش توده‌ای از گوشتهای بهم ریختهو قطمات 
استخوان و بوست جروك خورده وموهای مجعد وخونین پود . 
موی سر خودش بهم مخلوط ويك‌جشم اواز حدقه خارح‌شده بود. 

باتریس گفتآه .. چه منظره فجیعی ! اورا کشته‌اند وبا 
سر بروی تش افتاده است » لابد «مینطور که دیده میشوداورا 
در اطاق دافته | ند ۲ 

کسی که در دفعه .اول با با تر یس ص حیت هی کر دومعلوم 
بود یکی از ثخصیت های موم است دو مر تبه نزديك او شد و 
فر سری شما که هستید ؟ ِ 

کاپیتان بلوال . . یکی از دوستان مادام اسارس ودر 
معنی یکی از پیمادانی هستم که‌در بیم‌ارستان تحت هیا جه مادام 
ا ارس وافع شدم . 

آن فف کت ای ا و فا ا افا 
آن گذشته هیچکساجازه ندارد در اطاق بماند .. آقای کلانشر 
خواه‌ش میکنم دستور بدهید همگی بغیر از پزشك قانونی از 
اطاق خارح‌شو ند ودرر | هم مواظب باشند که کسی داخل شود . 
بهیچ عنوان کسی حق ندارد اینجا بیاید . 


۱۰۹ 


ساعت هعت و نوزده دقیقه 


پاتریس اصرار کرد و گفت : آقای کلانتر من اطلاات 
مهعی دراین حصوص دارم ۰ 

- آقای کاییتان با کمال ميل در موقع خود از قفا 
توضیح خواهم خو است اما فعاو هرا معدور بد ار ده ۳ 


Ne 


۷ 
ساعتدواز ده و بیست و سه دقمقد 


دهلیز بزر گی که در امتداد کوجه راینوارد » به تراس 
طبمّه فو قا نی باغ رتیاط داشت وشامل يك یله پهن بود › قصر 
اسارس بك رأ بدو قسمت تعسیم میکرد که مر از همین دهلیز ۳ 
هم ار تباط ند‌اشتند. ذرسمت چپ سالون کتابخانه واطائهای 
دیگر فسمت مهم ساختمان دا تشکیل میداد که بوسیله يك باه 
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ساعت دو ازده و بيست وسه دقیقه 


مخصوص بهم مر بوط می‌شد ند . 

در سمت راست يك سالون ببلمارد و سالون ناهارخوری 
بااطا فهای كوجكڭ در بالای اطاقی بود که اسارس در آن ز ند گی 
می کرد » یعنی قسمتی که مواجه با کسوچه بود اطاق اسارس و 
مشر ف بباغ به کودالی اختصاص داشت . 

کمی دور ترساختمان مخصوص خدمتکاران بود که‌سیمئون 
وسایرین درآن میخوابید ند . 

از پا تریس ویابان خواهش کرد ند که در سالون بیلیار 

تقریباً یکساعت از انتظار آنهامی گذشت که سیمئون 
وزن خدمتکاررا احضار نمودند . 

وه وا سا اش کف ان ری فا هی تا ات 
داشت » اهسته حرف میزدوحر کات عجییی از خود نشان‌میداد 

پاتریس از او سئوال کرد پیرمرد سر ب.گوشش گذاشت و 
گفت هنوز تمام نشده » از خیلی چیزها.باید ترسید . وفایسع 
هو لناك : حنئی امروز و ودر همین ساعت 5 

پا قرس برسید همین ساعت ؟ 

بلی » بلی .. ودیگر چیزی نگفت : 

امازن خدمتگار در مما بل پرسش پاتریس شروع بسخن 
نمود ووقایع را ابنطور شرح میداد 

۱ ]قا..امروزصبحاو لین واقعه‌عجیباتفاق‌افتاد. صبح که از 

خواب برخاستیم ندر بان داشتیم نه سر بیشخدمت » نه خدمتکار 
هرسه رفته بودند بعد درساعت شش و نیم آقای سیمئون آمد از 
طرف آ قا بما خبرداد که آ قا در اطاق خود را بروی‌خویش بسته 


۱۷۲ 


ساعت دوازده و... 

وغدغن کرده است‌حتی برای صرف ناه‌اد کسی مز احم او نشود 
خانم هم کمی کسالت داشت ۰ صبحا زه اورا درساعت نه باطا قش 
بردند » درساعت ده باتفاق سیمئون ازمنزل خارح شد .. 

وقتی اطاقها مرتب شد ما از آشپزخانه بیرون نیامدیم 
تقريباً ساعت‌یازده ونیم بود » یکساعت بعد دیدیم کهدرمیز نند 
E Ea‏ 
بود ند منفوراً در را باز کردم آقای کلانتر بود که خودش را 
معرفی کرد ومیخو است پا | قاصحبت کند» اوراباطاقش راهنماگی 
نمودم ودرزدندء در را تکان دادند هیچکس جواب نذاد » 
بالاخره یکی از آ نها که کمی زور بازوداشت قفل در راشکست › 
آ نوقت بود که همه جیز معلوم شد » اما نه بدتر از اینها بود "» 
زیرادر آ نوقت سراین مرد بیچاره در آ تش بخاردی فر ور فته بود 
دیگر من نمیدا نستم که يك‌چنین آدم کشهاگی هم پیدا میشود » 
البته‌اورا کشته بودند ‏ آ قا یکی ازآقایان عیگفت که اوازدود 
ذغال خفه شده واز بشت دز مین افتاده .. اين ععیده او است اما 
من‌قبول ندارم سیمئون‌پیر بدون -عرف بسخنان خدمتکار گوش 
میکرد همیشه همان‌حالت راداشت وبخودش فرو میرفت » دیش 
هائی خا کستری و بهم ر فنه ‏ جشمانی که بشت شيشه عينك زرد 
مخفی بود . 

و قتی که‌زن خدمتکار این صحبتها دامی کرد خنده بلندی 
از اوشنیده شد و به‌یاتریس نزديك شده در گوش او گفت بایداز 
خیلی چیزها ترسید وقایم مهم . مامان کورالی باید از اینجا 


بر‌ود . خیلی زود و الا و ای برحال او بدن پا تریس ازشنیدن 


۱۳ 


ساعت دو ازده و... 

این سخنان»یلرزید میخواست بازهم از اوسئوال کنداها نتوانست 
سحن دیگری‌ازدها نش‌بیرون بکشد » پاسیا نی بسر اغ او آ مدو 
اورا باطاق‌قضات برد. بازجوئی اوخیلی بطول انجامید بس‌از 
اوزن آشیزوزن خدمتکار را بازپرسی کردند» سیس‌هم‌گی‌باطاق 
کورالی‌دفتند » درساعت جهار يك اتومبیل دیگر رسید پا تر س 
دو نفر هرد رادید که همگی ا نها احترام میکرد ند 

وذ بر داد گستری و وزير کشور را شنا خت › تفا نیم- 
ساعت درسالون کتابخانه باسایر قضات کمیسیون کرده سپس 
بی کار خود رفتند . 

بالاخره مقادن ساعت پنج بعد از ظهر ماموری به سراغ 
پا تریس آمد واورا باطاق طبقه اول‌برد . 

پاسبان‌ضر به‌ای‌بدرزد وخود را کنار کشید پا تر یس‌داخل 
اطاق کوجی شد که دونش جلو بخاری دنت 2 و کودالی درسمت 
دیگر روی صند لی فرار گر فته وروبروی اوهمان مردی کهد ؤه 
اول با اوطرف صحبت شی ومعلوم بود بر همه آ نها ریاست دارد 
ایستاده بود . 

این شخص مر دی تقریباً پنجاه ساله بود » صورتی بزرك 
ور فتاری‌سنگینداشت» اماچشما نش اثرهوشوذ کاوت‌میدر خشید. 

پاتریس پرسید : شما اضی تحقیق هستید . 

خير اسم من دومالیون واز قضات باز نشته هستم که 
برای رسید گی پاین ار احضار شدهام » اما برای تحقیق 
نیامده‌ام زیرا این موضوع چیزی نیست که قابل تحقیق و 
رسید گی باشد. پا تر یس با تعجب گفت جطور ؟ لازم به تحفیق 


۱ 


ساعت دو ازده و... 
فسست ؟ تگاهی به کودالی انداخت . او با جشمان خیره‌ای باو 
نگاه میکرد سپس متوجه موسیو دومالیون شد که‌بد نیال سخنان 
خود میگفت : 

آ قای‌کابیتان وقتی صحبنهایمان تمام‌شد گمان میکنم در 
تمام قسمت باهم توافق نظر بیدا کنیم مثل اینکه من ومادام هم 
عهیده شدیم . 

پاتریس گفت شکی‌ندارم ولی من‌از این میترسم که بمضی 
قسمهای این واقعه تاريك دما ند. 

البته و لی ‏ نرا روشن ميکنيم و باهم بنةطه آ خر می رسیم 
ممکن است اطلاعات خود را بگوگید . 

پاتریس کمی متفکرما ند سپس سر بلند کرد و گفت : 

آقای قاضی من نمیئوانم ب خود را ازشما مخفی کنم 
مطالبی‌دا که من میگویم شاید حایز اهمیت نباشد و لی‌دراینجا 
کسی نیست که سخنان مرا یادداشت کند ختی میتوانم بگویم که 
تمام اطلاءات من ارزش یك پازجوگی ساده راهم نخواهد‌داشت 
که محتاج بامصّاء باشد ۰ 

آقای‌کاپیتان این وظیفه خودتان است که بسخنان خودو 
نتایجی که از آن خواهید گرفت ارزش قائل شوید فعلا ما یك 
مذا کره مقدماتی دز بیش داریم که از آ نچه دیده‌ایم وبا جریان 
واقعه ارتیاط دارد. سرچشمه میگیرد وخیال‌میکنم آ نچه را که 
شماه‌یخو اهید بگوئید‌مادام اساری فیا دراطر اف آن توضیحات. 
کامل داده است ۰ 

ا تر یس‌در پاسخی که میخواست بدهد تفییراتی دادو بطور 


۱۷ 


ساعت دو ازده و... 
مهم درك کرده بود که بین کودالی وقاضی تحمیق در بعضی 9سمت ‏ 
ها توافق حاصل‌شده واودر معا بل این توافق بطوریکه جر بان 
امرحکات دیگندحکم يك‌شخص مزاحمی را خواهد داشت که 
هردومیل دار ند اورا ازمیان بردار ند بنا براین لازم بود که در 
حرف زدن احتیاط را از دست ندهد و تا نظر مخاطب خود را 
نداند از ابراز عقیده خویش خودداری کند . 

یا ذر یس گفت بنا بر اين مادام بشما اط-لاع داده و از 
مذا کراتی که بین آن دو نقر در وتان واقع شد ومن شاهه 
آن بودم مطالبی میدا نید . 

e 


- ودر موضوع اقدام بر بودن مادام اسارس هم هستحضر 
هستید ؟ 

7 

- ازفتل . 

E 

مادام اسارس جریان مپارزه آن اشخاص را با آقای 
اسارش» شکنجه دادن‌او ومرك کلثل و تسلیم جهارمليون پول و 
مذا کرات تلفنی بین اساری و گر گوار وبالاخره تهدیداتی که 
اسارس بز نش کرده بود» همه‌را برای شما گفته است؟ 

بلی آقای‌کاپیتان «ن‌تمام این مطالب رامیدانم یعنی از 
تمام‌اطلاعا تی که شمامیخواهید بمابدهید پاخبرم وعلاوه بر اینها 
مطالب دیگری ازتحقیقات شخصی خودم بدست آورده‌ام. 

پاتر یش گفت راست است پنابراین سخنان من برای‌شما 


۱۹ 


ساعت دو ازده و... 


کا م۸ بیفا دده است و شما همه جين را هید | نہد ۰ 
سیس اضا فه کر د: 


آیا میتوانم سئوال کنم تحقیقات شما بچه نتیجه رسیده 


سوال عجیبی‌است نتایجی که من خواهم گر فت فعلانا قص 
است وتاعکس این دلائل برای من‌ثابت نشود ونامه‌ای دا که 
اساری‌همین امروز نزديك‌ظهر‌بزنش نوشته وما این‌نامه‌ناتمام 
را ری هیر بدست آ وددیم درععیده خود ثا بت هستم . 

مادام اسارس از من خواهش کرد این نامه را بخوانم 
ویرای اینکه شماهم- ازمحتویات آن مستحضر شوید پهتر است 
آنرا بخوانید . 

بتاریخ امروز > آودیل » ظهر 

کودالی 

تو بی‌جهت شب گذشته مسافرت مرا بدلایل واهی تعبیر 
میکر دی‌ومنهم مفصر بودم ازاینکه‌در مقا بل اتهام توا کٹا ندم 
"تنها دلیل مسافرت‌من از کینه دشمنانی است که توباچشم‌خودت 
قسمتی از وحشیگریهای آ نهارا مشاهده کردی. 

درمقا بل يك‌چنین دشمنانی که میخواهند بهر وسیله‌ممکن 
است مرا مغلوب ساز ند عیچ‌راهی غیراز فرار ندارم » بنابر این 
مجبورم بر وم و لی بتو ياد آودمیشوم واراده خودرا خاطر نشا نت 
میسازم » کورالی توباید بمحض اولین احضاد من‌بد نیا لم بیایی 
اگر از پادیس خارج نشو ی هیچ چين نمی توأ ند جان ترا در 
ما بل کینه و نفرت‌این دشمنان حفظ نماید» حتی مر گك من نیز 


۱۷۷ 


ساعت دوازده و... 


نرااز کینه آ نها نجات نخواهدداد بااین تر تیب‌من تصمیم گر فته ام که.. 

موسیو ما ليون درحالی که نامه را بدست کودالی میداد 
نامه‌دراینجا ناتمام‌ما نده وما آزبعضی امارات دا نسته‌ايم 
که حادثه جدیدی نامه اورا ناتمام گذاشته زیرا اسارس در 
حال افتادن بزمین يك ساعت روی بخاری کوجکی را با خود 
بزمینانداخته وعقر به این ساعت » ساعت دوازده و بیست‌د همه 
را نشان همد‌هد ۰ 

من اینطورفرض می کنم که او درحال نوشتن حالش بهم 
خورده و میخو استه است اززمن بلئد مود ولی درا قن ء_أرضه 
سر گیجه دومر تیه برمن درغلطیده است ۰ 

بد بختا نه بخاری نزديك او بوده و آتشی سرخ درآن 
میسوخنه > سرش بمعجر بخاری تصادم نموده وجراحت بطوری 
نا گهانی وعمیق بود . پزشك هم اين موضوع را اف می کند 
که دس از سعوط » بیهوشی سختئی باو دست‌داده و آتش هم در 
نزدیکی او کارخودرا کرده و بطوریکه دیدید اورا باین حال 
انداخته است ۰ 

بأتر یس ۳ دهت وحمرت تمسام این توضیحات را گوش 
میکرد ویس از این که بیانات قاضی تمام شد گفت : 

۳ این تر یب بعفیده شما آقای اہارس در اثر یك‌حادژه 
در گذشته و کشته نشده است .۰ 

- کشته شده ؟ .. بعفیده من خير .. هیچ علاهقی چنین 
فرضیه‌ای را ثابت نمی کند ۰ 


۱۲۸ 


ساعت دو ازده و... 

- با این حال 

- آقای کاپیتان » گمان میکنم افکار‌تضادی در مغز شما 
جمع شده که نمیتوانید درست فصاوت کنید. ازدیروز عصر شما 
شاهه و ناظر يك سلسله و قایم بودید و دستگاه فکری شما طیماً 
می‌خواهد برای این وقایع نتیجه ای درست کند که آن نتیجه 
جنایت است اما کمی فکر کنید این جذایت جه دلیلی داشته و 
چه‌کسی :را مرتکب شده ؟.. بور نف و رفءایش این کاررا 
کرده‌اند ؟.. برای‌جه ؟.. آنها بقدر کافی بول گر فته بودند و 
اگر قبول کنیم مرد ناشناسی که گره گوار نام داشته این پولها 
را از ]نها گر فته وبا کشتن اساری این‌پولها بدست او نمیا مد 
از آن گذشته‌از کجا داخل منزل شده وازجه راه برون‌دفته؟.. 
خير . . آ قا یکا يتان معدرت میخو اهم آقای اساری در اثر 
يك حادثه آزبین دفته و جریان امردم قا بل انکار نیست واین 
عقیده پزشك‌قا نو نی است که گزارش خوددا بهمین ترتیب نوشته 
است ۰ 

پاتریس بلوال بطرف کودالی بر کشت و گفت : 

لايد ا خانم هم این عفیده را دار ند ؟ 

کورالی کمی سرخ شد و گفت بلی . 

- وعقیده سیمئون هم همین است ؟ 

فاضی گفت : 

- سیمتون دا میگوئید او بنیر ازیرت و بلاگفتن چیزی 
نمی گو ید کسی که بسخنان او گوش بدهد خیال‌میکند اقدامات 


دشمنان شروع سیه و خطری دیگرهمه را دهد دف میکند وعهمده 


۱۹ 


ساعت دو ازده ۵... 


دارد که مادام اساری بأ یدهرجه زودتر فرار کند ۱ اینهامطالبی 
است که من توانستم از او برون بکشم با این‌حال اومرایطرف 
يك در قدیمی برد که بکوچه راینوارد باز میشد . ایتدا جسد 
"سك پاسبان را نشان داد و بعد بین این در و پله های مجاود 
رد پای شخصی‌رانشان میداد و لی‌اين رد پاهاداخردتان‌میدا نید 
که جای پای شما و يك سر بازستگالی شما است » خفه‌شدن بر ۰ 
پاسبان را هم میتوانم بسر بازشما نسبت بدهم ‏ اینطود نیست . 

پاتریس باصل موضوع آشناشد. دلایل قاضی, توضیحات 
او , و مخصوصا توافق نظر او با کودالی نئیجه مسئقیم اين 
عفیده بود ۰ 


برسید دراینصورت جنایتی واقع نشده ؟ 


- خر . 
- ازطرف پلیس تحقیقاتی بعمل نخواهد آمد ؟ 
- خير . 


۔ با این ترتیب سر و صدائی دراط راف این موضوع 
نخواهد شد ؟ 

_ غبر ازسکوت و فراموشی نتیجه‌ای حاصل میشود . 

- همیتطور است ۰ 

کاپیئان بلوالطبق عادت خود درعرض وطول اطاق بنای 
قدم زدن را گذاشت درآ نوقت بود که عمّیده اسارس را بخاطر 
ها ری کاس کت 

مرا توقیف نخواهند کرد وا گر مرا دستگر کردند ؛ 
رهایم خواهنه ساخت وموضوع خود بخود خاموش مشود 
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اسارس همه حم-ر را درست بیش دیئی مکو ¢ عد الت 
میخو است سکوت گنه ودداین راه کورالی‌را هم باخود همراه 
ساخته بود . 

این وضع در باطن امر کابیتان را خشمگن دی ساخت و 
از معاهده‌ای که بين او و مادام کورالی بستّه شده دود نسبت به 
قاضخی سوعء ظفی در فلیش راه یافت و دانست که این شخص نظر 
بمصا لح شخصي کورالی دا خاضرباین فداکادی کرده است ولی 
او که عمیده دیگری‌داشت میخواست خودرااز آ نها یکنار بکشد. 
پاتریس باخود م.گفت این آفای قاضی با این سکوت مسخره 
آوو غود هرا دخ ارا خت کته مل این است: که .دا ات 
مرا در این‌موضوع بمسخره گر فته است ۰ 

با این‌حال‌خودرا نگاهداشت‌و برای اینکه ظاهرموافقی 
بخود بگرد در کناد قاضی نشدست و گفت : 

آفای قاضی الیته اجاژه مید همد که ءطلبی را برض 
شما برسانم اقدام ودخالت من در این موضوع نه فقط نظر به 
توجه خاص و احساساتی است که نسبت بمادام اسارس دارم .او 
خودش | بنطور خواسته است که در ی‌چنین موقع حساس که تنها 
و بی تکیه گاه مانده پشتیبا نی مرا رد کند ولی دخالت من در 
این امر پسیت بعصی روابط اسرارآهیزی است که ما دو نقر را 
پیکدیگر نز ديك‌میسازد واين موضوع مر بوط بزمان‌بسیاردودی 
است که قفوم آن برای ما مشکل است آ١ا‏ مادام امارس شما را 
در جر بان آین‌موضوع گذاشته و گفته‌ات که بعصّی شنال نان 
موم وحود دارد که من نمی توانم از دخالت درآن خودداری 
کنم .۰ 
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موسیو دومالیون نگاهی به کودالی انداخت وجون او با 
اشاره مثبت پاسخ داد بدنبال سخنان خود گفت: 

بلی مادام اساری این مطا لب را گفته‌اشت . 

احظه‌ای سا کت ما نی و محد دا نگاهی بمسادام اسارس 
افکنه ومشاهده کرد که او ناراحت اه 

با این‌حال‌موسیو دومالیون منتظر بود که ازطرف کودالی 
در این خصوص توضیحی داده شود و کورالی با صدای آراه 
خود گفت : 

کاپیتان بلوال باید بدانه انچه را که خودمان کشف 
کرده‌ایم این موضوع.بین من و او با ید مخفی بما ند و لی‌چیزی 
را که ما میدانیم چون بشماهم ارتباط دارد وظیفه ما است که 
شمارا هم مستحضر سازیم بنابراین شما ميتوانید مطالب را 
باو بگوئید . 

دومالیون گفتآ يا لازم است بگویم وبرای توضیح این 
مطلب‌کافی است ازاینکه آ لبومی را که ما دراین اطاق بیی|ا 
کرده‌ایم دراخئیارشما بگذاريم بفرمائید نگاه کنید ۰ 

سپس يك آلبوم نازك جلد کتانی خاکستری دنك را از 
روی میزبرداشت و بدست باتریس داد. 

پاتریس با دستی لرزان و خاطری مضطرب آنراگرفت 
ولی پس‌از گشودن چیزی را در آن دید که برای اوفوقالعاده 
عجیب بود و نا گهان فریادی از تعجب کشید و گفتآیا این باود 
کردنی است ؟ 

درصفحه اول آ لبوم‌دوعکس دیده میشد. یکی عکس سس 
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بچه‌ای در سمت راست که لباس دانش آموزان دبرستان سای 
انگلیسی را در برداشت و دیگری درسمت جب عکس کد خر 
کوجکی را نشان میداد . 

در زیریکی ازا تھا توشته شده بود یأتر یس در دهسالگی 
و سمت دیگر کودالی درسه سالگی ۳ پا تریس ۳ دهت و تعجب 
زایدالوصفی صفحه اول را بر گر دا ند ودرصفحه دیگر آ نها را 
درسن با نزده سالگی و کورالی را درهشت سالگی نشان میداد 
و باهمین ترتیب پاتریس و کورالی تابسن۲۵ و۲۸ سالگی‌دیده 
میشد ودرتمام صفحات عکس کورالی همراه او بود ابتدا بشکل 
یکدختر کوچك , سپس دختر بزرك و بالاخره یك زن بيست و 
بتجساله . 

پیوسته میگفت | یا این‌موضوع باور کردنی‌است. اینعکس 
آزمان کود کی من‌است این یکی‌هم عکس زمان سر بازی دراینجا 
سوار اسب شده ام . ]یا جه کسی این‌عکسهارا جمع آوری کرده 
و با این سلیقه و ۱-۶ 49خاصعکس کودالی را با من در یکجا 
گذاشته است . 

دران عا کان کو کورال ا د 1 
اما او بزحمت چشمان خودرا میدزدید و سر بزیر میانداخت 
پا تریس دوم تبه تکرار کرد جه کسی‌این‌عکسهارا دراینجاجمع 
کرده آیا شما میدانید ؛ بگوئید این آلبوم از کجا آمده‌است؟ 

موسیو دومالیون جواب داد وقتی بزشك لباس اسارس 
را برون ميآورد آ ثرا. درجیب او بیدا کرد یعنی آةای اسادرس 


يك بیراهن کلفت دوشیده بود که در پشت آن جیب بزد گی داشت 
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و این آلبوم را دراین جیب جا داده بودزت . 

در این‌حالچشمان پاتریس و کورالی بهمدیگر برخورد 
نمود وجون اين فکر بخاطرشان رسد که اسارس عکس هر دو 

آنهارا درمدت بیست و پنجسال جمع آوری نموده و آنرا روی 

سینه خود گذاشته وتا بوقت مرك این عکسهارا از خود جدا 
نکرده این فکر بدون اینکه برای آنها معناگی داشته باشد 
باعث تعجب وخرت آنها شدء بود . 

پاتریس پرسید آیاشما از آنچه می گوئیں اطمینان‌دارید؟ 

موسیو دوما ليون گفت من خودم در اطاق حاضر بودم و 
وقتی که آلبوم را از حیب بر آعن او بیرون می آورد ند ا چشم 
خودم ديدم از آن گذشته من خودم بموضوع دیگری بر خوردم 
که این ءسئله را بخوبی ثابت‌میکند. در بین جستحوهای خود 
يك‌مدال یاقوت که درحلقه طلاکار گذاشته بود ند بدست آوردم. 

کاپیتان بلوال فریاد کشید فا چه میگوگید ؟ گفتید که 
يك مدال ياقوت ؟ 

دوما ليون پس‌ازاینکه نگاهی بط بطر ف مادام اسارسا ندا خت 
گفت بفرمائید خودتان نگا e‏ ۱ 

این مدال یاقوت شبیه همان نگین یاقوتی بود که قسمتی 
از آن درتصر ف کورالی وقسمت دیگرش دردست پاتر یس بود . 

کاپیتان گفت باید قاب این مدال‌را گشود کورالی 
این نظر موافقت کرد . در بشت فاب مدال عکر کوچکی از 
کورالی با لبای پرستار بیمارستان و عکس پاتر یس با لاس 
افسری و بای جوبی دیده میشد . 


~~ 
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ر زاگ پا تر یس در رده دود 9 بفکر عمیفی فر ور قت 3 دسر 
از لحظه‌ای سکوت برسید | قای‌قاضی این مدال را شما از کجا 
پیدا کردید $ 

بٽظر رسید که اضی به تر دید افتاد و با تر یس خیال کرد 
کەقطعا این‌موضوعرا کورالی‌نمیداند. بالاخره آقای‌دوما لیون 
پسخن | مف و گفت : 

این مدال دردست اسارس بود . 

پا ترس با تمجب بر سید دردست اسارس دود ؟ 
قاضی حم سی ومیخواست <عیعت این موصو ع را از ده-ان او 
دشمو د ۰ 

س بلی در دست او بود و بر‌حمت انگشتان خشکیده اورا 
ازهم باز کردم ۳ این‌مدالخارج شل . 

دا ریس ون راست کرد و مشت مجکمی در9ی مير کوفت 
وفریاد کنان گفت : 

خیلی خوك آ وی فاضی میخواعم اکنون مطلبی را يشما 
بگویم که آنرا بعنوان | خر ین دال نگاهد اشته بودم تا بدا تمد 
دخالت من در این مو ضوع بی فا دده تبود و بع از اینکه آ نرا 
دا سید | نوقت باهمیت موضوع بی خو آهید برد ۰ 

اهر وزصیح شخصی مرا بای تلفن خواست وهنوز بين من 
9 او گفتگو شرو ع نشده بود که در بای تفن موجه شدم آن 
شخص مورد حمله نا گها نی شخص دیگرواقع شده وصدای ا نها 
را «وضوحم هی‌شنید م 3 درخللال این سر وصد | و کذمکش وفر باد 
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های آن شخص ما نند کسی که در حال جان کندن است بگوشم 
رسید و کلماتی دا بریده بریده می‌شنیدم که آن شخ<ص‌میخو أست 
در آخرین دقیقه حیات خود بمن بگوید » از جمله میگفت .. 
پاتریس .. کودالی .. مدال ياقوت .. آدی من آنرا با خودم 
دارم .. افسوص که دیرشده خیلی چیزها میخو استم بتو بگویم ۰ 

آقای قاضی اینها مطالبی بود که من بگوش خود شنیدم 
این دومسئله درفکر من تمر کز یافته وغیر از اين هم نبا ید 
پاشد» آمروزصیح ساعت هفت ونوزده دفیقه کسی که این مدالرا 
همراه داشته بدست شخصی ناشناسی کشته شده » جند ساعت‌بعد 
درساعت دوازده و بیست و سه دقیته این‌مدال را دردست شخص 
دیگر که کشته شده بیدا می کنند شما این دو موضوع را بهم 
نز ديك کنید و مجبود میشوید نتيجه بگیرید که جنایت اولی , 
یعنی آن جنایتی که من صد‌ای اورا در تلقن شنیدم در همین 
مذزل ودرهمین اطاق که ازشب گذشته تا کنون أ همه دقایع در 
آن جریان داشته » بوقوع پیوسته است . 

این موضوع که در واقع بمنزله اتهام جدیدی پر علیه 
اسارس بيك بود تا ثرعمیقی در روحیه ساشی‌نمود. پاتریس با 
تردستی تمام اورا بمرحلهُ جدیدی ازشك و تردید انداخت و 
دلایل او بعدری منطفّی ودرست بود که چشم پوشی از آن اشکال 
داشت. دراینوقت کودالی روی‌خودرا گردانده بود و بأتر یس 
درست اورا نمیدید اما مدا تست که زن پدبخت از مشاهده 
اینهمه ننك ورسواگی که اورا | لوده ساخته سخت ناراحت‌است. 
آقای دوما لیون گفت : 
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شما خودتان میگوئید که این دو موضوع غیرقابل تردید 
است درموزد موضوع اول باید بشما بگویم که ما جسداین‌شثخص 
راکه شما میگوگید درساعت هفت کشته شده بیدا نکرده‌ایم ۰ 

جسد اوپیدا خواهد شد . 

- باشد . . اما موضوع دوم چیزی را که برای ما ثا بت 
میکند این است» وجود مدال‌دردست‌اسارس بك شاهداین‌مطلب 
است که‌او آ نرا ازدست مقتول گر فته ولی این‌موضوع را نميدانيم 
آیا اسار بك در آن ساعت دراین اطاق بوده ی در کنا بخا نه 
بوده است . 

- هن میدانم ۰ 

- بگولید 

چند دقیقه بعد من باو تلفن کردم و بمن جواب داد 
وپرای اینکه موضوع را آذبین ببرد بمن میگفت که چند دقیته 
قبل بمنزل من تلفن کرده ولی فوراً ارتباط تلفنی دا فطسح 
کرده‌اند . 

آقای مالیون لحظه‌ای فکر کرد و گفت : 

یا امروز صبح از منزل خارج شده است؟ 

ذا موضوع را باید مادام اسارس پما بگوید . 

کودالی بدون اینکه روی خودرا بگردانه برای اینکه 
جشما نش با جشمان پا تر یس تلاقی نکنند در هما نجا که نشسته 
بود جواب داد : 

من گمان نمیکنم که او ازمنزل خارح شده باشد ء لباس 

ئی که درحال مرك درتن او دیده شده لباس منزل بوده است 
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_ شما بعد از شب گذشته دیگر اورا ندید‌ید ؟ 

۹ امروزصیح سه مر تبه بدم در اطاق من آ مد , در ساعت 
هت یکدفعه ‏ درساعت نه یکدفعه و لی من در را برای اء باز 
نکردم » نزديك ساعت یازده تنها میخواستم از منزل خارج 
شوم وشنیدم که سممئّون بیررا صدا میکنه وباو دسئور میداد که 
با من از منرل خارج شود » سیه‌ئگون در کوحه بمن برخورد و 
این تنها موضوعی است که هر میدا نم . 

سکوت طولانی بین‌آنها برقرار شد وهر کدام بیش خود 
يك نوع فکر میکردند بالاخره. آقای مالیون که فهمیده بود 
کاپیتان بلوال از آن اشخاصی نیست که بشود زود از دست !و 
خلاص شد با آهنك مخصوصی باو گفت: 

آقای کاپیتان شما بی‌جهت يك موضوع مبهم را دنبال 
میکنید نمیدانم منظور شماجیست » میخواستم دو سوال ازشما 
بکنم ] با حاأضر دد دمن جواب رد‌هن ؟ 

پاتریس گفت بشرا ط ۹ بنکه ساده باشد جواب مود همه 


سیسص بای واضے زد رك سف و گفت : 


ی 

مطا لبی که من ف‌میده ام از این فرار است شخصی که از 
قدیم مرا میشناحته و از طفولیت مادام اسارس راهم می شناخته 
ومارا دوست‌داشته ش شخصی که عکسهای ما دو نفر را سال بسال 
بیش خود جمع کر ده و بدلایلی که ما نه‌يدانيم مارا دوست‌داشته 
وکید این باغ را برای من‌فرستاده وسعی و کوشش ی داشته‌است 
که ما دونفر دا بهم نزديك سازد و مطالبی‌دا برای ما فاش 
سازد کشته شده است و تمام شواهد و امارات ثابت میکند که 
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او ددست اسارس بك کشته دة است و من مجې-ورم اي4 آن 
بھر جا پرسد اين موضوع را تعقیب کنم ۰ میدانم شما چه خیال 
هیکنید » آیا فکر میکنید که بشکایت من تر تیب اثر نخواهند 
داد ؟ درول انسان باید وساگلی فراهم سازد تا بحرف او 
گوش کنند و اگررقرار باشد حقیقت را دربازار ها و سر گذدها 
فاش سازم باید بمقصود خود برسم ۰ 

آ قای مالیون شروع به خند ددن امود و گفت وا فعا خیلی 
<وصله دارید ۰ 

آقای فاضی من مجبورم بوظیفه خود عمل کنم و 
امیدو ارم مادام اسارس هم مرا عفو نما مد ویفعن دارم اوںام من 
بنع او است وخودش این موضوع را میداند وبی‌خبر نیست که 
| گر این موضوع تعیب شود وعدالت پشتیبان او نیاثژی بضر راو 
تمام خواهد شد او میداند دشمنان سر سختی که او را تھی‌یک 
می کنند از اشخاص خطر نا کی‌هستند » آ نها ازجمله مردمانی 
هستند که برای رسیدن دمقصود خود درمقا بل هیچ خطری عقب 
نشینی نمی کنند وحتی برای حیات اوهم خطر نا کند و او برای 
دشمنان مانع و است آیا ازاینموضوم خوفنا کةر چیزی 
همکن است ؟.. تنها کسی که او میتواند بشتییان او باشد 
عدالت است ۱ . 

آقاي مالیون جند دقیقه بسکوت گذداند سپس دستی 
بشانه پاتریس گذاشت و آهسته گفت : 

و ا گرعدالت خودش این موضوع را پدانه چه ؟ 

پا تریس با تمجب باه نگریست وپرسید چطورشما میدانیه؟ 


۱۳۹ 


ساعن د‌اژده و... 


شا ید 

میتوانید بمن بگوئید ؟ 

- البته . اين موضوع بيار مهم است . 

موضوع جمست؟ 

- موضوع يك میلیارد ژر وت است . 

يك هيارد ؟ 

_ کاملا .. يك میلیارد که یکسوم آن متاسفانه قبل از 
جنك ازفرانسه‌خارج شده وسیصد ملیون آن که باقی مانده بیش 
از يك میلیارد ارزش دارد وآ نهم مك عات مزر دارد . 

علت آن جیست . 


-آن يك میلیارد طلای‌خالص و یشتوانه خر انه‌دو لت است. 


۷۳۰ 


۸ 


عمل اسارس بک 


ای مر تبه مثل این بود که حالت خشم وخشونت با تریس 
بلوال رھ ری دغییر یافته‌ومی‌فهمید که عدالت میخواهد مطا بق 
د لخواه حود این موضوع را تعقیت نما دد ت 

برسید شما مطمین هستیه ؟ 


- بلی آفای‌کابیتان ... دا ۷ می‌خواهد اینموضوع 


۱۳۱ 


عمل اسارس بک 

مسکوت بماند زیرا باهمیت آن پی برده دوسال است که من در 
تعیب آن‌هستم > دو لت می‌دا ند دشمنا نی که اورا تهد ید میکنند 
از اشخاص‌خارقا لعاده ه«ستده و لیتحقیقاتی که بعمل | مده برای 
من ثا بت شدء است که‌جند سال بیش صادرات طلای خالص از 
فرانسه رو بافزایش گذاشته وباید اعتراف کنم که پس ازاینکه 
۳ مادام اسارش مذا کرات مفصل بعمل آوردم سررشته اسرار 
پدستم آ مد ودانستم که خارج هدن طلا از خاك فرانسه از جه 
محلی بوذه و مخصوها هتو جه شدم که این با ند بزرك در تمام 
نواحی فرانسه دارای نمایند گانی هستند که با مهارت تمنام 
طلای خالص‌فرانسه را صادرمی کنند . 

- پس مادام اساری از اینموضوع پاخیر بود ؟ 

- خير ولی اواخیرا سوه‌ظن‌هائی بیدا کرده بود و شب 
گذشته ھم ازمذا کراتی که بی اسارس وھمدستا نش بعمل أذ 
مطا لب دیگر دستگرش شد و تمام اطلاعات خود را در اخشیار 
من گذ‌اشت وحتی کلید اسر ارراهم بمن گفت دمن در نظرداشتم 
که برامنمائی این کلید منعمأ موضوع را تعیب كنم بطوری که 
دید ید وزیر کشور هم اینجا آمه و در این خصوص دسئورانتسی 
صادر کردو-<ال که‌شمادراین کارخواه و ناخواء دخالت کرده‌اید 
با كمك فکری شما ميتوانيم پیش برویم . 

ھی کو این توطئه عظیم درهمین منزل بوده »اس ارس بش 
رگیس با نك فر )نك اور بانتال در کوجهلافایت بود؛ اسارس يك 
که درظاهر يك‌مرد مصری ودرحقیقت تركبوده درمر کزمالی 
قرافسة , در پادیس صاحب نود سرشار بود اصل این شخص 


۷۱۳ ۲ 


عمل اسارس بک 

انکلیسی است ولی دوابط بسیار نزدیکی‌با کشود مسر دافته 
اسارس بك ازطر فيك دو لت‌بیگا نه که هنوزمن‌نمی‌دا نم کدام دو لت 
است» ماموریت داشثه که خسرانه دولت فرانسه را از طلا 
خالی کند. 

بمو جب بعضی گز ارشهای‌رسیده او توا نسته است با این تر تیب 
درظرف دهال هفتّصد ملیون طلا را خارج کند خر ین ارسالی 
مصادف با جنگ بین| امللی شد والبته معلوم است که حمل يك 
چنین مبلغ هنگنت هنگام جنگ مانند دوران صلح امکان‌پذ‌یر 
نبود زیر درسرحدات وا گونها را بازدیه میکر د ند ودر کشتی 
ها بارعا بررسی میشد بااین ترتیب نتوانستند آنرا حمل کذند 
باین معنی که‌سیصد ملیون طلا درداخل خاك فرانسه‌ما نده‌است 
دسا از این تاریخ گذشت وموضوع تازه‌ای پیش آمد کردیعنی 
وقتی که‌این‌ثروت هنگفت دراختیاراسارس‌بك‌قرار گسرفت در 
نطر گر فت که آ نوا خودش صا حب کند اما عیب کار این بود که 
همدسمان زیادی داشت . 

ج هما نهاگی که من‌شب گذشته دیدم ؟ 

- بلی آ نهادوازده نفر بودندوغالب آ نها دارای گذر نامه 
های ساختگی یا بلفاری و نمایند گان مخصوص دربار آلمان و 
سابر کشورها بوده | ند تمام اين اشخاص در ایتدا نما بذه گان 
شعبات با نك اسارسش بود ند وهمگی بقع ابرارس کار می کرد ند 
وصدها مامودین مخصو ص دتاشتند که درشهر ها و قصبات کار ای 
مختلف میکر دند با زارعین و دهاقین سر گرم مشروب خوادی 


هرد ند ودر ما بل‌طلای ورانسه کالای بی‌ارذشیءر ضه مید آشتند 


۱۳۳ 


عمل اسارس بت 

و با این تر تیب درهر جا که مءعکن بود طللاها را در یکجاهتمر کز 
میساختند وقتق جنک آغاز شد تمام این دکانها بسته شد و 
همگی بگرداساری جمع‌شد زد واوخودش عم با نك واقع‌در کوچه 
لافات راتعطیل کرده بود . 

- ویعد جه؟ 

- وس از آن و فایمی بوموع بیوست که ما نمیدا نیم شا ید 
همدست ن بو یله دو لت‌متبوع خود اطلاع یافتند که مرسول‌طلای 
آخری به‌محل حمل نشده‌وشاید فهمید ند که اسارس‌بكخواسته 
است این سیسد غلیون دا که نمایند گان پیش او جمع کرده‌اند 
تصاحب تما ید . 

موضوععهم اینست که بین او وهمدستانش نزاع‌واختااف 
در گر فت میارزء بسیار شدیدی بود که هر کدام می‌خو استندسوم 
خود را بگر ندو جریان شب گذشنه نشان میدعد که این‌مبارزات 
به پن‌بست رسیده و بعد ازآن روز همدستان تصمیم گر فتند که 
مادام‌اساری را بعنوان گرو گان نزد خود نگاهدار ندتا دموا نند 
از این‌راه برعلیه شوهرش اقدام کنثه و همان شما شاهد و 
ناظر این داستان غم نگین بو دید . ۱ 

برای جه شب گذشته باین اقدام دست زدند ؟ 

- باین دلیل که همه آنها فکر میکردند تمام طلاھ -ای 
موجود را اساری بك می‌خواهد حمل کنه و لی نمی دا تى 
جگو نه این طلاها را بیخارح حمل میکند فعط خير داشئند که 
قبل ازحمل هريك ازمحمولات علامتی نشان داده‌میشود. 

پاتریس گفت بلی جیزی شبیه بادان آتش 


۱۳ 


عمل اسارس بک 

- همینطور است " ددیکی از گلخا نه‌های | نطرف با غ يك 
اوله بخاری بکاد گذاشته است اکن کت این لوله دانگاه کند 
برازدوده‌های علخ است و نغان میدهد که درمو فع لز وم آتشی 
بآسمان متصاعد میشد و این آتش برای ههدستان او بمنزاه 
علامت بود واز قر اد معلوم شب گذشنه ارارس بك این اش را 
روشن کرد و «مدستان که این آتش دا دیدند تصمیم گر فتنسد 
که شروع ۳ ونام نی دهممن حهت بود که بسراغ او آمد ند . 

در اینصورت نقشه اساری عملی نشده است . 

۳ هم ندشه اوودم نقشه همدستا نش ناتمام مانده‌یعنی 
کلنل کشته شدودیگران با گر فتن مخمصر یو لی که‌دیدیدیی کار 
خود رافتند وشا یدهم این يول را دومر تیه از نها" س گر فتها ند 
و لی با کشته شدن کلنل کارها تمام نشده و وقایم امروز صبح 
دنبالهٌ ادامات شیانه بشمار میآید و بطوریکه شما میگوگ-ه 
مردی که شمارا میشناخته ومیخواسته است باشما تماس بگی‌ددر 
ساعت هفت و نوزده دفیعة صبح کشته شده و قطما این‌قتل بدست 
اارس انجام گر فته زیرا ازمداخله آ ندخص و آهمه‌داشته‌است. 

جند ا بعد » درساعت دوازده و بيست وسه دقیقه‌خود 
اسارس هم بدست یکی ازهمدستانش بقثل رسیده »این ماحصل 
جر یان واوعه است وحال که اطلاعات شماهم ممل من است فکر 
نمیکنید که تعقیب‌این موضوع وسروصدا راه‌انداختن بصرفهُما 
نیست وبایستی این موضوع را ازراههای دیگر تعقیب نمود. 

پا تریس فتن از کمی تفکر گفت بلی همینطور است . 

_ البته که اینطور است زیرا موضوع خارج شدن‌طلا از 


۱۳6 


عمل اسارس بک 

خاك فرانسه گذشته از اینکه در افکار عمومی انعکاس خوبی 
تخواهه داش انتشار آن دصر ر ۳ تمام مشود . 

من دراینباره اقدامات وسیع بعمل آورده‌ام بين ب«عُی 
پانکهای بزرك و کوچك وبنگاههای مالی این صحبتها هم‌پیش 
آمده و آ نها هم از تقلیل موجودی طلا جیزهائی فهمیده| ند 
ولی اگر ما پخواهیم این موضوع را انتشاد دهیم نتیجه آن 
پدتر است . 

- ولی سکوت دراینسئله امکان‌پذیر نیست؟ 

برای جهامکان دير تیست ؟ 

۳ جذدجسد مرده درمیان است مثا راجنع بجسد 
کلنل فا خی چه باسخی‌میود داد ؟ 

- یك خود کشی 

جسد مصطفی را که در باغ موزه بدست خواهند آورد 
چه میشود کرد ؟ 

از امور عادی‌است 

ت 1۳ اببارس رك 

_ حادثه است 

۔ با این تر‌تیب تمام این‌جنایات که بیکدیگر ارتیاط 
دارد.درافکار عمومی بشکل يك حادثه جدا گانه‌تلقی خو آهدشه 

بت هیچ جیزی ارتباط آ نهارابا هم ثا بت نمیکند . 


- شاید هر دم خلاف این نظر يه را تصور کنند 


KC 


- آ نهاهر جه‌می‌خواهند فکر کنند فعلاما در دوران‌جنك 


۱۳۹ 


عمل اسارس بک 
"- ممکن‌است جراید در این خصوص مطالبی بنویسند. 
- جراید نمیئوانند چیزی بنویسند » روزنامه‌ها سانسود 
می‌شود 
۳ ولیا گس اتفاق تازه با جنایت جد‌یدی بوقو عپیوست؟ 
- يك جنایت جدید ؟ برای‌چه . . سمت مهم این کار 
خانمه یافته وبازیگران مهم آن مر ده‌اند ویرده اسرار هم روی 
فتل اسارس کشیده شده‌وراجع به بور ثف ورفای او تأجندروز 
دیگر آنها دانیز دستگر خواهند ساخت باین هعنی که‌م| خود 
را مقا بل چند ملیون طلا خواعیم یافت که صاحبی نداردو کسی 
هم نمیتواند خود را مالك آن بداند و فقط دولت فرانسه حق 
تصرف آنرا خواهد داشت . 
باتر یس سری تکان داد وقاضی در دنبال بیانات خود 
گفت : 
میم ند مادام اسارس .. وما نباید که تهدیدات‌شوهرش 
را بادیده بی‌اعتناگی ذگاه کنیم . 
- شوهرش مردء است 
با این‌حال تهدیدات‌هنوز بقوت خود باقی‌است سیمرّون 
بر مگر این مطلب را بشما نگفت؟ 
- او نیمه دیوانه‌است . 
ول اف او ها وا جر بش خود اها مه 
میدانم که جنك تمام نشده وممکن است بهمن زودی آغازشوذ. 
آقای‌کاپیتان هر جه میخو آهد وافع شود ما ابنجا هسمّیم بوس 
وسیله شما میئوانید وبا كمك وسائلی که‌ما دراخمیارشها خواهیم 


۱۳۷ 


" عمل اسارس بک 

گذاشت ازاودفا ع کنید > جون‌تحقیقات من دراین منزل‌ادامه 
خواهد یافت بهتر این است که باهم اتحاد داشته وا گر نز آعی 
هم واقع شود میتوانید بادشمنان میارزه کنید . 

وا تر دس برسید شما از دجا میدانید کهممکن است‌حملات 
آ نها آغاز شود . 

- از بعضی سخنانی که شب گذشته مادام اسارس شنیده 
است کلنل فاخی جند‌ین بار این موضوع را تکرار کرده و گفته 
است ..اسارس مامیدانیم طلا دراینجا است . ازسالها پیش | نچه 
را که در بانك لافایت داشتید بوسیله اتومبیل باین منز حمل 
کرده‌اید شما باه سی‌یُون راننده خود کسه‌های طلا را از 
همان لوله بخاری دست چیی بانباد سراذیر میکردید . از [ نجا 
جگونه توانسته‌اید طلاها رابخارج حمل کنید ؟...من نمیدانم 
آن هزار وسیصد کیسه‌ای که بعد ازجنگ دراینجا مانده کیا 
است ماهرروز منتظر علامت بودیم وش وروز مراقبت میکرذیم 
باین جهت میدانیم که طلا ازاین محل خارج نشده است . 

و هیچ‌راهی برای بیدا كردن این‌طلاها ندار ید . 

خير فعط راجع با ين موضوع علامت کوچکی در دست 
من است که میئواند مرا راهنمائی کند . 

سیس قطمه کاغدی را ازجیبت بیرون آورد و آنرا باز کرد 
و بد نیال سخنان خود گفت : 

. در دست اسارس‌يك بفیر از آن مدال که شما دیدید این 

وععه کاغن مچاله شده بدست آ مده که بامی کب سياه روی‌آن ڊبعضی 
مطالب غیرمفهوم را باعجله نوشته‌اند و تنها مطلبی که از آن 


۷ ۳۸ 


خوانده مشود این ات ۰ 

نوده ۱/۱ ooo‏ نو ده ط۷ ج‌معغی دارد ؟] را ای حمله 
جگونه دا منظور ظا ار تباط خواهی یا فت من فعا ذمی دا ذم و لی 
جیزی که رای من مسلم سات أف است که بطو ر وع این قطعه 
کاغن ۳ ند مدال در دست همان شخصی که درساعت حەت نو رده 
د مه کشمه ۳۹ است دیرون آمفاه 9 حون خودش هم در ساعت 
دوازده کشته شده شا رد میخو استه است آ نرا lhe‏ له تما وك . 

ب بلی جر بان eT‏ از این فر ار ات ال EES‏ 
می کنید كەوقایع جگو نه ee:‏ مر بوط مشو ند الیته تمام اين 
حوادث فعط از مك موضو ع سر جشمه میگرد ۰ 

درحا لی که آ ای ما لبون از حا برمی‌خاست گفت : 

شما می توا نید از اين دوموضوع یکی را تعقیب کنیدمن 
هم تصدیق میکنم که بدست آمدن این آلبوم که عکس عردوی‌شما 
را در رك‌جا جمع آودی کر ده‌ا ند موضوع قا بل توجهی است در 
اینجامسئله اسر ار آمیزی است که شأ رد نوا دما را دسوی<هیعت 
رھ»ری نما دد ۳ إحجازه 4 ویالا من مر حص ميشوم و بت 
می‌توانید ازمامورین‌من که دراین منزل خواهند‌ماند استفاده 
کنید . 

دس از گفتن این کلام دست پا قر یس ۳ ذشار داد و ای 
کاییتان اورا نگاهداشت و گفت : 

البته من از دهیری شما میتوانم استفاده کنم ولی قبول 
امیکنمد که ازهمین‌حالا با دد شروع بکار کرد ۰ 


- فعلا منز دراخدیار مااست وهر نوع بخواعيم‌ميتوانيم 


۱۳۹ 


عمل ادارس بت 

شروع بکار کنیم 3 

۔ راست است مثل اینکه ندای غیبی بمن الهام می کن د 
که همین‌امرور واقعه‌ای پیش‌خو اهد | مد » سخنان‌عجیب‌سیممّون 
پردا بخاطر بیاودید 

آقای مالیون شرو ع بخنده کرد و گفت : .. 

این دیگر کمی اغراق آمیز است باوضع حاضر اگر مسا 
دشمنی‌هم داشته باشیم | نها بفکر خودشان هستند . 

سپس دست اورافشار داد ودرمفا بل مادام اسارس تعظیمی 
نمود و از درخار ج‌شد : 

کا يتان هم میخواست برای ادای احترام بد نیال او از 
درخارج شود ولی دم‌در توقف کرد وچندقدم بعمقب و کشت : 

مادام اسارس که وة أف تبود هما نطور بی حر کت و 
سا کت نشسته و سرخود را بزیر انداخته بود پاتریس نام اورا 
صدا کرد ۰ ۰ 

کورالی جوابی نداد وپاتریس بکمرتبه دیگر اوراصدا 
کرد . 

سکوت کودالی در نظر اوزیاد عجیب نبود زيرا باوضع 
حاضر کورالی قبول کرده بود که اومتل يلك دوست مهر بان 9 
صمیمی مراقب اوباشد اما پاتریس باین جیژها فکر نمی کرد 
و توجه نداشت که اینهمه وفایع عجیب در چند ساعت اآخیر در 
این منزل بو قوع پیو ست فط بچیزی که زياد فکر میکرد اين 
بود که بعدازمر گے اسارس کورالی کا تنهاو بی پشتیبان‌ما نده 
و برای اندوه قلبی خود لااقل ۳ را میخواست که از او 


۱۶ ۰ 


عمل اسارس بک 

دلجوئی نماید . 

پا تریس بد نیال سخن خود گفت 

کورالی بمن‌جواب ندهید » حر فی ذز نید اما وظیفهءن 
است که حرف بز نم باید چیزهائی را که شما نمی دانید بگویم 
می‌خواهم بگویم که | کنون برای من دوشن شد برای چه شما 
می‌خواستید مرا از این‌مثزل دور کنید و مایل نبودید ب-وضع 
زنه گی داحلی. شما آشنا شوم . 

دست خود را روی دسته صند لی که او نشسته بود گذاشت و 
گفت : ۱ 

کورالی شمافکر میکنید که ننک وبیآبروئی‌این منزل 
بایستی مرا ازشما دور کند , شما ازاینکه زن‌چنین شخص بست 
رز راید خی ی یواست ا ا تا 
اینکه واقعاً خودتان مقصر بوده‌اید . 

اما برای جه ؟ ..۱یا تقصیر شماست ؟ شما نمیدانید که 
گذشته های پراز نفرت وبدبختی را که بین شما دو نفر وجود 
داشته من جلو جشمان خود می بینم وهمه جیز را ھی دانم ۵ من 
بیخیر نیستم که ازا بتداهم این وصلت روی جبر و برخلاف ميل 
و اراده شما انجام شده ۰ خر کورالی اینه-۱ مسائگل روش و 
واضحی‌است اما من چیز دیگر میخواهم بشما بگویم . 

بطرف او بیشترخم شد , بطوریکه تارهای موی سرش با 
او تلاقی مینمود او از بوی عطر سجر آمیزش لذت میبرد و در 
همان حال بايك حرارت و جذبه مخصوص شروع بسخن نمود 


و گفت : 


۱:۱ 


عمل اسارس بک 

مامان کورالی آیا باید همه‌جیزرا بگویم ؟ .. نه» لازم 
دەسەت برای اینکه شم همه جیز را مد نید ۰ احساس میکنم که 
سرایای شما درحال لرزش است » من میدانستم که شما از روز 
اولاین‌سر باز مفلوج و باشکستهرادوست مید اشءّید اعتر اض نکنید 
من خودم هى فهمم که حق با شماست , شایه از اینکه چنن 
سخنانی را می گویم ناراحت میشوید » بهثر بود که صبر میکر دم 
و این موضرع را بوقت دیگر هو کول می کردم اما من از شما 
تقاضاگی ندادم همین اعتراف ساده برای من کافیاست . مطمئّن 
با سک هر گز تا روزی که خودتان بمن اعتراف کنید که 
مرا دوست دارید در اطراف این موضوع سخنی نخواه-م گفت 
وتا آن روز سکوت خواهم کرد و لی آین عشق ما ند يكت ود دعه 
مدس بين هن و شما خوا ده ماند و و فتی بدانم که مرا دوست 
دارید این نعمت بزرك ازهرچیزبرای من لذیذتر است + گر یه 
میکنید ؟ برای‌جه ؟ اتفاقا گریه شما برای من ازيك اعتراف 
دوشن تراست واحساسات من بیشتر تحريك میشود » آء مامان 
کورالی و اقا باود نمیکردم که شما مرادوست میدارید خودش 
هم احساش کرد که اشك درچشمانش جاریشده وچون اشکهای 
جشم اورا میدید که برویگه نه هایش می‌غلطد دلش میخواست 
گونه های گرم اورا بیلعد اما میدانست که در يك چنین موقع 
حساس کمترین تمای پا بدن او بمنز له يك اهانت سخت تلفی 
میشد فقط خودرا راضی باین کرد که باو نگاه کند. بدون‌اینکه 
پاتریس متوجه شود یکوقت احساس‌نمود که | فتاب درحال‌غروب 
کردن‌است وچون اطاق کوجك بود و بخاری میسوخت؛ کورالی 
یکی از اجره هارا باز کرده بود وبا تریس در حال الاب 


۱ ۶ ۲ 


عمل اسارس نک ۱ 

درو نی احساس کرد که بعضی صدا های متفرق ازخارح بداخل 
اطاق نود میکند. ۰ 

ممخو است ٫طر‏ ف اجره در د اما از جای خود حر کت 
تخرد ۰ ۳ این‌حال از دشت شیشه دمجر ه احساس نمود ۵-5 يك 
جیزری سیه هکل ءرلث اسان یدرون اطاق تاد هگن »> اسمس 
درهمان آن دی ذاصل(ه د3 که در جمری را دید که درتاریکی 
هد ر حنّمد ۱ او درمء بل روشنائی عمف آتش بخاری ۳ دست 
تشخیص بدهد که وله وك هفت تبر بداخل اطاق پیش | مده است 

يا تریس ۳ خود گفت اگر بهي مد که هن¿ مواظب آنها 
بوده‌ام کار خراب است و کودالی دی تم قرار خواهد گرفت. 

۳۹۳۹ کودالی کم را مه بل جره فرار گر فته دود 3 
هیچ ۳ ہی هن او و جره وحود نداشت نا جار صد ای خو درا 
باند کرد و گفت : 

کورالی شما کمی خسته هستید بهتر است که از هم خدا 
حافغلی کیم 

و درهمان حال برای اینکه معا بل اوحائل مود خودر | 
بجلو صندلی انداخت . ۱ 

اما فرصت ا ,نکاررا بیدا نکرد ۰ کورالی هم مثل اینکه 
لو له هفت تر ر. با جشم دیدده بود » ۳ شتاب تمام خودر ا بععب 
انداخت وفر یادی کشید و گفت : 


آه .. پأتر یس ۰ هن ھی ترسم چ 
درهمان حال صدای خالی شدن دو تیر بی‌دردی شنیده شد 
و نا له‌ای از کودالی نگوش سید . 


۱: 


عمل اسارس بت 

با تن و خودرا بطرف او انداخحت و گفت : 

کورالی جه شد > مجروح شدید ؟ 

خير .. خير .. اها هیترسم . 

ی اگرترا مجروح کرده داشد 

- گفتم که نه .. ن۵. ۱ 

با این ترتیب بیست ثا نيه و قت گذشت » چراغ دا ددشن 
کرد و کورالی را تحت مماینه قرارداد و لحظه‌گی صبر کرد تا 
بهوش بیاید سپس با يك خیز خودرا بطرف پنجره انداخت و 
آنرا باز کرده و از بنجره خودرا بز یر افکند . 

اين اطاق در طیعه دوم فرار داشت و دیوار های اطراف 
آن بلند بود و پاتریس چون بعلت پای ناقص خود نمیتوانست 
بدود بزحمت تمام توانست خودرا پیاغ پرساند . 

در پائین چشمش بيك نردیان افتاد که سر اذعرا بطبقه 
قو وا نی گذ‌اشته بود ند ودر بین‌راه دعده آی از پايا نان در خورد 
که هر کدام ازطرفی میدوید ند ومیگفتند : 

من ديدم که شخحصی درتادیکی از آ نطرف ممدود . 

پا تریس پرسید از کدام طرف ؟ 

باسبان در امتداد دیواری که مشرف بکوجه بود میدوږد 
پاتر یی هم سر درعقب او گذ‌اشت اما درهمن ادا ازطر ف‌همین 
درصد‌ای ناله شنید که فریاد میز ند ومیگوید : 

بكمك برسید . بکمك برسید . 

وقتی پاتریس آنجا دسید یکی از مامودین با چسراغ 
دستی خودرا با نجا دساند و هردو درمقا بل نور چراغ میکل 


\ €4 


عمل اسارس نک 

شخصی را دید ند که بین علفها دست ورا همز ند . 

یاتر یس فریاد کشید در کوجه باز است و اتل از | نجا 
فرار کرد بآن طرف بدوید . 

پاسیان داخل کوجه فرعی شد وجون درعمین و قت‌یابان 
باو نزديك شده بود باتریس فرمان داد. 

يا بان زود برو .. اگر یاسیان از سر رالا رفت و حهت 
مخا لف را E‏ زود درو .. li‏ من ببیذم این شخص کت ۰ 

سیس پاتریس با چراغ دستی پاسبان بط-رف آن هیکل 
که روی زمین افداده بود خم شد » سیمنئون ویر را شناخت که 
یك طذاب اپریشمی وره بگردن اویسته‌انذ و ترا تنمه خفه 
شمده بود . 

طناب را باز کرد وموضوع را ازاو پرسید سیمئون بیچاده 
چند کلام معطو ع و ەسس مقهوم ادا کرد سپس شروع به آواز 
خواندن مود و بصدای بلند خنده‌اش گر فت . 

خنده های سیمیّون بریده و وحشتناك بود . 

چا تروس دانست که او دیوانه‌است 

چند دقیقه بعد که آقای مالیون ازموضوع با خبر شد 
وبرای کشف موضوع آ نجاآمد. پاتریس باو گفت : 

آقای مالیون حالا دانستید که موضوع تمام نشده‌است. 

حق باشماست ما باید برای حفظ جان مادام کودالی 
تمام احتیاطهای لازمه را مراعات کنیم , باید تمام شب منزل 
بوسیله مامورین مراقبت شود . 


جند د کہ ةه یعد یابان باتفاق مخز سس از وی 


۱:۵ 


بی نئیجه مر اجعت کر دند در کوچهٌ فرعی ک,دز نگ زده‌ای را که 
قاتل برای باز کردن در استفاده کرده بود بدست آوردند › 
این کید شبیه همان کلیدی بود که پا تر یس لنکه آنرا داشت 
معلوم شد که قا تل‌درمو قع‌فرار] نرابکوچه انداخته است. 

تقرییا ساعت هفت بود , که پاتریس باتفاق یابان از 
کوچه راینوارد خارح شده بقصد منزل حر کت کودند . 

طیق عادت همیشگی پا تریس بازوی سر باز سنگالی را 
گر فته وبرای راه دفتن بشانه او تکیه کرد وهمگفت ۰ 

۳ بان مدا نم یه فک میکنی ۰ 

بایان حر کنی مود . 

کاپیتان بلوال غرث اورا اینطود تعبیر نمود و گفت آدی 
ما در تمام این قسمتها باهم موافقيی موضوع مهمی که زياد 
نظر تورا جلب کرده بیعرضگی پلیس در این کار است . تمام 
کارهای | نها بی‌نتیجه و ناتمام مانده . خوب از این موضوع 
میگذد یم عقَیده تودراین باب‌چیست ؟ پلیس‌هر چهد آش‌میخواهد 
بکند پر معلوم است که ادارء پلیس با این ید وبیضا نمی‌تواند 
باسر اری که مس من د مادام اسارس و جود دارد مد‌اخله گنه 
این‌کار از او ساخته نیست وس من حودم با ید اقدام کنم و به 
. هیچکس غبر از خودم اعمماد ندارم ولی ابتّدا باه دید یا 
من میتوانم با چنین دشمنان سرسختی دست و پنجه نرم کنم 
پا خیسر ؟ 

وفتی که نگاه میکنم که این دشمن سرسخت بعدری قوی 
است که در منز لی که ازطرف پلیس محاصره شده قدم میگن‌ارد 


£ 


عمل اسارس رگ 

و نردبانی را بالای پنجره گذاشته بصحینهای من و کودالی 
گوش دهد و زعت دو گلو له بطرف ما ا ا میکند آیامقاومت 
۳ دك حنمن حریف زوزمندی ازمن ST E‏ آ با اگر 
پلیس ةمام و ای خو در | دراخمیادمن بگذ‌اردازعهدءة این‌حر بف 
بر میا دم ۱ حیر . 

وس کسیکه بتواند بايك. جنین دشمن زورمندی مقاومت 
نماید با ید بك شخص خارق! (عاده راش که از هرحیث ووی تر 
و زورمند تی باشد آیا تو فکر میکنی كه يك جنین شخص 
خارقااعاده‌ای را بتوانم بیدا کنم : 

پا تر مس دیشر در وی شا نه سر راز سنگالی اه داد و 
اضاقه کرد تو که سر د و گرم روز گارراحشیده و ۳ اشخاصزیاد 
رادطه داشته‌ای يك جنین کسی را هی شناسی ۰ فکر کن که این 
شخص بايد يك نا بغه یا يك نیهه خدائگی باأشد . 

یا بان باحالتی مسرت بخش يك غرش دیگر کرده دست 
خو درا از بازوی پا تریس بیرون آورد ۰ 

او همیشه يك جراغ دستی الکتریکی کوجکی همراه 
داشت | نرا دوشن کرد سیس دسته | نرا بین دودندان خود گرفت 
وازجیب نیم تنه خود قطعه گچی خارج ساخت . 

دیواری که ازجلو آن عبود می کردند گچ‌کاری بود که 
بمرور زمان کثیف و سیاه شده پود , یابان جلو این دیوار 
ااذه وروشنائی چراغرا بان قسمت|نداخت و بادستی ناشیا نه 
شروع باو شتن کرد بطور یکه بر ای دوشن هر دك از روف 


دخو د ار میداد 3 ۳ ر مت زياد توانست جر ی را که سيه 


۱:۷ 


عمل اسارس یکت 

یک جمله .نا قص باشد پروی دیواد بنویسد وباتریس پس ازحجند 
لحظه این جمله‌را روی دیوارخواند . 

آدسن لوپن 

پا تریس ۳ تعجب بر سید آرسن لوین ؟ 

سیس يك نگاه دیگر ياو اند‌اخت و اضافه کرد ۲ 

تودیوانه‌شده‌ای؛.. این‌جه دیشنهادی‌است؟. آرسن لو پن؟ 

بایان با سر اشاره مثبت نمود . 

بأتر س بخاط رآورد که سر بازسنگالی درروژها که بیکار 

ی شد برای دفقای خ-ود عملیات آرسن وېن را می خواند 

تاگمان خنده‌ای کرده گفت : 

راست است و اورا میشناسی برای اینکه داس تا نش را 
خوانده‌ای . 

یابان با سر اشاده مثفی نمود . 

- وس تواوراشخصاً می‌شناسی ؟ 

۳0 

بت احمق. آدسن لو ین مرده » اوخودش را از بالای نخته 
سذلی بدریا اتداخت ۱ آ نو قت تومدعی هستی که اورامیشناسی؟ 

- با 

- یعنی پس‌آزانتشار ماك اورا ملاقات کرده‌ای 0 


- بلی . 


ی بر شیطان لعفت ؟ س ودرت آفای يا بان امن اس 


ی ° 


۱ - مر بوط به کتاب ۸۱۳ 


عمل اسارس بت 

که میتواند آدسن لوین دا از قبربیرون آودده وبرای انجام 
کار آقای یابان قم رنجه نماید . 

7 

ك اينهم حر فی است کم کم دارم بتو ایمان بیدا میکنم و 
حاضرم درمقا بل توسرتعظیم فرودآرم..آقای دوست آرسن‌لوپن 
چه مدت وقت لازم است تا بئوانی این شخص مرده دا احضار 
کنی ؟ شش ماه و سه ماه ؟.. یکماه ؟. پانزده روز ؟ 

۳ بان ۳ سر اشاره مثیت نمود . 

- مقصود تو این است که او بفاصله 5 نزده روز خودرا 
بما خواهد رسا ند » پس روح دوست مهر با نت را احطاد کن ¢ 
من خیعلی خوشحال میشوم که خدمت او برسم امیدوارم که 
اینطور باشد امافکر کن که مس چنین شخصی‌را برای کمك‌خودم 
میخواهم . فهمیدی ؟ ۱ 
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آنچه راکه آقای مالیون پیش بینی کرده بود بحقیقت 
بیوست . روزنامه ها دراین خصوص سکوت مود ند و مردم هم 
سروصداگی نکر د ند وهرچه وافع ده بود ماننه حوادث عادی 
بین مردم تلقی شده وهیچکس ھم ندانست جه وقت و در کجا 
جسد اسارس بك را بخاك سیر دند اما فردای روزی که اسارس 
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بخاك سیرده شد در نتیجه بعضی !فدامات به با تریس باوال‌ازطرف 
ممامات اد نش دستور داده شد که اوه برمحلی ۵-5 ۳ ۳1 در 
اختیار سر بازان از جنك بر گشته گذاشته شده خسانه مسکونی 
ا‌ارس در کوجه رایئوارد نیز محل ور ا کابیتان باو ال و 
سربازان او قراد گیرد. با این‌تر تیب مامان کورالی در منزل 
مسکو نی خو د تنها م۱ ند هیچ پیشخدمت یا ی داشت و 
سر بازان مقلوح پاتریس خدمات اورا انجام میدادند یکی از 
آنها شغل‌دربانی ودیگری آشیزی وسومی امور داخلی منزلرا 
عوده دارشد. ۳ بان بجای دیشخد مت ٭ صوص در حدمت مامان 
کورالی ماند . شبها مقابل اطاق خواب کودالی می خوابید و 
در روزها جلو پنجره اطا قش قراو لی میداد . 

پاتر بس باو گفته بود هیچکس اجازه ندارد بدر اطاق و 
بجر ه او نرديك شڊ کسی‌هم ماذون ثبود داخل منزل شودا گر 
بدانم حتی یکی از سر بازان داخسل اطاق او شده‌انه کار تو 
ساخمه است . 

با این حال خیال پاتریس داحت نبود او دلاگلی داشت 
که مطمئن بود تمام این‌مراقبت ها برای دشمنی سرسخت‌چون 
همد تان اسارس کار بی‌فا بد» ای است . 

خطر همیشه ازمحلی میا ید که کسی انتظارآ نرا ندارد ؟ 
| کنون که اسارس هرده جه کسی عملیات اورا تعقیت می کنزد؟ 
وچه کسی انتقامی‌را که اسارس در نامه خود بان اشاره ک-رده 
بود از مامان کورالی خواهد گر فت ؟ 


آ وی مالیون هم ازطر ف دیگر مشغول اقدام بودو لی‌او 
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بقسمت جنائی این داستان اهمیتی نمیداد جون نتوانست جسد 
مردی را که پاتر یس صدای اورا شنیده بیدا کند و کسی را که 
درآ نشب بروی او تبر خالی کر ده بود بدست نیاورد ندو نموانستنه 
بدا ند جگونه نردبان را بیالای پنجره گذاشتند دیگر بحاین 
موضوعها فکری نکرد و تمام قوای خود را مصروف این ساخنه 
بود که آژار کیسه‌های طط را پیدا کند فمط این موضوع در نطر 
اواعمیت داشت ودیگر هیچ ! 

اومی گفت برای ما تردید ذعست که کسه‌های طالابین جهاد 
دیوار مر بع شکل باغ وساحتمان ورار دارد , بطور وطع ,ك 
کیسه طلای پنجاه کیلوئی نباید حجم يك کیسه زغال هم وزن 
خود را داشنه باشد بنا بر این یکهز ار وشتصد کمسه ولا بیش از 
هشت مترمکعب جامی گیرد ويك‌چنین حجمی نمی‌تواندباسانی 
درزیر زمین مدفون باشد . 

درفاصله دوروز اویفین بیدا کرده بود که محل اختفمای 
طلاها نبایدنه درمنزل نه‌در زیر خااء منزل باشد . اومی گفت: 

بطوری که مامودين من گزارش ھی دهند يك روز عصر 
اتوموبیل اسارس بك حامل بقیه‌حلا های موجود با.ك فزابکو 
اور یا نتال بکوجهر اینوارد | مده واسارس بك با کمك‌راننده خود 
وشخصی بنام گره گوار کیسه‌های طلا را ار راه لوله بخ ار 
سرازیر میکرده وهمدستان‌اسارس ازسیم آهنی صحبت‌میکرد ند 
که با كمك يك‌قلاب » که نمو نه‌ای ازاین سیم آهنی :دست آمده 
کیسه‌های طلارا داحل زیرزمین کرد.! ند. 


آقای مالیون و «مکار انش قدم به‌دم تمام نی ط مظنون 
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رامورد رسید گی دفیق فرار داده و نتیجه این مطا لعات آن‌شه 
که دا نستند مخفی گاه کیسه طلاها ازراه پله‌کان کتا بخا نه‌است 
وطاً روی‌آن دریچه‌ای دارد که فرش‌را روی آن گسترده‌اند. 

بغیر ازلوله بخاری که بکوچه راینورد کشیده شده بود 
یکی دیگر ازطرف شمال به‌محاذات تراس ساختمان طبقه اول 
کشیده میشد از کجا معلوم است که انتهای این لوله‌ها یکجا 
میرسد وشاید داهی داشته باشد که بتواند آنها را بيك زیر 
زمین عمیق درزیر ساختمان دهبری نماید . 

آقای مالیون ازخود هییرسید بقرضش اینکه‌جنن مخفی 
گاهی وجود داشته باشدآیا بچه وسیله هیتوانستند طلاعار! از 
آن محل بخارج حمل نما ده وبرای جه تامدتی کیسه‌ها رادر 
زیر زمین نگاه مید‌اشننه ؟ .. زیرا کلثل فاخی وهمدستان او 
مدعی بودند که طلاها حمل‌نشده ودر متزل!است وا گرماجستجو 
کنیم ميتوانیم آنرا پیدا کنیم ما هم بنا به‌نشا نیهای کلنل‌فاخی 
تمام اطافهای منزل را گشته‌ایم ۰ 

فقط جستجوی باغ ما نده که باید ازاین راه شروع بکار 
کنیم این‌باغ بسیار و وسیم بود وتا اواخر قرن هیجدهم تمام 
اطراف یأسی ازسر جشمه آن استفاده میکرد درتمام طول کوجه 
راینوارد تا سواحل رودخانه سن تیه های مر تفعی دیده میشد 
که دريك محیط دویست متری درخت‌های زبادی کاشته شده بود. 
در داحل باغ علاوه پر درختهای کهن سال چندین مجسمه در 
نقاط مختلف آن دیده میشد در بالکون ساختمان که به تراس 
طبقه بالا ارتباط داشت گلدانهای سنگی بزرگی کار گذاشته 
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دود نك. بااین تر تیب کاوش وك چين با غ وسیع رسيا زر اشکال داشت 
ز بر ا هی با دست لاا فل جه‌ار هکنار زمن را کاوش كلتف بر ای 
انجام این کار علاو ه برسر بازان وان داو ال دو ازده‌تن 
از یا سیا نان رانیز بکار گماشت ۰ 

درظاهر امر کار سیاد ساده‌ای دو د شا مد ده ندیه قصعی 
همر سید اما آوای مالمون فک همیکرد جگونه ممکن است در 
حمل و نقل کسه‌های طلاهیچ ا ثری از بهم خوردن خاكدیده دشو د 
خزه‌ها 4 علفهای هرزه 6 و تمام دیوار مای ۳ وتراس‌ها مورد 
باژد ید فرار گرفت آما يفا يده بود ودر سس کاوشهای خود در 
بعصی اھا راه آبهاگی بید | شی که آب را برودخا اس سن 
می‌رسا نداما نقطه‌ای که شبیه يك مخفی گاه با زير زمین‌یا اطافی 
باشد بدست ما مد . 

يا تر یس و کودالی هم این تسسات را تعیب میکر دند 
اما نها با اینکه اهمیت موضوعرا درك میکرد ند تمام فکرشان 
مو جه و قایم‌هولناك زمان گذشته بود و عبر ازاین موضوع بچیر 
دیگری تو جه ند اشمند . 

صحبت‌هائی که ینآ نها رد و بدل هدتف از این فرار دود 
که دانستند ه-ادر کودالی دخشر يك کلنل فرانسوی سا کن 
سالو نيك بوده که درآ نجا بامردی مسن ينام گنت ا و لو کهاز 
خا نواده‌های قدیم سر دی بو ده ازدواج نموده واو تکسال دول از 
تولد کودالی در گذشته است . 

درآ نوقت مادر کورالی ودخترش درفرانسه سکو نت‌داشت 
و قطعاً منزل آ نها درهمدن محل در کوجه رایئو ارد بود که گنت 
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او لاو این منزل رابوسیله يك‌مرد مصری پنام اسادس بك کے 
منشی وان او بوده خر یداری نموده بود . 

۳ براین کودالی ۳ سن سهسا لگی دراین هو ل ممن دسمه 
و لی «طور نا گهان مادرش را ازدست داد . 

جون تنها ماند باتفاق اسارس به‌سا لو نيك آمد ودر این 
شهر بدر بزر گش سکونت داشت وظاهرا خواهر جوان او تر بت 
و نگاههاری کورالی را بعهده گر فت 

بد بخنا نه این‌زن تحت ساط واطاعت‌اساری قرا ر گر فت 
بعضى کاغذ‌ها ومدارك را امضا کرده و یاه‌دای کورألی رسا ذےی 
بطوری که تمام ثروت کورالی که تحت اختیار این مرد عصری 
ورا ر گر فته بود کم کم از بین رقت . 

بالاخره وقتی بسن هفده سالگی رسید کودالی قربانی 
دلگ حادبه دیگری شى که خاطرات حأ نگدازی از آن <ادثه 
برای او باقی مانه يك روز در برون شهر سالونيك کر فةار 
دسته‌ای از دزدان شد ومدت دو عفته او را بدستور حکمران 
محل دره‌نزلی زندانی کردند و بعداز این واقعه اساری اورااز 
حنگال تر کها نجات داد . 

اما این رها ئی بوسیله عجیبی صورت ۳-13 فت که بعدها 
کورالی از خود مییرسید ] با گرفت-اری او بدست تر کها از 
رولهای مخصوص اساری نبوده و آنها ڊدستور او کودالی را 
دستگیر نکرده دود ند درهر‌حال نجه اش هرحه بود این‌شد که 
کورالی ازاین پیش آ۰د بیماد شد وجون میثرسید که دومر تبه 
ددست دزدان گر فتاد شود با اصر ار عمه‌اش یکماه بع با اسارسش 
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که او را دوست نداشت. و در نظر کورالی حکم نجات دهنده 
پیدا کرده بود ازدواج نمود ازدواج نامتاسبی که از همان روز 
اول نقفرت بسیار شدیدی در دل کودالی بو حود آورد ودرمعنی 
کورالی زن کسی شده بود که از اویدش میا ید و بجای اینکه 
عشعی یاو داشته باشه نفرت دراعماق دلش جای گر فت 

درهمان سال اول ازدواح بمنزرل کوجه راینوارد آمد ند 
واسارس که ازمدتی پیش در سالونيك شعبه بانك فرانکو 
اور با نتالراتاسیس کرده بودحواله‌جات این با نك راجمعآوری 
نمود و با نك جدیدی در کوچه لافایت افتتاح کرد وازآن تاریخ 
یکی ازسرمایه داران بزر گے پاریس شناخته شد واز مصر لقب 
بك دریافت نمود . 

یا رات بت موی ان یی از بیان 
خود درباغ‌برای پاتریس بیان میکرد ولی هیچکدامدرحریان 
این سر گذشت نوا نستند دوابط مشتر کی بین خود پیدا کنند. 

هر کدام درمحلی جدا گا نو دور ازهم بزرك شده بودند 
وهیچکدام تا آن روز نشنیده بودند و نمیدانستند برای‌جه هر 
دوی آ نها قطعه‌ای از نگین‌یا قوت دا پیش خودشان دار ندوبرای 
چه تصویر آنها باهم دريك آلبوم مخصوص جمم آوری‌شده است 
پا تریس میگفت ولی با ید قبول کر د مدالی که در دست اسارس 
بعك ازمر لدیده شده او آن را ازدست همان شخص ناشناسی که 
مراقب آنها بوده و بدست اسارس کشته شده است بیرون آورده 


است اما این آ لبوم ععجیب در یب لماس اسارس از کح بید | 
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شده است مدتی سکوت نمودند. پاتریس پرسید پس‌سیمتّون 
کیست ؟ 

- سیمئون اذزمدتی پیش درمنزل مازند کی میکند . 

ب حئی زمانی که بدرت زنده بود در ابنجا زندگی 
می کرد ؟ 

ب خیر بك يا دوسال بعك از مر گت مادرم بود یعنی پس 
ازاینکه‌من بسا لو نيك رفتم او بدستور اسارس‌مر اقب این‌خا نه بود. 

او هنشی اسارس بود ؟ 

س من هیچوفت ندا نتم شغل حمیقی اوجیست ۳ منشی‌او 
بود ؟ خبر ؛ مشاورش بود ؟ خير ! هر گز باهم حرف نمیزد ند 
سه‌جهار دفعه برای دیدن ما بسالونيك آمد یادم می آ یددریکی 
از دفعات که بم وات فا اه من بچه بودم وشنیدم که او را 
اساری خیلی تند و با خشونت حرف میزد مثل این که او را 
ود ید میکرد ۰ 

حو ی 

- نمیدانم» راجع به‌سیمئون چیزی‌نميدانم , اودراینجا 
زند کی دا گا نه‌ای داشت ودرته باغ ز ند گی میکرد . همیشه 
میدیدم مشفول کشیدن چپق است وبا كمك چند باغبان دیگر 
گلها وجمن‌های باغ را رسید گی میکرد . 

رفتار او نسبت بشما جگونه بود؟ 

.در این قسمت هم بطور تحقیق نمی‌توانم چیزی بگویم 
ما هر گز باهم‌صحبتی نمیکردیم و کارهای او با من هیچ ار تباطی 
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نداشت بااین حال جنددفعه ایثطور فهمیدم که از ز برعمك‌زرد 
رنت خود جشمانش بدنیال من است مل اینکه با توجه خاصی 
یمن نگاه میکرد › اخیرا عادت کرده بود که مرا تا بیمارستان 
همراهی کند ودر دین‌راه وحهی در ب‌مارستان رفتار عج«یبی از 
خود نشان میداد وسکوت میکرد واین رفتار بء‌در ی‌عجیب بود 
که مرا بفکر انداخته بود. 

کورالی چون این سخن بگفت «دتی متفکر ماند سیس 
اضافه کرد البته اینهم فکری است اما هرجه هست باید گفت 
موضوعی‌است که تا بحال بشما نگفته بودم » برای چه من‌داخل 
این بیمارستان شدم ۽ در همن بیمارستان بود که شما و سای 
سربازان مجروح را شناختم , میدانید برای چه ؟ برای اینکه 
سیمئنّون مرا با ين بیمارستان رهیری کرد او میدانست که من 
دلم مبخواهد در بیمارستان بعنوان پرستاراستخدام شوم . این 
بیمارستان را يمن نان داد شاید فکر میکرد که وسائل آشناگی 
۳ دو نقر فراهم شود . 

حالا فکر کنمد ۱ بعدها عکسهامی که ما دو نفر را نشان 
میدهد ا با لباس افسری وهن ۳ لباس پرستاری طعا در 
همين بیمارستان گر فته شد این عکس را چه کسی برداشته ؟ 
غر از سیمتّون که هرروزبا نجاآمد ورفت میکرد کی دیگر 


۹ e [ 


این 9سمت را هم با ید بگویم که وقتی من در سالو نيك 
بودم و اوهنگام طفولیت من ] نجا ميآ مد آنوونها هم عالافه‌داشت 
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کنیم که او از زمان طفو لیت من و و را تعفیت هیکرده lT‏ 
ممکن نیست فکر کرد که دوست ناشناسی که شما فکرمیکنید در 
ز ند گی ما دخالت میکرده وبرای شما کید زنگزده را فرستاده 
همین شخص باشد . 

پا تریس کلام اورا بر ید و گفت یعئی عقیده دارید که‌آن 
شخص همین سیمئُون باشد اما این فرض غير قابل قیول بثغار 
هيرسد. . 

- برای چه 

- برای اینکه‌این دوست ناشناس مرده " کسی که نطوری 
که شما میگوگید درکار ما دخالت داشته » کسیکه کلید زنگزده 
را برای من فرستاده , شخصی که مرا پای تلفن خواسته یود 
تا حقایق را بمن بگوید این‌شخص کشته شده هیچ شکی دراین 
فش دشت از بشت تلان شنیدم » فریادهای کسی‌را که درحال 
جان کندن بود از پشت لفن شفیدم , فر یاد های کی بود که 
درحال مردن بود . 

3 ]یا ممکن است که انسان همیشه درست شخیص بدهد. 

اما من اطمینان دارم . اطمینان مرا هیچ چیز نمی - 
تواند در ایتمورد ضعیف کند کسیکه من اورا نا شناس می ناهم 
قبل از اینکه و طیفه اش را انجام دهد کشته شده ولی سیهم‌مّون 
هنور ز نده است . 

با تر یس اضافه کرد . 

از آن گذشته صدای این شخص غبر ازصدای سیمئون بود 
من این‌صدادا خوب می‌شذاسم وبعه از آن روزدیگر این‌صدارا 
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نشنیده ام . 

کورالی دیگر اصراری نکرد اودم را این نظر به موافق 
بود هردو روی یکی از نیمکت های باخ نشسته و از ]فتاب ماه 
آور یل لذت میبردند › بر گهای درختان نارون در مما بل آفتاب 
میدرخشید » عطر دلاو یز گلهای ميخك سرتاسر جمن را فرا 
گر فته و گلهای زرد باغچه کوجك جون پرهای زنبور روی هم 
خو آدیذه نسیم مء‌طری درهو | پرا کنده میساخت. 
۱ نا گهان‌بدن پاتریس بلرزه در آهد » کورالی دست‌خودرا 
با حالت بی‌خیالی روی دست او گذاشته وچون نظرپاتریس باو 
افتاد قطرات اشك ازحشمانش سرازیرشه ۰ 

برسید مامان کودالی باز شمارا جه میشود . 

کورالی سرخودرا خم کرد بطوریکه گونه هایش باشا نه 
پاتریس تمای گرفت » باتریس جرأت نداشت ممهذا دوس تبه 
تکرار کرد کودالی توراجه میشود > کورالی گفت خدا یا جءّدر 
عجیب است ؛ پا تریس باین گل نگاه کنید ۰ 

آ نها روی سومین تيه ومشرف بر تیه چهارم دشسهه بو د ند 
و درجلوآنها دسته‌ای از گلهای ميخك وسایر گلهای زیبا جلب 
توجه میکرد و در وط گلهای ميخك يك ردیف گل سرخ دیده 
می شد . 

کورالی دست‌های خودرابطرف گلها دراز کرده میگفت: 

آنجا را نگاه کنید » این حرف دا میتوانید بخوانید ؛ 
درحقیقت پاتریس هم مانند او کم کم متوجه میشد که ردیف 
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گلهای سرخ طوری‌کاشته شده بود که اذبین‌سایر گلها تشخیص 
داده میشد وردیف دسته جمعی آن‌يك‌حرف الفیاراتشکیل‌میداد. 

البته اين موضوع در نظر اول جلب توجه نمی کرد و لی 
اگر کسی پیشتر دقیق میشد از و کيا می توانست این دو 
نام راروی تیه گلها بخواند . 

اشن کودا لین 

آنوقت بود که پا تریس موضوع را فهمید وبا E‏ 
راست است حالا هى فهمم . 

حقیقتاً منظرءٌ جالب توجهی بود از اینکه عیدیدند يك 
دست نامر ئی تخم های گل دا بروی زمین باشیده واز يك ردیف 
گل ۰ اسامی آ نار ا در بأغچه ساخته أست وعجیت ترازآن این 
موضو ع که مید دد ند درهمه جیرو دردمه جا اراده .ك شخص 
ناشناسی اسامی | ندورا در یکجا و نزديك هم جمع کرده است . 

کورالی یکدفعه ازجای خود برخاست و گت سیمتون 
به باغچه‌ها رسید گی میکند این با یدکار او باشد . 

پاتریس که ازمشاهده‌این موضوع ناراحت شده بود گفت: 
همین‌است واین موضوع فکر مرا تغییر نمیدهد » دوست ناشناس 
ما مرده وممکن است که سيهئُون او دا میشناخته و بیاد دوست 
خودکارهای اورا تعمّیب میکند وبدون تردید بايد در اطراف 
این دوست ناشناس مطالبی هم بداند آه جه خوب میشد اگراو 
بحرف میآمد ومارا میتوانست دراین راه دهبری نماید . 

يك دبع ساعتی بعد هنگامیکه آفتاب غروب کرده پود 
ببالای تراس رفتند و در آنجا آقای ما لیون‌را دیدند که با نها 


11 


پاتر یس و کورالی 

اشاره ای کرد و گفت میخواهم موضوع جالب‌تری دا برای شما 
بگویم ماك چیزی بیدا کرده‌ايم که برای شما وختانم جالب 
توجه است سیس‌آنها راباخر تراس برد درقسمت غير مسکونی 
که درامتداد کتا بخانه واقع میشد, در | نجا دوپاسبان ایستاده 
بودند که در دست هر کدام کلنگی بود ومعلوم بود در نتیج-ه 
تجسساتی که بعمل آورده‌اند بطوریکه آقای مالیون میگفت 
علف‌های هرزه اطراف دیوار کتا رخا نه راععی‌زده ودر زیر آن 
مشآهده کرده‌اند که فسنمئی از آن از ,ك رو یوش کچ‌کاری که 
معلوم بود گچ آن تاره است بوشیده شده است . | ای ما لبون 
می گفتا ین‌علامت‌دامن مدتها بیش‌بینی میکردم دستو ردادم گچ 
تازه را ترآشیده وزیر آنرا در داخل دیوار بکنه در آن‌جا 
رو یوش دیگری از گچ‌کاری ديدم »> نگاه کی ۰ کمی نزد يك 
شو یبد اما نه کمی دور با نید و نگاه کنید 

این گچ‌کاری جد‌ید برای آن بوده است که معداری 
سنگریزه را دریکجا محکم نگاه دارد وسنگریزه های مز بور 
طوری تر تیب داده شده بود که نام پا تریس و کورالی از آن 
خواأنده‌میشد. 

آوای ما لیون می گفت ازاین کار جه نیجه هی گیز ید 1 
په يىك این گچکاری مر‌بوط بچندسال یش است ؛ لااقل‌ده‌سال 
وریشه‌های علف‌های هرزه این موضوع راثا بت میکرد . 

پاتریس گفت مر بوط بده‌سال پیش ۰ یعنی در آن تادیخی 
که هنور کودالی شوهر نکرده و در سالو نىك سکنی داشت و 
هیچکس هم درآ نزمان باین باغ نمیآًمد بغیر ازسیمتئون یا کسی 
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که باجازه اوحق داشت داخل شود . 

پا تریس از سخنان خود اینطور نتیجه گر و وت . 

درتمام این حوادث دست آن دوست ناشناس که فعلا مرده 
دخالت داشته وسیمئون موضوع رامیداند . 

در آن روز بعد ازظهر افا قا سیمنُون پیر را دید ند که‌در 
باغ و دعلیزهای خانه چون دیوانگان قدم میزند . ظاهر او 
خیلی منقلب وغیرعادی بود تشال دن خودرا طبق معمول به 
دور گردن بیچیده وعينك زرد خودرا بچشمان گذ‌اشته است. 

کلماتی نامتهوم ادا میکرد و هنگام شب حفشد تن از 
سر بازان شنیده بودند که برای خود آواز می‌خواند . 

دو مر تبه اتفاق افتاد که با تر یس خسواست او را بحرف 
بیاورد اما سیمتّون سری تکان داد و بدون اینکه جوا بی بدهد 
چون دیوانگان شروع بخندیدن نمود با این تر تیب موضوع 
پیچیده تر میشد وهيچ‌چیز نشان نمیداد که این مردپیر یکروز 
بحرف پیاید . 

آیا چه‌کسی آنها را از زمان طفولیت ما ننددو نامزد و 
عاشق دلباخته بهم نزديك کرده بود . جه کسی e‏ 
یعنی زمانی که هنوز پا تریس و کودالی یکدیگر را نم‌یشنا خمدد 
تخم گل راروی زمین باشیده وجه کسی ده‌سال , بیش نامآ نها را 
درجدار يك‌دیوار کهنه باسنگر یزه‌ها که انح ۱ 

یرسشهای ناراحت کننده‌ای بودبرای آن دوموجودی که 
جد‌یدا با نیروی عشق بیکدیگر نزديك شده ونا گهان مشاهده 
میکنند يك گذشته مشتر کی بدنبال آ نها وجود داشته است. 
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هر قدمی که در خیابا نهای باخ بر‌مید‌اشتنه بنظر آنها 
زیارتگاهها وخاطرات فر اموش‌نشدنی بود ودرهريك ازحیابان 
های باغ منتظر بودند رابطه جدیدی بین خود بیدا کنند 5 

اما این بار نام آنها همراه دو تاریخ بود : پاثر یس و 
کودائی ۱۹.۴ پاثر یس و کودالی ۱۹:۷ 

افسر گفت یکی مربوط بیازده سال و دیگری هشت سال 
است ودرهمه حأ نام مادو با هم دیده میشود . 

دستهای هر دو از شدت تاراحتی فشرده میشد » اسرار 
دهشتناك گذشته , آنها دا بیشتر نزديك میساخت وعلیرغم ميل 
باطنی همشه ميل داشتند E‏ خلوت گردش کنند از این 
جهت بود که یکروز یعنی دوهفته بعء‌داز قتل اسارس وقتی که‌از 
جلو در گوجك بن بست میگذشتنه تصمیم گر فتند از باغ 
حارج شده تا سواحل رودخانه سن پیش بروند . 

هیچکس‌متوجه | نها نشداطر اف این درودوطرف‌جاده‌ای 
که پیش گر فته بود ند از نکدسته درخمان پرشاخه محصور میشه 
و آقای مالیون هم با رفمای خود در داخل باغ مشخول کار 
۳۹9 ۰ 
ی بخارج رسیدند یکدفعه پاتریس ایستاد ؛ تقریبا 

مقا بل 7 دردیوار رو برويك در کوجك شبیه همین در دیده 
میشد پا تریس ازدبدن این در متعجب مأ ند و کودالی راو گفت 
این موضوع تعجب آود. نیست این دیوار منتهی پباغ کوچکی 
میشود که در سایق جزء همین باغ بوده که ما در آن زندگی 
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ب جه کسی در آن سکو نت دارد ؟ 

هیچکس » ساخته‌ان کوچکی که در این باغ دی-ده 
می‌شو دو در وافع معّدم بر اطاق‌های مسکو نی ما است درش همیشه 
بسته‌است پاتریس زیر لب گفت: 

همان در ... شا ده باهمان کلیدز نگگ‌زده بازشود . 
کلید زنگکت زده را داخل جای قفل نمود آنرا جرخی داد و 
گفت عجا یب شروع میشود و ممکن است این موضوع جدی-د 
برای ما مقید وافع‌شود. 

این با غ کوچك دارای‌خیا انا یکوچکتری پود کی 
هرزه همه‌جای آ نرامی‌پوشا ند. با این‌حال ددبین این علف‌عای 
بهم بیچیده جاده باریکی بنظر رسید که ا میشد گاھی 
از آن عبور کرده‌اند وامتداد آن یکطرف بسوی در ورودی و 
سمت دیگرش بيك. تیه کوچکی منتهی میشد که روی آن كت 
ساختمان ساده‌ای با ینجره‌های بسته جلت نظر میکرد. 

در ورودی این تایان »شرف بکوجه رایئو اردبود که 
يك‌حیاط كوجك ودیوار کوتاهی آ نرا از کوجه‌جدا میکر داین ۰ 
در بوسیله چند تیر که بروی آن گذاشته ومیخ کرده ڊو دند بسته 
شده بود . 

در اط اف مول کوش کردند اماجبهه سمت‌راست‌آن 
دسیار جا لب تو حه بود. یکی سه درختان پرشاخهراباسلیقه خاص 
بشکل يك‌سایبان دراین سمت کاشته بودند » درمحیط وسط بین 
در ختان که شکل‌يك با غ کوچکی راداشت باسلیقه‌خاص باا نودع 
گلها نقاشی شده بود وار یکی از راهروهای این‌محیط بفضای 
وسیع تری راه بیدا کرد ند که‌در | نجا پنج‌ستون گچی دوده میشده 
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واین‌ستو نها متعلق بیکك معبد کوچکک بوبازی بود که‌پاسنگر يزه 
ساخته شده بود قطعاً دراین معبد مقبره‌ای هم پیدا میشدوجلوی 
این‌سنگ قبر یک صلیب‌چوبی که‌در یکطرف آن‌مجسمه استخوانی 
مسیح را اتصال داده وسمت دیگرش گردن بندی از با قوت‌دیده 
ميشد . .. 

پا قرس باصد ای لرذانی پرسید کودالی ۰.۰ جه کسی‌در 
این قبر مدفون است ؟ 

باهم نز د یک سد ند گلهای دست 1 ده روی‌سنگ قیر د رده 
همشد واین عبارت را که براثر باران ساگنده و کثیف شده بود 
روی سنگ قبر خواند‌ند . 

ایجامقبره پاتر یس و کودالی اس ت که هر دودر 
تاریخ ۱۴ اودیل ۱۸۹۵ کشته شده‌ان-د ‏ انتقام ۲سا 
کشیده خواهدشد . 
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کورالی احساس نود که پاها يش, بلرزه در REI‏ 2 بی 
اختیار خود دابروی صلیب سنگ قبر انداخت وبا <رارت .و 
الها بى شدید شروع ردع| دمو د برای جه کسی دعا می‌خواند ؟ 
برای استراحت کدام ددح ناشناسی ؟ خو دش هم نمید | نست و لی 
تمام وجودش را حرارت 9 الها بى سل رف ورا گر فته 3 ومین 
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کلمات بود که توانست اورا تسلی بخشد . 
با ترس در گوش او گفت ِ کودالی 4 و . اسم م-ادرت 
pA‏ 
جوا یدادلویز . 
پاتر یس گفت بدرمنوم آرما ند نام‌داشت و لی معصود من 
از نام لو بز و آرمانه را 
وأ تر یس هم‌سخت آشفته و ناراحت بود بطرف سنگ قبر خم 
شد و دس ازعدتی مطالمه اضافه کرد . 
کورا ی‌خیلی عجیب است من بخاطر ميآورم که بدرم‌در 
سال ۱۸۹۵ در گذشته است 
کورالی گفت ا درهمین تاریخ مرده و لی تار يخ 
صحیح آ نرا بخاطر نمی‌آودم . 
_ خواهیم دانست » این مطالب باید کمی مو شکافی شود 
ولی ازحالا يك‌حقیتت تازه‌ای برای‌ما دوشن شد » کسی که 
اسامی کودالی وړا تریس را نزديك هم می نوشت مقصودش‌مادو نقر 
نبوده او با بنده فک نمیکرده بلکه اومتوجه و قا یم گذشته بوده 
او باین کودالی ویاتر یس که‌مید‌انسته کشته شده | ند فکر میکرده 
و تصمیم گر فته است انتقام | نها رابنکشد .. کودالی بیاازاینجا 
برویم هیچکس نباید پبدانه که مااینجا را پیدا کرده‌ايم 
" از تپه پائین آ مده وارد خیابان باغ شد ندو هردو از در 
گذشته داخل کوجه شد ند هیچکس ورود آ نهارا پباغ ند ید . 
پأتر مس > کودالی را باطاق خودش برد و به یابان و رفعایش 
"توصیه نمود که از اطاق او زیاد مراقبت کننه وخودش از اطاق 
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خار ج‌شد ع 

هنگام شب بر گشت وصیح زود دومر تیه خارج شده و يعد 
از ظهر آ نووز دو مر تیه پملافات کودالی شك 

بمحض اینکه وارد اطاق‌شد کورالی باو گفت خبر تازه‌ای 
بدست آورده‌این ؟ 

- بلی خیلی جیزها میدانم اما ءطالبی نیست که اسرار 
که را روشن ۳۹۹ و لی امیدو ازم اسر اری را بتوانیم کشف 
کنیم 

کورالی ور سی این اسرار مربوط بچیز دائی است که 

دوروز دیده بودیم . 

روبروی کورالی نشست و گفت ۰ 

نمی‌خواهم برای شما کارهائی‌را که انحام داده‌ام تعر یف 
کنم معط حلاصه و نتیحه کارهای خودرا میگو دم امروزصیح ره 
اداره آمار رفتم واز انا به لزبون سر بسئان مراجعه نمودم . 

در اطراف ود کر مادرم تحفیق کر ده‌اید ؟ 

- پلی رو نوشتی ازصورت مجلی‌مرك او برداشتم , مادر 
۳ درجهازم آوریل ۱۹ در گدشنه است . 

- این‌همان تار یخی است کدروی سنك قبر نوشته‌شده بود. 

بت همان تار یخ است ۱ 

اما اين اسم ا مادرم لویز نام داشه است . 

- اسم مادرت لویز کورالی کنتس اودولاویج بوده‌است. 

کورالی این نامرا جندین بار تکرار نمود و گفت آء 


ماددعز يزم ۰ دس او کشته سیه است ۰ دی برای مادرم بود که 


۱۰۵ 
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روی سنك قبر دعا می کردم ۱ 

اا راف اود وراي پدرم بود و بدرمن هم آرما ند 
باتر یس بلوال نام داشمه و اسم اورا دردفشر آمار مشاهده کردم 
اوهم درتاریخ چهادم | ور یل ۸۵ ۱ در گذشته است . 

باتریس حق‌داشت اذاینکه می گفت اسرارز ند گی گذشته 
آ نان آشکار همشود شواھد و اماداتی ددست آورده بود که 5 بت 
هشن پدر او ومادر کودالی هردو در یکر وز کشته 3 4 
کسی آ نهارا کشته ؟ بچه عات ؟ وجه‌جمر باعث مرك ]نها شده؟ 
و این مطلبی بود که کورالی می‌خواست بداند . 

پاتریس می گفت من هنوز نمیتوانم درشت بسوّالات شما 
جواب بدهم اھا ھی از خودم سوال دیگری کرده‌ام که جواب 
این سوال میتئواند مرا باصل حقیقت نزدیکتر سازد . من از 
خودم پرسیدم این عمادت متعلق بکیست ؟ شما هم دیواد این 
حياط ودر کهنه | نرا دید دد در ظاهر امرهیچ علامت و آثاری ۰ 
نداشت ولی شماره ثبت أملاكآن برای من کفایت میکرد باین 
خیال بدیدن محضردار این ناحیه رفتم و دانستم که پول اين 
خانه بوسیله محطرداری که‌در کوچهاو پرا مسکن‌دارد برداخت 
شده » بدیدن این صاحب دفترد فتم وان موضو رآدر یا فم که: 

لخظه‌ای سا کت ما ند وسیس‌چنین بسخن خود ادامه داد: 

بمست سال بیش این عمادت بوسیله بدرم خر بد ار ي‌شده 
ودوسال بعد درم در گذشت سیس او مارت که جزء ار ثيه او 
بوده بوسیله همین‌محضرداد بمعرض روش گذ‌اشته شده وشخصی 
بذام سبمگون دیودوسکی که‌اصلا یو نا نی‌بوده | نراخر بداری 


۱۷۰ 
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نمو ده است . 

کودالی گفت راست است دیودوسکی نام خسانواد گی 
سیمتّون است . 

پا تریس ادامه داد : سیمئون دیودوسکی ازدوستان درم 
بود زیرا پدرم بموجب وصیت‌نامه‌ای که نسخه‌ئی از نر ادرا نجا 
دیدم سیمئون را وارث قا نو نی خود قرار داده و همین سیمتون 
دیودوسکی بود که بو سمله یکی از محاضر دو لتی درلندن هر دنه 
تحصیل مرایرداخت‌می کرده ووقتی که زرك شدم میلغ دو بست 
هزار فرانك ارتيه بدرم را دراختیار من گذاشت 

مدتی جند هردوسکوت نمودند مطالب زیادی برای نها 
آشکارشد وهرجه بیش هیر فد اسرار تار یکشر هیشد . 

: باتریس ادامه داد : 

کورالی... مادرتوو بدرمن یکد یگررادوست میداشتها ند.. 

این فکر بیشتر باعث فحشت آ نها می‌شد ۰ غ نها در 
نتیجه بید‌اشدن این عشق شدت مییافت . 

یا تریس همچنان بسخنان خحود آدامه داد و گفت. 

ما درشما و یدرمن ae‏ را دوست داشتند و بدون شك 
این دونفر ازجمله عشاقی وون 5ة نظر ببعضی معتضیات صلاح 
میدید ند که خودرا بنام مستعاردیگری که قسمتی ازاسم حقیقی 
خودشان بود یکدیگردا بنامند تا کسی‌اذعشق آنها باخبر نشود 
باین حهت نام کودالی ویاتر یس را برای‌خود ا نتخاب کردند. 

یکروذ گردن بند یاقوت مادر شما از گردنشی بازشد و 
نگین‌آن بزمین افتأد و دو تیکه شد یدرم ۳ بك قطءه از آن 


۱۷۱ 
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برای خود مدالی درست کرد و آنرا به بئه ساعت خود پست . 

مادرشما و یدمن هردو بیوه بودند وشما در آ نو قت دو 
سال و من همت ساله بودم ۰ یدرم برای اینکه بتواند بآزادی 
با معشو قه خود تنها باشد مرا با نگلستان فرستاد و اینعارت 
را برای این خرید که همسایه مادر شما باشد و بتواند اذاین 
در کوجك وبا آن کلید که میدانی باهم ملاقات کنند. . 

درھمين باغ بود که یکدیگر را میدیدنه و در هما نچا 

422 شد ند المته ما علت آنرا باود بدانیم E E OES‏ 

این فقتل علتّی داشته و بهمان جهت است که سیمتّون دیودوسکی 
این دلایل را قاطع دانسته وبدون ترس و ا وصد اتوخام 
خودرا بروی سنك قیر نوشته اشت . 

کودالی زیر لب گفت ]یا قال | نها جه شخصی بوده 
است ؟ 

باتریس گفت مثل این است که شماهم مانند من پکسی 
سوء ظن دارید وشاید اورا هم یشناسید . 

کودالی با ناله‌ئی اضظراب انگیز گفت : اساری بك . 

ا دراین تیست. . 

کورالی سر خودرا بین دو دست ينه ان ا شت و کون 
نه نه ممکن نیست این حرف درست باش » ممکن نیست من‌زن 
کسی شده باشم که اوقاتل مادرم بوده افك 

ااه مک ا اسما زن او بوده‌اید ‏ این‌موضوع 
را شب بل از کشته شدن اوبه ا ارس میگفتید ٠‏ من خودم اين 
مطلب را از دهان شما شنیدم » در این موضوع بیش از آ نچ ه 


۱۷ 
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مید| نیم سخفی نگوئیم و همینعدر بدانمد که این مرد برای 
شما ازروز اول بك موجود نفرت انگیژی بوده اما این قسمت 
قا بل تردید نیست که ن دوست و وارث پدر من مردی که 
دعك ھا عمارت مسکونی ددرم را"خر بداری نموده » این هدرد 
س از مرك بدرمن د مادر شم یعئو ان در بان و دعذ‌ه -] بنام 
منشی درمنزل اسارس استخد ام شد وبا این تر قيب خوددابز ند گی 
اسارس نزديك کرد . میدانید برای‌جه؟ برای اینکه بتواند از 
قاتل این مرد وزن انتقام بکشد . 

- اما نتوانست نقشه خودرا عملی سازد . 

ما چه ميدأ نیم ! Lî‏ میدانیم اساری چگو ته کشته‌شد؟ 
البئه این سیمّون نبود که اورا کشت زیرا در آنوقت سیمتون 
با شما به بیمارستان رفنه بود شا ید بد‌ستور او کشته شده است 
انتمام هزارراه دارد » سیمئون میخواست فرمان پدرم را اجرا 
کند شا ید در ' رثا می‌خو أسته است مارا ما ند بدرمن ومادر تو 
بیکدیگر نزديك ساخته وسائل دوستی و آشناگی‌مادا فراهم سازد 
واین ممصد بر نامه زند گی او بوده است . همین او پود که دو 
قطعه ازیا قوت دا درزمان کود کی دراختیار ما گذاشت » او بود 
که عکسهای مارا جمه آوری می کرد ؟ بالاخره او بود که 
بنام یکددست ناشناس کلید را با يك نامه برای من فرستاد و 
متاسفا نه این نامه ددست هن ترسید . 

۳۹ پا تریس اما شما فراموش کرده‌اید که این دوست 
ناشناس مرده وشما فریاد های اورا در وقت مردن شنیده‌اید . 

- نمیدانم آیا سیمئون خودش باین کار اقدام کرده يا 


۱۷۳ 
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دوست وهمکاری دا آ یا کسی که‌درساعت هفت و نوزده د فیعه 
صبح کشته سی همدن سیممُون بوده است 9 نمید ا نم وتایعی که 
در آن روز صیح پوفوع دیوسنه برای من تار يك د اسرار اهيز 
است ؛ ها جیری 1 برای ما مسلم است که سیمٌو ن از «مست 
سال دیش ده نقع ما .و در عليه واتل اقوام ۳ نعشه ای را تعیب 
می کرده واین سیمئون هنوز زنده است . 

سيس يا ترس اضافه کرد 1 

ز نده أ ست اماد يوا نه س بطو ری که نه میّوانیم ازاو تشکر 
کنیم و نها ینکه میتّو | نیم در باره وقایع گذشته 3 مخاط-ر اتی که 
شمارا دهد رد میگذه از او توصیح بخواهیم ۱ 

پا تریس میخو است برای آخرین بار دداین باره اقدامی 
بکند شاید بتواند از سیم ئون اطلاعاتی کسب کند » سیمئُون در 
یکی از اطافهیای دور دست باغ زند گی میکرد و دو ان از 
سر بازان در نزدیکی اطاق اومنزل داشتنه ۰ 

همان روز بسراغ سیمهٌون رقت £ اور ا دید که روی بك 
صند لی دسته‌دارخوا بيده ويك جیق خاأموشی دردست دارد . 

اطاق او كوجك دود » ميل 3 ائائیه‌ئی ند اشت اما بسیار. 
ەز ورودشن بود ز ند گی سر اسر اسر ار اه این پیر مسر د در 
همین اطاق دشمه بود » جد مر تبه در زمان عممت او آقای 
ما لبون این اطاق را پازرسی کر ده بود ویاأتر یس هم در این 
بازرسیها حصور داشت . 

تنها جیزی که از این اطاق بدست | مد و زا اندازه‌گی هم 
جالب نوجه بود نقشه کوجکی بود ۹۹ بامداد روی مت وط 


۱۷ 
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کاغسن رسم کر ده بودند » دراین نقشه با سه خط ممقاطع شکل 
رك مملغی را نغان میداد » در وسط ان شکل هندسی اشکال 
درهم و برهمی بطور مءطلا رسم کرده بو دند : توده طا 

غیر از این نقشه که کوجکتر ین اثری در کشف اسر ار 
نداشت چیزدیگری بدست نیامد . 

درآ نر وز پاتریس مستهیما بطرف پیرمرد رفت وشانه‌اش 
را تکان داد و گفت سیمیّون . 

بر هر د از زیر عينك زرد خود باو نظری افکنه »یا تر یس 
میخواست آن عيداك لعذتی را ازروی‌حشمان او برداشته دراعماق 
خاطرات این‌مرد اسرار آمیز فرو برود . 

نا گهان سیمئّون چون دیوانگان شروع بخندیدن نمود 
پا تر یس باخود گفت آه خدایا این‌مرد دوست من ودوست‌وفاداد 
بدرمن است او بدرمرا دوست‌داشته وبه اراده‌او احترام گذاشته 
این شخص برای‌بدرم سنگ قبری ساخته و برای‌او دعامیکرده 
و سم خورده است انتقام خحودرا بکشد اما اکنون شعور خودرا 
از دست داده است . ۱ 

با تریس دانست که هر گونه اقدام بی فایده است اما فکر 
کرد ا گر آهنگ صدا نمی‌تواند خاطرات آشفته اورا یهار 
اڭ شا دد درجشمهای او بعضی خاطرات با قی مانده باشف ۰ 
روی یکیرل کاغذ سفید جند اسمی را که بگوش سیمئون رسیده 
. دود نوشت . 


پاتریس ۔کورالی - 2 ۱]ودیل ۱۸۹۵ 
در هر د نگاهی با ین کلمات| نداخت‌وسر خودرا:کان‌داد ون 


۱۷6۵ 
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ند های تون آم ودرا ایس گرفت:: 

پاتریس گفت : آرماند بلوال 

همان حالت بهت اولیه ددقیافه برم‌رد محسوس بود ؛ 
پا تروس آزمایش خودرا تکرار کرد نامهای اسارس بك و کلثل 
فاخی وهمچنن مثلث‌طللا ۳ رسم کرد ۰ 

پیرمرد هیچ جیز نمی فهمید ومرتباً می‌خند دل . = 

اما نا گهان خنده های اوحالت جدید بخود گرفت زیر 
پاتریی نام بور نف آخر ین همدست‌اورا بروی‌کاغد نوشته بود و 
مئل این بود که این مر تبه خاطره عجییی 
بزحمت زياد ازجا برخاست و دو مرتبه بروی صندلی افتاد 


مغر اورا تکان داده 


سپس قد راست کرد و کلاه خودرا که به میح دیوار آویخته بود 
. برداشت و ازاطاق خارج شد . 

وضع حرکات و حالات او شبیه کسانی ووک ت ا 
خواب معناطیسی واقع شده ویدون اینکه اراده‌ای داشته باشد 
راه میرود از کوچه گذشت و بطرف ساحل رودخانه پیش 
رفته داخل جهارراه دگرو نل » شد و لی قدمها یش درراه دفتن 
تردیدی نشان نمیداد وقتی باول میدان دسید ایستاد وبا دست 
خود به پاتریس هم اشاره کرد که توقف کنن . 

يك كيوسك کوجك جلو آنها حائل شده بود سرش را 
بطرفی خم کرد وپاتریس هم به تقلید او سر خوددا گرداند . 

در روبروی] نها در گوشه میدان » در طرف دیگر , کافه 
کوچکی‌دیده میشد . جلويك میز بزر گے چهار تفر نشسثه بود ند 


سه تفر آ نها وشت با نها داشت و پا تریس نفر چهاد می را کهروبرو 


۱۷۳۹ 
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نشسمه بود از دور ديك › این شخص دور نف بود . 

در این و وت ؛ سممیّون پیر زرف ی که کارش را تمام 
کرده وبقیه دا بعهده دیگری وا میگذارد راه خودرا گر فت و 
روت . تافو ون باطر اف نظری انداخت بك دفتر پست کلانتری 
نخارش را جلب کرد داخل آن شد . 

درادنو قت آقای ما ليون در کوخه دانیوارد بود. پا تریس 
۳ تلفن حور دور نف را در کافه باو خس داد آ وی ۳ لبون 
حواب داد که همین‌ساعت‌خو اعد سمل 

بعد ارقّل اسارس بك با تمام مجاهدات که عمل آمد 
نوا ڏه دود :هد رد بای جهاره«دست اسارس را ددست بیاأور ند 
منزل آ قای کر کواد ۳ بیدا کردند . همان اطاق باجهار و2سه 
نفلر شان را جلاب کرد آما تما م قفسه ها خا ن وصاحب منزل‌هم 
تا ود ید شده بود. 

پاتریی با <-ودگفت قطعاً سیمئون پر محل اجتماع 
همدسران را ميدأ نسته وخبرداشته است که درفلان عفثه درفلان 
ساعت دراین کا فه اجتماع خواهند کرد وجون نام بور نف ۳ از 
دهان پا تروس شمّیده بطور نا گهان این خاطره دره‌فز ش بیدار 
نھ ا تا : ۱ 

جند دفیقه بعد آةای مالیون اا خود ازا ونل 
پیا ده شی اشکالی درا نجام کار بیش نما مت و کافه بو سياه افو 
محاصره شد و اتفاقا دزدان نیز زیاد مقاومت نکردند وای 
ما ليون سه نفرشان را با .ما مودین بز ندان مو فت فرستاد بور نف 
را باطاق خلوتی کشا ند سپس به پا تریس گفت‌شما هم بیاگید. 


۱۷۷ 
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ات کت خير مادام اسارس درباغ تنهاست . 

_ تذهااست».. خير .. سربازان مراقب او هستند . 

نت بل و لی هن میخو اهم خودم مراب او پاشم این او لن 
دفوعه‌ثی است که اورا تنها گذ اشته ام هرجه بیشتر احشاط شود 
ضرر ندارد 

وای ما لبون اصرار کرد و گفت چند دفیقه بیشتر طول 
نمیکشد باید دید از دستگری اين اشخاص چه نتیجه ميئوانيم 
i‏ 

پاتریس بد نیال اوداخل‌اطاق شد » ودر اولین نظردانست 
که دور ذف ازاشخاصی نیست که خحودو-بیا زدجنا نکه درمقا بل 
تهد دات مأ ليون شانه‌خود راتکان داد و گفت 

] قای قاضی بیجهت مرا نترسا نید من‌ازچیزی نمیترسم؛ 
اگر ععمده دارید که مرا تیر باران میکننه این حرف بسیار 
مهمل است در فرانسه اشخاص رادر مقا بل يك‌جواب مثبت با 
مذفی تیر بادان نمی کننه از آن گذشته ماجهار نفر از تبعه يك 
دو لت‌بیطرف هستیم وا گرهم فکر میکنید که مارا محا کمه کنند 
تاو کر سازند یا بز ندان بیندازنه این حرفها هممهه ل استو 
شم خودتان هم میدا نید که اگر تابحال م-وضوع دا مسکوت 
گذاشته و قتل مصطفی و کلنل فاخی يا اسارس بك را مخفی 
کرده‌اید نمیئوانیه دستگری ما را بدون علت ودلیل خاموش 
کن خم اقا خحیال من‌راحت است واز جیزی و آهمه ندازم. 

آ ای ما لبون گفت در ایتصورت حاضر تەس تىف جواب 


بگوگید . 


۱۷۸ 


طناب قرمز 

- خير اینطور نیست برعکس من‌میل دارم که موجیات 
رضایت‌شماحاصل شده دعوا راتمام کنیم | تدا ازشما سئّوال‌می- 
کنم دراطراف این موضوع چه‌چیزها میدانید . 

- متأسفانه مطالبی‌را که من‌خواهم گفت برای‌شما ادزشی 
ندارد » شما جریان آخرین شب زند گی اسارس را میدانید ؟ 

- بلی ودموضو ع‌جهادمیلیون راهم‌میدانم آن پولهاچه‌شد؟ 

0 دوم تیه | نها را أرما دزدبد‌ند ۰ همه اش حقه بازی بود . 

چ کسی ازشما پس گرفت ؟ 

- شخصی بنام گره گوار . 

۳ اين شخص کیست 0 

- دوست صمیمی اسارس بود ما بعدها این موضوع را 
دانستیمو کشف کردیم که این گره گوار راننده‌اسارس‌بوده‌است. 

_ همان راننده‌ای بود که بعضی اوقات کسه‌های طلا را 
از با نك بمنزل ۳ ی‌آورد. 

5 بلی وحفی دا نسته‌ایم » ضرر زد‌ارد شماهم بدأ نید و 
گوار یکزن است ؟ 

1 7 

ك بلی شا ید معشو قهاش بو ده ۳ برای این ادع-۱ دلا بل 
زياد دادیم اما یکزن برحرارت وحسوری که ازهز ارمردفو ش 
بوده و ازهيچ‌چیز نمی سث . 

کت فشا نی اورا "نمی دا نید ۹ 

هه راجیع بطلاها هیچ‌اطلاع یا نشا نه‌ای نداد ید . 

خر .. طلاها درباغ بادر عمارت کوجه راینوارداست . 

خودمان درفاصله بکد قيةه دیدیم که طلاها داخل منزل 

۱۷۳۹ 


طناب قر مز 
میشد واز ] نروز دیگر ازمنزل خارج نشده , مأهمیشه مترصد 
بودیم ویتین داریم که کیسه‌ها درمتزل است . 

۹ دراط راف وا تل اسارش هم هیچ اطلاعی ندار ین؟ 

هیچ . 

واگر قاتل اوشما یا یکی از دوستان شما باشدجه ؟ 

ما می‌دانستیم که همه‌بما مظنون میشوند خوشبخنان-ه 
دلیل مخااف‌آن را در دست دادیم . 

بت وشار حوب در این <صوص بعءد ۳ صحیت خواهيم 
کرد اطلاع دیگری ندارید که بما بدهید ؟ 

9 اماچرا ... صبر کنید می‌خواستم سئوالی از شما 
بکنم اگر دلتان خواست جواب بدهید جه کسی به‌ما خیانت 
کرد ؟ اگر جواب درست بدهید ممکن است حقایق برای مهن 
روشن می‌شود E‏ یکنفر بود که از اجتماع ما در آن ساعت 
در این کافه خبرداشت فقط یکنفر ! و | نذخص اسارس‌يك بود 
او کاهی ها ها مق فا هم ورت هد ها سار فده 
دس جه کسی توانسته است حای‌ما رایشما نشان رد هد . 

- سیمئون پیر . 

ت جطور سیمئون‌دیودوسکی ِ 

ای بد جنس خدمت او خواهم رسید.امانه ... این 
مون‌وع غبرهمکن اسک 


مد نی متفکر ها ند تامطمتّن شودپاسخ تامنأسبی از دها دش 
خارج نشود سیس جمله خود را اینطور تمام کرد و گفت : 


۱۸ ۰ 


طناب قرمز 

زبرا سیمتئون پیر باما موافق بود . 

پا تریس پاتعجب پرسید چه‌میگوئید ؟ 

بت عرص میکنم واطمینان دارم که سیمیّون باما همر اه بود 
در واقع او جاسوس ماود , هم اوبود که کارهای عجیب ومهم 
اسارس رایما خبرمی‌داد واو بود که بوسیله تلفن درساعت نه‌عصر 
بما خر داد که اسارس کوره راآتش کرده و آش کردن کوره 
علامت بادان آتش‌برای حمل طلاها بود » هم او بود که درا نشب 
دررایروی ماباز کرد و تظاهر بمعاومت نمود وخود رادراختیار 
ما گذاشت‌تادست ویای اورا بستیم و بالاخره هم او بود که بدستور 
مادر [ نشب تمام نو کرها را جواب کرده بود > 

- اما کلنل فاخی بااومثل بك‌همدست رفتاد نمیکرد 

ك تمامش ظاهرسازی بود که ابارس رافر یب بذ‌هد . 

- بسیارخوب پس‌برای چه‌سیمتون به اسارس خیانت 
می کرد آیا این خیانت برای بدست آوردن پول بود ؟ 

- خیرسیه‌ئون ازاسارس نفرت داشت »› او بقدری‌بااسارس 
دشمن بود که مارا متعجب میساخت . 

بچه‌علت ؟ 

- فمیدانم . سن يك آدم کن‌حرف مرموزی استولی 
این دشمنی مر بوط بچیزهای دیگر است. 1 

آقای مالیون پزسید آیا اومخفی گاء‌طلاها دامیدانست؟ 

خير ... اوهر گز نفهمید که طلاها جگونه از عمارت 
خارج‌میشود ومحل آنرا هم نمیدانست. 

۳ ۳ ابنحال این مخفی گاه درداخل عمارت است ماجه 


۱۸۱ 


طناپ قرمز 

دلیلی دردست دادیم که طلاها خار < نشده باش . 

خیرم از هر طرف مراب بودیم . 

پا تریس بنوبه خود ازاو برسید شما پیش‌از این‌دراطراف 
سیمئّون اطلاعاتی ندارید ؟ 

- خير . .. معهذا .. این موضوع تا اندازه‌ای عجیب 
دود بع ازظهر آن شبی که آن وقايع در منژل اسارس گذشت 
من نامه‌ای‌ازسیمتون دریا فت نمودم که بمن می‌خواست ‌پوسیله آن 
نامه بعضی اطلاءات بدهد : در این با کت يك نامه دیگری 
وجود داشت که معلوم بود آنرا اشتباهاً برای من فرستاده و 
موزوع آن‌ظاهزا خیلی مهم بود . 

پاتر یس با بی‌صبری پرسید موضوع این‌نامه چه‌بود . 

- موضوع يك کلید بود. 

- نمیتوانید موزوع آنرا مفصل بگوئید . 

. کاغذهمراهء‌من است‌من | نرا نگاهداشته بودم که بخودش 

,س بدمم بفرمائید .. خط خودش است . 

پا تریس نامه دا ازدست او گرفت و نام‌خود رادر بالای آن 
دید نامه باسم او نوشته شده وهمان نامه‌ای بود که‌شخص ناشناس 
بای تلفن بان اشاره کرده واین نامه بدست پا تریس در سیده بود 

موضوع نامه ازاین قراد بود : 

امثب برای تویکگ کلید میفرستم » این کلید درب‌خانة 
یکی از کوجه‌های مجاود رودخانه سن را بازمیکند این مذزل 
متعلق بکسی است که تو اورا دوست داری ودر دیگری درسمت 
چپ کوچه خواهی دید که من روزچهارم آوریل ساعت ٩‏ صبح 


۱۸۹۲ 


طناب قرمز 

درآ نجا مفمظ توخواهم بود ان کسی راهم که دوست می‌داری 
باین منزل خواهد آم درآ نجا مرا خواهی شناخت ومنظورمر ا 
خواهی‌دانست وهردوی شما از گذشته خود مطالبی خواهیدشنیه 
که تا کنون نشنیده‌اید » ازامروز تاروز چهاردهم جنگ‌سختی 
قن و آن دشمن سرسخت درخواعد گرفت ۰ اگر من‌ددأین 
جنگ شکست خوردم بدو نشکف معشو فه تونیز درمءرض خطر 
سختی واقع خواهد شد » پاتریی مراقب او باش حتی بکد فيقه 
ازمراقیت او کوتاهی نکن و لی امیدوادم من دراین دەر د فاتح 
شوم و بتوان آیند شمارا تأمین‌نمايم . 

بور نف گفت : این کاغد اهضاء نشده و لی مید انم که خط 
سیمتّون است وز نی که در | زیحا نام بر ده عم از مادام اسارس کسی 

ا ترس با تشو یشی تمام پرسید : درصور تیه اسارس‌مرده 
دیگر جگونه خطری متوجه اوست خیال نمیکنم ترسو احتیاط 
۳ مورد داشمه باشد 

جواب داد آیا کسی میداند چدواقع ميشود» من اسارسر 
را میشناختم اویک موجود شکست‌ناپذیر بود . 

پا تر یس. برسید | با بچه کسی ماموریت داده است که نتقام 
بکشد جه کسی عملیات اورا تعقیت میکند ؟ 

" نمیدا نم اما بهیچ‌جیز نیا ده اعماد داشت . 

پاتریس دیگر بسخنان او گوش نمیکرد ونامه را بدست 
آقای مالیون داده وبدون اینکه منتظر باسخی باشد با عجلة 
تمام ازدر برون دفته بداخل اتومبیلی بر ید و گفت زود یکوجه 


۱۸۳ 


طناب قر مز 

راینوارد در 2 دل ۰ 

عجله داشت هرجه زود خود رایرسا ند ازخواندن نامه 
سیمیون‌جنان ‏ ناراحت شه بود که خیال میکرد همین‌دم خطر ی 
سخت در انتظار کودالی است و ممکن بود دشمن از عبت او 
استفاده کرده و بکودالی حمله نماید . 

سیم‌یُون- در نامه‌اش نوشته بود اگرمن شکست بخورم جه 
۳ از اودفا ع خواهد کرد ۹ ۳ براین همین فکر بامث ششف ۵ 
است که سیمیّون مشاعر خود را ازدست دد‌هد , 

دومر تیه با خود گفت ادنها جه‌فکری است دی <هت فکر 
میکنم هیچ خطر ی وجود نخواعد داشت . 1 

اما بااین وصف حال ناداحتی او لحظه بلحظه شد رد تدر 
هیشد سیمنُون. در نامه خود باو خاطر نشان گر ده دود آین 
کلید برای ناز کردن درب مثزل کودالی است تااو يتوأ ند در 
موفع ازوم از<طری که جا شس راتهدید میکند اوراحفظ نما ید . 

شب در رسیده بود پاتریس درهمین حال سیمئون‌را دید 
که داخل‌با غ میشود » ازجلو او گذشت وشنید که باخودسخنا نی 
میگو ید جون بدم دررسید ار در بان بر سرد خبر ازه‌ای نیست. ؟ 

خیره خمری نمست 

ت‌ مامان کودالی کجاست ؟ 

اودر باغ ودم میزد و نیم‌ساعت بیش باطاق خودشر فت 

یابان کجاست > ۱ 

2 يا بان بد نیال مادام کورالی بود اوهم با ید دم‌درایستاده 
باشد پا تریس باعجله از بله‌ها بالار فت , دا لش آرام بود و ای 


۱۸ 


طناب قرمز 

و فتی بطبعه اول رسید متعجب شد ازاینکه مشاهده نمود چراغ 
خاموش است کلیدبرق را دوشن کرد ویا بان‌را دید که‌جلواطاق 
مامان, کودالی دوزانو نشسته ودرب اطاق هم پاز است درحالیکه 
میدوید فریاد میکشیذ یا بان اینجا چه‌میکنی ؟ 

یابان جواب نداد . پاتریس لخته‌ای خون روی شانه 
بایان مشاهده نمود » دراین موقع بود که سر باز سنگالی بز مین 
درغاطید . 

پا تریس گفت برشیطان لعنت اومجر وح شده‌شاید مرده 
باشد > خود را باورسا ند بادو قدم سر یع داخل اطاق شد وبرق 
را روش کرد . 

کودالی روی‌کانا به دراز کشیده وهمان طذاب وحشتناك 
ابریشم ورمز بدور گرد نش بیچیده شده بود . 

با این‌حال دا تروس زياد نا اميد نود و بنظر شا بنطور رسرد 
که‌صورت مادام کودالی‌شبیه مردگان نیست‌حهیفت‌هم همین بود 
زیر ا کودالی نفس سکن ۰ 

با خود گفت نه او نمرده ! من مطم‌ُنم که او نخو اهدمرد 
بایان هم نحواهد مر د حمله دشمن به نیجه نرسیده است . 

کرت طناب را باز کرد وپس ازچند لحظه کورالی نفس 
بلندی کشید وبهوش آمد وتبسم کرد . 

ول بخ اه فان ما تا بای اا 
دستهای لرزان‌خود بازوی اورا گرفت و باصدای لرزانی گفت : 

آه پاتریی ..من‌میترسم ..٩‏ من برای جان تومیترسم. 

- کورالی .. ازچه میترسی ؟.. قاتل چه کسی بود "۳ 


۳۱۸0۵ 


ط٣‏ ب قرمز 
هن اور ا ند یدم ۰ چراغ را خامو ص کرده دود و مئل 
عقاب از گلوی من حسیید و آوسته در گوش من گفت : 
اول تو .. وامشب نوبه عاشق تو است . 


1 پاتر یس من‌بر ای تو میترسم .. من بر آی‌توهیترسم. 


\ ۹ 


۱۱ 


بطرف کودال 


پاتر یس بآ خرين تصمیم خود رسید و کودالی را دوی 
تخت خوابانده توصیه کرد از جای حر کت نکند وحرف نز ند 
وپس از اینکه دانست زخم یاپان خطرناك نیست بشدت تماء 
زنگ اخبار دا بصدا در آورد . 

سر بازان.با عجله دسیدند با نها گفت : 


\ AY 


بطرف کودال 

شما ازحبوان هم بدتر ید ؛ کسی داخل‌این اطاق شده و 
.نزديك بود یا بان ومامان کورالی کشته شوند . 

ورن یا م راه رات هید ریاد کان کف 
سا کت باشید حق این بود که با تازیانه ادبتان کنم اما بيك 
شرط شمارا هی بخشم » تمام شب سر‌بازان را وادار کنید کے 
اینظور وانمود کنند مامان کورالی حقیقناً مرده است . یکی‌از 
آنها پرسید جناب کاپیتان این حرف دا بکی بزنیم کسیکه در 
ایئجا نیست . 

احمق های دیوانه کسی دراین حوالی کمن کرده په 
دلیل اینکه نزديك بود یابان و مادام کورالی کشته شوند › 
لازم نمست که شین دیگر این حرف ۳ بر ید بیش خودتان 
اینطور صحبت کنید یمین بدانید کسیکه در کمین شماست حرف 
شمارا عمشنود ات دشمن بعّدری ووی أست هر جه شا بگوئید 
هی قهمد و ا گر حرفی هم نز نید او خیال شمارا حدس میز ند 
این قسمت را بدانید که مامان کورالی تا صبح از اطاق خود 
خارج نخو اهد شد › سربازان بأ ید بست بیست مراقب او باشنه 
و بقیه بعد از صرف شام بايد بخوابند » در اطراف منزل زياد 
آمد ورفت نکنید وباید سکوت تمام حکمفرما باشد . 

- جناب کاییتان سیمتّون بیشخدمت را چه کنیم ۱ 

او دیوانه خطرنا کی است اوباید در اطاق خسودش 

زندانی باشد نقشه باتریس خیلی ساده بود » چون دشمن خیال 
میکرد کورالی درحال مردن است خیال خودر | یکودالی گفته 
و در نظر گر فته بود که بلافاصله بعد ازمردن او بسراغ پا تزیس 


۱۸۸ 


"۳ بطرف ودال 
بيأ يڻ از این حهت یأتر بس میخواست که سکوت محضص همه جأ 
را قرا گر فته ودشمن ۳ خیال رأ حت جلو بيأ ید ۳ این تر دیب 
دشمن بایای خود بدام خواهد افتاد . 

در وا صله اين مدت پا تروس ۳ فراعت تمام مشغول سبغان 
ردخم ۳ بان سیه وضمنا جر ران وأقعه را هی در سیف ة 


اسخهای ۳ بان‌هم‌عمان بود که کورالی گفته بود. کودالی 


میگفت که چون کمی خسنه‌شده بود روی‌تخت دراز کشیدهو مشغول 
خواندن کات دود ورا بان جلودراطاق بقر او لی استاده دود ۰ 
هیچکدام صدائی تشیمد ند نا گهان ۳ بان مشاهده کرد که 
سایه‌گی جاو او و رو شای جر اغ حائل‌شد درهمین حال جر اغ 
راهر و د اطاق مامان کودالی باهم خاموش شدا ۳ بان ۵-5 و 
راست گر ده بو د ۳ موضوع را بدا ذد نا گهان ضر دت کاردی که 
شا نهاش ورود امد اورا میوش ساخت کودالی میخو است از 
اطاق فرار کر ده باطاقتوالت در ود اما در باز نشی ناچارشروع 
وبزمین انداخت . 

تمام این وقایع بیش از يك (حضه طول نکشمد , 

مسئّله‌ئی که در نظر پا تریس روش بود اینکه اتل ازراه 
یله نما مده بلکه ازضلع جنو بی ساختمان‌یعنی از اطاق‌خدمکار ان 
و ارد شده دود . 

ای اطاق بيك پله کوچکی ارتباط داشت که بآ شین خا نه 
منعهی سل ه ورو دروی در کوجك کوجه واقع همشتد . 


ای در با کید د ره ده بو د و لی کسیکه کلید | نر | داشمه 


۱۸۹ 


بطرف گودال 

باشد باز کردن آن زیاد مشکل بنظر نمیرسید . 

اول شب » با روس مدنی بر با لین کودالی نشست و در 
ساعت نه باطاق خودش رقت ؛ این‌اطاق چسپیده باطاق کودالی 
ودرسایق‌خوایگاه اسارس بك بشماد میرفت . 

پاتریس انتظارنهاشت که دشمن قبل از نیمه شب حمله 
خودراآ غاز کند .رو بروی میزی که کنار دیوارقر ارداشت نشست 
ودفترجه خودرا که در آن گز ارش روزانه را ثبت میکرد برون 
آورد وشروع بنوشتن کرد. 

در مدت سی چه-ل دفیقه مشنول نوشتن بود وفیکه 
میخواست کتا بچه‌را بیندد احساس کرد مثل‌اینکه صداگی‌میشنود 
این‌صدا ازطرف پنجره خارج می‌آید و بیادش آمداز ] نروزیکه 
ازهمین پنجره تیری بطرف او و مامان کودالی خالی شده تا 
آنروز کسی این بنجره را باز نکرده أاست 2 

دون اینکه نغان بدهد توجهش بجای دیگر جلب شده 
دومر تبه شرو ع بنوشتن کرد و مطا لب اين هريه تون اراده په 
پیروی انقلابات درو نی او ایتطور بروی‌کاغذ میآمد . 
امه a‏ 
نکن مان نمیکنم که شیشه را شکسته واز آنجا تبری بطرف 
من خالی کند » این عمل از اوشایسته بنظر نمیرسد . خير نشه 
او باید غیر آزاین باشد . خیال میکنم منتظر فر صتّی است تأمن 
بخوابم , اودر کمین من نشسته وقتی خوابم برد بيك وسیله که 
من نمیدا نم کدام است وارد اطاق خواهد شد . 

خیسلی دلم میخواهد اورا از زديك بیینم > او دشمن 


۱۹۰ 


بطرف گودال 

سرسخت من است مذهم مئل او » وفتي باهم رو بروشدیم میداتم 
چه بايد کرد , او مثل يك حیوان وحشی دز گوشه‌ثی خزیده 
و منتظرحر کات من است » بشکارش می نگرد » نقطه‌را نشان 
میکند تا بتّواند جنگال خودرا بنك کذد اما من میدانم که‌این 
دقعه او شکار من خواهد شد » او کارد خود یا طناب قرمز را 
حاضر و آماده نگاهداشته ولی دستهای من‌خواههد‌توانست باون 
جنگ تن به تن خاتمه بدهد » دستهای من قوی‌است وميتئواند 
شکاررا بير حما نه درچنگال خود بگیرد ۰ 

پا تریس جراغ را خاموش کرد و مل همه سب سیگاری 
اتش زد ومشغول کشیدن شی ۰ سس لباس خودرا کند و باسلیقه 
وحوصله تمام آنرا تا کرده روی دسته صندلی گذاشت » ساعتش 
را کوك کرد وروی تخت دراز کشید . 

با خودگفت بالاخره این مرد را خواهم شناخت . یکی 
از دوستئان اسارس » یکی از اشخاصیکه کاره-ای اورا تعقیب 
همکند , ولی بایددید اینهمه نفرت ودشمنی اونسبت بکودالی 
از کیا سر حش مه گر فته ¢ شا ید اورا دوست دارد ۰ دلیلش این 
است که مرا میخواهد از سرراه خود بردارد . باید بدا نم این 
شخص کیست ٩۰‏ ما وف بدا نم ۰ 

یکساعت گذشت ,ساعت دیگر سیری‌شه و اتفاقی ازطرف 
پنجره واقع نشد » فقط صدای مختصری از اطاق دیگر بگوش 
رسید وی این صداها شبیه بهم خوردن صند لی بود که غالبا" 
درسکوت شب واقع میشود . 


امید پا تریس بهدد یج از بين رفت و دانست که وانهود 


۱۹۱ 


بطرف گودال 
کردن مرك دروغي کورالی وسیله خو بی نبوده و مردی مأ ناد 
این شخص که دعلوم است از کهنه‌کاران است باین آسا نی وریب 
نمیخورد وچون باین نتیجه‌رسید میخواست بخوابد که ناگهان 
ازهمان نعطه او لی صدای در‌خورد دوجمر بگوش سید . 
از جا برخاست جراغ را روشن کرد » ولی همه جا را 

سکوت فراگرفته بود و آثاری از حور 2خص‌خارجی بنظ-ر 
تمیر سید . 

باخود گفت من‌ازءهده او بر نمیآیم . او نقشه مرادا نسته 
وقطعاً ازطرف او اقدامی بعمل نخواهد‌آمد . 

همینطوزرهم بود در آن شب هیچ خبری نشد . 

بامداد و فتی‌اطراف ینجره را بازدید نمود مشاهده نمود 
که قطعات کوحك سك دریای بنج ره ودر نتاط دیگی افتاده 
هثل که کنم هیا ابوس ا و 


اکت 
تمام اطا فهارا که آثاری ازاین سنگها دریای دیوارآن 
مشاهده شده بود وارسی نمود تا اینکه باطاق سیمیّون رسید . 
ازسربازان پرسید امش ازاطاق بیرون نیامده است. 
ب خیر .. آقای کابیتان ما در تمام شب دردا بروی او 
باز نکردیم ۰ 
"یاتریس داخل اطاق شد وبدون اینکه توجهی باو 
بکند که طبق معمول جیق خاموش خودرا بدست گر فته بود 
جون فکرمیگکرد که ممکن ات دشمن دراین اطاق مخة 


ی ۷ 


باشد بثای جستجو گذاشت . 


۱۹ 


بطرف کودال 
در این اطاق کسی نبود اما در قفسه اطاق اشیائی را 
بدست آ ورد که در بازدسی دوءه اول ۳ آ ای مالیون جفین‌جیز 
های بدست نیامده بود. 
در ته این ففسه يك نردبان طنابی و يك لوله سربی که" 
شبیه لوله بخادی بود ويك لامپ کوچك نقتی بدست آورد . 
او کا ی ا و و 
این اطاق ند ه ۳ سیممّون این اشہاء را دون نظر وروی افکار 
جنون آسای خود باینجا ورده ؟ یا اینکه باید اعتراف نمود 
که سیمتون پیر آلت دست قاتل است وشاید قبل از دیوانه‌شدن 
اورا میشناحته و امروز دستورات اورا انجام .میدهد سیمیّون 
جلو پنجره نشسته و یشت خودرا باو کرده‌بود ۰ پا تروس نزديك 
او شد و ذر همان حال بدنش بلرزه درآمد » دردست سیمئّون 
صلیب کو جکی بود که :در وی آن تاریخ £ \ آود بل ۵ د یده 


2 


هھے , سل ۰ 


ی 
این‌صلیب هشتمین صلیبی بود که رسال سیممُون یکی از 
آنهارا بروی‌آرامگاه دوستان مرده‌اش میگذاشت . 

5 تر دس با صد‌ای بلفد گفت بل اين صلیت را میخواهد 
روی قبر بگذارد با اينکه دیوانه است وشعور خودرا از دست 
داده غریزه محبت و انتقام او که درتمام مدت عمر همراه او 
بوده او را بانجام این فریضهةٌ مقدس میکشاند ... سیمئُون آیا 
اینطور نیست که شما میخواهید این صلیب را فردا دروی سنکگ 
قبر بگذارید » زیرا فردا ء ۱ آوریل »> سال معدس مرك 


آ نها اش 


۱۹۳ 


بطرف عودال 

بطرف او خم شد سیمئون خیال کرد که میخواهد صلیب 
را از دسنش بگر ند آ ثرا سینه خود فشرد وبی‌حر کت ماند ‏ 

یأتر یس می گفت نه .. ترس نداشته باش با توکاری‌ندارم 
فردا من و کودالی در اين وعده گاه حاضر خواهیم شد ) شا ید 
فردا خاطرات»ایام گذشته مغز تو را هشیار کند . 

آ نروز در نظر با قرس بسیارطولانی شد » عجله داشت که 
هرجه زودتر خوددا باین وعده گاه مقدس برساند . 

آقای مالیون مقّادن چهار بعدازظهر بکوچه دانیوارد 
آمد و به پاتریس گفت : 

نگاه کنید امروزمن این نامه را دریافت کرده‌ام. . نامه‌گی 
ات بدون امضاء که دو فسئده آن دا روش خط خودرا تغییر 
داده گوش کنید . موضوع این نامه ازاین قرار است : 

آقای محترم بدانید که طلاها درشرف خارج شدن است 
مواظب باشید فردا شب هز اروهشتصد کیسه طلاراه کشور بیگانه 
را درپیش خواهند گرفت . 

پا تریس متوجه تشا به تاریخ شد و گفت‌بلی فرداچهاردهم 
آوریل. استد. 

مقصود شما از این تاریخ چیست ؟ 

س هیچ فقط فکری بیخاطرم سید ۱ 

می‌خواست دهان باز کرده حوادئی را که مر بوط بتادیخ 
چهاردهم آوریل میشود باذ کر سوابق سیمئّون برای او بیان 
کند و اگر این حرف را نزد فقط برای این‌بود که میخواست 
خودش به تنهائی اینکاررا بآخر رسانده و يا اینکه نمیخواست 


۱٩ ٤ 


بطرف کودال 
۱ آقای ما لیون‌در جر یان حوادث گذشته ز ند گی او باشد فا بر انم 
دراین سمت سکوت اختیار نمود و گفت : 

این نامه از کجا آهمده است . 

- نمیدانم و فکرم‌بجائی نمیرسد آیا این اطلاع‌درست‌است 
بااینکه میخواهنه فکرما رامنحرف سازند دراین خصوص با 
دور نف صحیت خواهم کرد ۱ 

تا کنون ازاین شخص جیز تازه‌ای کشف نکرده‌اید ؛ 

- خير وبیش از اینهم انتظاری ندارم رفقای او بیش از 
این چیزی نمیدا نند 

ازاین مکاامه تنها نتیجه‌ای که برای پا تر یس حاصل شد 
تطبیق این دو تادیخ بود . 

او وآقای مالیون دوراه مستتیم داپیش گر فته وین دو 
راه هر دور ا بتاریخ چهازدهم آودیل که هر بوط بگذشته آن‌ها 
است میرساند بااین تر تیب گذشته و آینده بهم‌مر بوط میشو ند و 
نتیجه آن ډه دمر زسیده بود ؛ در تاریخ چهاردهم آوریل بود که 
می با يست کیسه‌های طلا بخارج حمل شود و یکصدای غیرمحسوس 
او و کورالیرا بعد از مفست‌سال بوعده گاه اقوام خودمیکشا ند . 

روز چهاردهم آوریل‌فرا دسید درساعت نه پا تریس احوال 
سیمئون را ازسربازان پرسید باوجواب دادن چون شما دستود 
داده بودید اورا آزاد بگذادیم ازاطاق خودش خارح‌شده است 
پاتریی داخل اطاق سیمئون شده میخواست ببیند ]ن صلیب در 
کجاست ولیآ نرا بیدا نکرد . از آن گذشته نردپان‌طنا بیو لو له 
سر بی وجراغ دستی‌هم نا پد ید شده بود . 


۷۹۵ 


بطرف کودال 


ازسر بازان برسید سیمیّون چیزی همراه خودش یرد ؟ 

ت جرا ا :ك صلیب همر اه داشت . 

" جیزدیگر نبود. 

جر . 

پنجره بازبود وپاتریس پس از مختص تأملی این نتیجه 
را گرفت که اشیاء مز بور باید آزهمین راه خارح‌شده باشد. 

کمی قبل‌از ساعت ده کودالی دربا غ به‌پاتریس ملحق‌شد 
پا تر یش جریان راقبلا باو گفته‌بود و کودالی ازشنیدن آن‌بسیاد 
مضطرب ور نگ‌بریده بنظر میرسید . 

دراطراف جمن‌ها گشتی زده واز یشت بیشه‌ها خودرا پدر 
کوحك فرعی دساندند؛ پاتریی آ نرا باز کرد » و فتی‌میخحواست 
دردوم را باز کن تردیدی درخاطرش راه‌یافت وتا رشن بود از 
اینکه با ای مالیون در خصوص این اقدام حجیری ۳ و با 
کودالی تمه با ين نطه خطر ناك آمده است ءا بز ودی این تر دید 
ازخاطرش دورش ' باخودش دوعفت‌تیر. داشت دیگر ازجه‌جیز 
می تر سید . ۱ ۱ 
از کود!لی درسید عفیده شه اهم ان است که بر و یم اینطور 
بلی 
- ولی مثلایشستکه خیلی مضطرب و ناراحت بنظر میرسید 
- راست است قلبم بفشار میا ید. ۱ 
ِ بر ای‌جه ت مگر هیر سید 


و آمروز هیچ ‌ثر سی ند‌ارم ام خاطر ات زمان 


۱۹۹ 


بطرف گودال 

گذشته مراناراحت میسازد بیأدم هیا ید که مأدرم‌هم در همی‌ماه 
ازاین راه عبور کرده ۰ او خیلی خوشحال بود زیر | مدیدن 
معشوق خود مم فته مثل اینسنکه می خو اهم فریاد بز نم وبه او 
بگویم جلو نرو . . . مرك در انتظاد تست . مثل اینستکه این 
فریاد رامن همین حالا دادم بگوش خود میشنوم باینجهت است 
که قدم‌ها م پیش نمبرود و ترس سراسر وجودم را فر امیگیرد. 

۔ کورالی ا گر اینطور است بهتر اینکه بر گر دیم 

کودالی بازوی اورا گر فت و باصدای لرذانی گفت : 

خير برویم .. میخواهم برای روح مادرم دعا کنم , دعا 
باعث اسر احت روح شا شت 

باجرأت تمام از دالان بادیکی که مادرش گذشته بود 
عیور کرد و ازلای درختان وعلفهای هرزه قدم به پیش گذاشت ن 

وی بآرامگاه دسید ند با کمال تعجب هشتمین صلیب را 
روی آرامگاه مشاهده کردند. ۱ 

پاتریسی گفت سیمئون اینجاآمد» » هوش دغریزه باطنی 
اورا با بدا کشا نده و نبا ید ازاین نزدیکی‌ها خیلی‌دور داشد . 

در حالیکه کورالی مقابل سنك قبر دوزانو زده بود 
ڀا تر یس آطر اف معبدرا وارسی کرد وتا وط باخ جلور فت فقط 
داخل ساختمان باقی می ماند وای کار را عم‌تا آن روز انجام 
نداده بودند یعنی میترسیدند که بعد ازبیست سال به‌محلی که 
جنایتی مخوف در آن واقم شده قدم بگذارند . 

اما کورالی ازجابرخاست و گفت برویم‌ازداخل‌ساختمان 
هم دیدن کنیم ۰ 


۱۹۷ 


طرف گودال 

پاتریس نمیدانست از کدام راه داخل ساختمان‌شودزیرا 
تمام بنجره‌ها ومذافذ آن بسته بوداما و قتی نز ديك شد‌نددانستنه 
که‌درقسمت عقب که بطرف حیاط بازمیشود باز استو بشفکرشان 
رسید که ممکن است سیمئّون درداخل ساختمان بانتظاد آ نها 
است ا ساعت ده بود وقتی باستانه این در دسید‌ند » يك 
دالان باريك از یخطرف با شپزخانه و قسمت دیگر باطاق‌پذیراگی 
راه داشت ظاهرا در رو بروی ] نها ءك‌اطاق دیگر وجود داشت 
در این اطاق نیمه بسته بود کورالی گفت : 

درهمین اطاق است که آن‌حادثه اتفاق افتاده است . 

یاتریس گفت همین است و سیمئون باید آنجا باشد و لی 
اگر میترسید بهتر این ات که مراجعت کنيم . 

يك نیروی غیرمحصوس کورالی دا دد آن‌نقطه تیخک وب 
ساخت هیچ چیز نمیتوانست جلوی التهاب او دا بگرد و قدم 
به پیش گذاشت بااینکه اين اطاق بر بود وضع ظأهر مبلعا 
تولید ناداحتی میکرد قالیها ومیزها وصندلی‌ها وضع وحشت 
آوری بآن میداد و اینطود بنظر میرسید از دوزی که صاحب 
منزل این اطاق راترك کرده هیچ‌چیز آن تغییر نیا فته است. 

این اطاق بیشتر شباعت بيك کار گاه داشت ودرته آن‌يك 
قسمت شیشه‌ای بنظر میرسید که تاسقف اطاق بالا رفته وروشنائی 
روز ازهمین شیشه‌ها بداخل مىتا بيد » دوپنجره هم داشت و لی 
پرده‌های آن افتاده بود؟ 

پاتریس گفت سیمتون دراینجا نیست . 

کورالی پاسخی باین سئوال نداد و با اضطرابی شدید 

۱۹4۸ 


بطرف گودال 

اشیاء اثائیه اطاق دا تحت نظر گرفت . 

برروی‌میز چند جلد کتاب دیده میشد که مر بوط بزمان 
سایق بودروی جلد بعضی از آ نها با مداد آبی اءضا کر ده بود ند 
کودالی 

کتا بهائی بود که صاحب منزل خواندن آنراتمام نکرده 
درسمت‌دیگر يك‌برودری ناتمام وکار گاهی که سوزن در آن‌فرو 
کرده‌بودند واین‌کار گاه هم مئل کنا بهاامصاء شده بوده کورالی» 
درجای د..گر نوشته بود : پاتریس › يك‌جعبه سیگار . يك زیر 
دستی وجای قلم ويك دوات دیده میشد بدیوار عکس کود کی 
پاتریس و کورالی جلب‌توجه میکرد . 

بااین ترتیب آثاد زند گی دوموجود درهر نقطه ازاطاق 
مقا بل جشمانآ نها قرار‌گرفته بود . 

کودالی ذیرلب می گفت ... آه مامان ... آء مادر 

مشاهده‌هر يك ازیاد گارهای مادر اضطر اب‌اورا شدیدتر 
میساخت بشانه پاتر یس تکیه داد » پاتریس باو گفت بر و یم. 

آری این بهتر است » بمدها باین اطاق خواهيم آمد 
ودر این اطاق ناظر دوستی وصمیمیت این دو ءوجود خواهیم 
بود بر 3 دم امر وز من بیش ازاین طاقت ند ارم . 

اما بمحض !ینکه چندقدم بطرف دربرداشتند نا گهان 
ایستادند در بسته‌شده بود . 

چشمان مضطرب و آشفته آنها این‌حقیقت تلخ‌را میدید. 

پاتریس می گفت وقتی داخل شدیم نرا نبسته بودیم . 

- خیر آنرا نبسته بودیم . 


۱۹۹ 


بطرف گودال 

پا تریس بطرف درجلو رفت که آنرا باز کند وهشاه-ده 
نمود که در نه‌دسنگره دارد نه حای قفل‌در مز بور یك لنکه بود 
ودر اثر يك آزمایش دا ست که پسیار محکم است-مل این بود 
که آنرا بچهارچو به در میخکوب کردها ند ۰ 

درسمت راست این در این لمات نوشته شده یود : 

پاتریس - کورالی چهاردهم آودیل ۱۹۹۰ خداو ند 
انتقام مارا خواهد گرفت . 

دربرابر این تاریخ علامت یك‌صلب ودر زیراین صلیب 
يك تار يخ دیگر که معلوم بودتازه نوشته‌شده است . 

چهارم آوریل ۵ ۱ ۱٩‏ 

پاتریس تکرار کرد ! ۱۹۱۵ ؟ ۱۹۱۵ . . وحشتنا2 
است .. تاریخ امروز ! جه کسی توشمه .. قارا ثر انوشمه! ند. . 
چعّدر وحشتناك است جه باید کرد . 

باحر کثی سر یع خودرا بطر ف بنجره انداخت» پرده‌ها 
را کشید و ینجره را که بداحل اطاق بازمیشد باز کر دوفر دادی 
بر آورد اما نا گهان ناله‌ای ازوحشت ازاوشنیده شد. 

بین پنجره ودیوار دیوار محکمی کشیده شده بود بطرف 
در دیگر دوید همان دیوارمحکم حلو ظر ش مجسم شد . 

دودر دیگر دراطاق دیده میشد که ازطرف راست باطاق 
کوچك واز سمت چپ بسالون بزر گی راه داشت . 

۰آنهارا باز کرد هردویآنها نیز بادیه اد محصورشد. بود 

بهرطر ف اطاق دوید ازاین در بدر دیگر حمله‌ور شد و 
سعی میکرد که یکی از آنها بشکند يا ازجهارچوبه خارجسازد 


۳ e. 


بطرف گودال 

اما درها سیار محکم بود واز جای حود تکان نمی‌خوردوجون 
تخمه گام در مها بل زور آزماگی اومقاومت میکرد. 

کورالی از جای خود تکان نمیخورد و جون مجسمه‌ای 
بیحر کت و بیر وح بحر کات باتریس و ناامیدی اونگاه میکرد. 

با وحشتی سخت پیکدیگر نگریستند وی فکر واحن 
از خاطر آ نها گذشت حادثه بست‌سال دیش تجدید شده بود بعد 
از مر له ودر ومادر نو به‌مر (* دسر ودختر رسیده بو دوما نندعشاق 
بیست سال پیشآنها دانیز زندانی ساخته بودند . 

دشمن سرسخت هردو رادر جنگال توانای خود گر فتهو 
ب در یج میفهمید ند که يدر ومادرشان جگونه مرده‌ا ند وآ نهاهم 
بايد مئل پدر ومادر خود تسلیم مرك شوند » آ نهادر چهار دهم 
آوریل سال ۱۸۹۵ واینها درتادیخ ٤‏ آودیل ۱۹۱۵ 


پاتریس فریاد کشید خدایا چه حکایتی است و بی‌اختیاد 
خاكاند‌از بخاری دا بدست گر فته بردر ودیوار و ینجره کوفت 
و لی‌ازاینکار نتیجه‌ای حاصل نگردید وابداً روز نه امیدی یدید 
نیامد و پدرش‌هم سا با بر ای‌خلاصی خود ومحبو به بوین‌حر کات 
منشيث شده و فعط خراشهائی از ضر بت دست خود بردیوار ودر 


۳۰ 


اضطر اب 

بیاد گار گن‌اشته دود . 

پا تریس با کمال نومیدی‌فر باد زد : آخ مامان کورالی! 
تعصیر با من است من شما را باین دام انداختم عجب دیوانگی 
عظیمی بود چرا دوستان را ازخیال خود آگاه نساختیم تصور 
میکر دم که میتوان بتنهائی شما را محافظت کرد و حرف را 
مغلوب ساخت ۰ کورالی ۱ مرا ببخش د 

کورالی برای تسلی خاطر او یسم میکرد 3 میسگفت 
عزیزم نترس جرأت داشته باش . . شاید اشتباه کرده باشیم 
ممکن است این‌حاده اتفا قی باشد . 

گفت زار , : امر وز را جچه کسی در ری در ڏو شمه است ۰ 
تاریخ سایق رایدر و ماأدر ۳ نوشته| ند ولی اين تاریخ جد رد 
خط دیگری است کورالی عر برم ] با نیا د این تاریخ راا يان 
حمات حود بشمار یم ۰ 

کورالی ازکله‌ات اوبی‌اختیار برخود بلرزید ولی باز 
برای ابنکار ددمت خود وت قلبی میداد واظهار کرد آ نچه 
میبگوئید ممکن است‌و لی آخر مادر مقا بل دشمنان خوددوستا نی 
هم دار یم کھ اليته بحس تجوی ۳ خواهمد شتافت وما را از دام 
دشمن نیدات خواهند داد . 

کورالی می گفت کن نیست کسی بیاری ها ییا ید . 

ت عدر کن است‌جای ترد ود ثیست که بايان باسر بازان 
و موسدو ۳ ليون أزغییت مامتوحش سیه دز صید جستجو برها ید 
بیدا کردن این خانه و بی‌بردن بزندان ماچندان مشگل نیست 


eT 


اضطر اب 

بعلاوه من گزارش بومیه خودرا در دفتری یادداشت کر ده!م که 
یا بان‌ازوجودآن مطلع است ومیئواندآن را در روی‌میز تحریر ‏ 
یاقته بسر گذشت ما پی ببر ند وموسیو مالیون رامستحضرساز ند 
ازطرف دیگر ممکی است سیمئون وسیله‌ای برای نجات مابشود 

ولی متا ما نه سخذان دا پا تریس برای اطمینان آنها کافی 
نیود ودر صدد پر | مه ند راه دیگری پیدا کنند کتا : بی که‌مر بوظ 
بسال ۵ بود در روی‌ممر دیده هیشد شرو ع کردا زرا ورق 
زدن‌ودر لای‌یکی ازور ها یادداشتی بدست آ مد که یدرشبه‌صُه‌ون 
زیر نومه بود . 

پا تریس رز ند عز یزم اگر برحسب اتقاق این‌یادداشت 
از نظر تو گذشت بدان که من‌شرح زد گی و کیفیت مرك خودرا 
در روی دبوار ميان دو بنجره اطاق خواهم گذ‌اشت اگر مر گ 
بمن‌مجال این خیا ل رآیدهه ‌ 

از این یاد داشت معلوم مبشد که پدر پاتریس و مادر 
کورالی قبلا اطلاع داشته‌انه که خطری در پیش دار ند . 

بین دو ینجر ه ما نند سایر قسمتی. ی اطاق ازتخته‌ناز کی 
پوشیده بود یاتریس و کورالی بمحض دیدن آن فهمید ند که‌این 
تخته بعداز ساختمان اطاق ساخته شده حون ر نگ آن با سایر 
قسمتها تفاوت داشت : وفتی بوسیله خاك انداز تخته از بدنه 
دیوار جدا شد پاهیجان و اضطر اب شدیدی ,خوا ندن‌مطا لبی که 
پدر اوجند ا فیل‌از مر گت خود نوشنه برداختند . 

ا ر سطور را برای آن هی نو وسم که دشمن نتو ازى 


مقاصد خود رابپایان برساند شاید یکروز همین اعتراف باعث 


i: 


اضطر اب 

مجازات اوشود بدون‌شك من‌و کودالی خواهیم مرد و لی اولادل 
خوشم که علت‌مر گث خود را مینویسم . 

چندروزقبل دشمن بکورالی گفته بود | کنون که‌عشق‌مرا 
نمی‌پذیری وبا من عداوت داری یقین بدان که بزودی تو و 
محبوبت راخواهیم کشت واین عمل را بسمی انجام میدهم که 
هیچکس نواند علت‌مر گت تودا بداند . 

اومیدا نست که کودالی دراین منزل بملاقات من ميا ید 
وهمن اطاق رایرای مد فون ساختن ۳ فراهم سأ خت . 

هنوز طریقه قل‌ما معلوم نیست شاید میخواهد ما را از 
گرسنگی تلف سازد اينك چهار ساعت است که در این اطاق 
زندانی شده‌ایم و بکدر سنگین يك يار چه که ظاهرا درغیاب ما یا 
درسا بق تیدیل شده پرروی ماه‌سدود گرد ید پنجره‌ها راشہا ذه 
دسمّه وراه فر ار را درم در وده N‏ 

5 تر :کیت در ومادر ماهم بهمین درد که گر فتارشده|ا یم 
میتلا بوده‌اند . . درجند سطر آخر نوشته بود . 

کاش‌من بتنهائی دجاد این شکنجه میشدم وحشت و بیم‌من 
برای کودالی است اودر همین ساعت بروی تخت بیهوش افتاده 
است . 

اسو رای اه دی گیگ انوا هو 
نمی‌دا نستند جه کنند 

ا قرس می گفت کودالی عزیز ..یدرم مادرشمارادوست 
مید‌اشته هما نطوریکه من ترا دوست می دارم منهم مثل او از . 
مر.گث نمیترسم اندوهو اضطراب من برای تو است آنوقت‌شروع 


۲۰۵ 


اضطر اب 

بعدم زدن نمود و ار خشم درجهره اش نما يان گردید و گفت 2 

کورالیهن ترانجات خواهم‌داد وخواهی دید کهچگو نه 
ازدشمن قصاص خواهم گرفت . 

وبا جدیتی خستکی نایذیر فسمت دیگر تخته را کنده 
جند سطر دیگر از ,ادداشت‌های یدرش را اینطور خواند. 

فرزند عزیزم .. صدای پای اورا میشنوم یکساعت است 
که گاهی‌صدای فطع وزمانی شنیده میشود » هنوز صدای کلنك 
را ميشنویم ومعلوم است که دشمن از کار خود فارغ نشده . 
یکثفر و اردراهروشد . شا یداو باش و خودش است صد‌ای 
پایش راشناختم با کمال داحتی راه میرود ودر صدد نیست که 
صد‌آی پا يش را خاموش کند > بطرف آشیزخانه رفت بازصه‌ای 
کلنك او شنیده میشود ولی معلوم است آنرا بسنگی میزند 
صدای شکستن شیشه‌ای بگوش رسید از پله ها بالا آمد گوبا 
می‌خو اهد روی‌بام خا نه‌کاری| نجام دهد. در اف حال پا تر یس و 
کورالی موجه صدائثی شدند وعردو بطرف بنجره رفتند . 

مئل این بود که کس در باغ راه مرود صد ای فا تفر 
بخوبی شنیده‌میشد پس‌از جنددقیمه صدای دیگری بگوش‌رسید 
که پاتریس ازلستما ع آن برخود بلرزید و بیاختیار کلمات پدر 
را بخاطر آورده گنت : گویا زمین را کلنگ میز نند صدای 
کلنك از جاب راست آشیز خانه دگوش میرسید ازاین‌رو معلوم 
میشد که حوادث گذشته تجدید میشود وجون میدانستند که این 
حوادث منجر بمرك بدر ومادرشان شده بدون شك برای آ نها 


هم عاقبت شومی خواهد داشت . 


۲۰۹ 


اضطر اب 

پاتریس می گفت می بینی بطرف آشپزخانه رفت باز 
صدای کكلنك او بگوش رسد . . دای شکستن شيشه را 
سنہ کف ؟ 

مدتی دیگر صدای بای دشمن که روی پام سر گرم‌کاری 
بود شنیده شد بالاخره دسئی یکی از دو بنجره را بلئد کرد و 
جوبی در زیر آن گذاشت تأ نیمه بازیماند و بسته نشود ومجدداً 
صدای‌یای دشمن سنیده شد که از بنجره دور گردیدو بسوی‌دیگی 
بام رفت . 

با تر یس‌دیگر نتوانست تاب بيا ورد و بی‌اختیار برایاینکه 
باءمال دشەن دی ببر د 9سمت دیگی دیوار را کند و دید همان 
وقايع در آنجا ذ کر شده است و نوشته بود : 

جره را بالا رد .. او را شناختم او پمن ممخندد .. اين 
شخص اسارس بك است : 

بعد از آن چیزی بدرون آویخت که بزمین اطاق دسید. 
یك نردیان طنابی است معصودش را از آویختن نردبان ندانستم 
نرد بان در مما پل ما أست رالا خره درا نئهای آن نامه ای مشاه-ده 
ميکنیم که باسنجاقی بط ناب آوی-خته روی این نامه نوشته 
است . 

کورالی‌میتواند به‌تنهاگی از نردبان صعود کندو ید ینوسیله 
جان خود را از مر * برها ند » وده‌د قیعه مهلت دارد و یس ازده 
دقيقه ... با تریس گفت معلوم میشود نردبانی دا که از اطاق 


سیمشون دیده ام از بجر ه خواهد آ و بخت ۰ 


(¥ 


اضطر اب 

کورالی نظر خود را ازستف بر نمیداشت جون‌صدای‌بای 
دشمن را از حوالی بنجره میشنید منتظر بود که قیافه زشت او 
ظاهر گردد پاتریس با خود گنت فط دو نفر میتواننه و قایع 
بیست‌سال پیش را تجدید نمایند یکی از آنها اسارس است که 
کشته شده و دیگری سیمیُون داید باشه جگونه ميتوان وبول 
کرد که سیمئون بتواند وقایع گذشته را انجام دعد ۰ خیراین. 
کار سیمُون نمست شاید کار آن کسی است که سیم‌گون رامطیع‌خود 
.ساخته‌وما اورا نميشناسيم 

درایئونت در دچه قسمت بالا بازشد وصووتی‌ظاهر گردید 
پاتریس گفت همان دیوانه است . 

سپس یکودالی گفت آنچه میگویم گوش کن .. و ضمنا 
زیر بازوی کورالی راگرفت تا بصندلی برساند ولی در باطن 
خیال داشت اسلحه راگرفته خالی کند. 

سیمتّون ازجای‌خود حر کت نمیکرد وبا چشمان بیفروغ 
خود با نان مینگریست . 

تبری ازطرف پاتریس خحالی شد و سروکله سیمئون از 
در یچه نا پدیه گرذید اما ه-ردوی آنها دست بدست هم داده 
منتظر ایستادند وچشم بر سقف دوختند . 

دیری نگذشت که مجدداً صدای بای دشمن ازسقف‌اطاق 
بگوش رسید وچیزی ما نند بیست سال‌پیش ازدر یچه بائین آمده 
بزمین مذتهی گردیدآن نردبان طنابی بود » در انتهای‌نردبان 


کاغن زردر نگ کهنەئی د رنه میشد که بأتریس دسر ۶ت ازطنابت 


۲۰۸ 


اضطر اب 
جدا کرد این کاغذ خط اسارس بگ پود که نوشته بود : 
کورالی میتواند رف تنھا ئی از نردبان صعود گنه و بدون 
وسیله جان خودرا أزمرك برعا ند ده د فیعه باو مهلت میدهم و 


۱۳ 
5 آستانه مرگ 


دشمن نمو شمه بود که وعث از ده دقیقه جه خوآهدشد و لی 
پا تریس میدا نست که اگر کودالی حاضر بز فتن نشود مرك آ نها 
حنمی است ددر بأتر یس در دی دبوار نو شمه دسود از کورالی 
درخواست کردم که آمر دشمن را بید یرد وحان خو در | ازمهلکه 
۱ برها ند اما اوحاضر نشل . 


۳۱۰ 


در ]ستانه مر کش 


با تریس از مشاهده این سطور تا شد و نظطعری به 

کورالی انداخیه گفت : کودالی دن از تو درخواست میکنم که 
فرمان دشمن را اجر ا ۳ زرا او تورا دوست دارد من هیچ 

وقت حاضر نمیشوم که برای من ازجان خود بگذری . 

کودالی گفت هر گز نمیر وم برایاینکه تورادوست‌دارم. 

پاتریس پس از استماع این پاسخ شرمنده شد زیرا 
اولن باری بود که کورالی جنین جمله‌ئی را ادا میکرد . 

کورالی خو در | در آغوش اوانداخعت و گفت هر گزممکن 
نیست ازتو جدا شوم . 

با تر بس بلر ز ید و گفت اگر حفیقفاً مرا دوست میداری 
با بد مطیع من باشی زیرا | گردروقت مردن بدا نم که تو زنده 
هستی تلخی مرك درکامم اثر نخواهد داشت . 

- خو بی‌جهت اصرارنکنید ا گر باید بمیرم باهم‌خواهیم 
مرد پاتریس گفت معهذا من نمیتوانم بمس‌دن تو رضایت بدهم 
درهر حال تو با یک ز نده بمانی ( ترا بهمان عشق ياك سم میدهم 
aS‏ خو درا ازمرك رها ا 

کورالی پا سخ داد نه بی تو زند گی بر من حرام است 
لدتها و امید ز ند گی من تو هستی ۰ هن معنای عشق را از تو 
آموخنم وتا بوقت مرك تورا ستایش خواهم کرد ۱ 

معوذا هیچکدام دشمن نامرئی‌دا نمی‌شناختند وبا وجود 
اینکه صورت اورا دیده بودند نمی توانستند باور کنند که 
سیمئون دشمن آنها باشد بلکه تصور میکردند سیمتئون دردست 


دشمن نامرگی آلتی است که او خودش ۳ ازا نظار مخفی‌مینما بد 


۲1١ 


در آستانه مر کک 


پرسید کورالی عزیزم آیا بخاطر داری که هیچوقت 
سیمتون درصدد کشتن تو بر آهده باشد . 

رادا جن چیزی بخاطرم نیست و برعکسآوهمیشه 
از من گریزان بود . 

- وس بدون شك او دیوانه شده‌است . 

خیال نمیکنم ایذطور باشد شاید میخواهد ازما انتقام 
وش 3 

باتریس گفت ممکن نیست او ازدوستان بدرم بوده وعمر 
خودرا در راه نزديك کردن ما گذرانده جگونه ممکن است 
چنین شخصی برای کشتن ما آنهم بدست خود راضی شود . 

- من نمیدانم عل من قاصر است دشمن ما هر کس باشه 
فعا محکوم تورك شده ایم وهن هر گز از توج دا نمیشوم بس 
دت تقو دز | دردست من بگذاد و درجشمان من نگاه کن 

لحظه‌ثی میهوت بیکدیگ-ر نگر ستند ۰ در این ال 
نردبان آهسته آهسته بالا میرقت معلوم شد که «هلت دشمن بسر 
| مده با تریس را ناب تمام بیش دوید نردبان را یگ رقت واز 

حر کت بازداشت و بی أاختيار يا بر یله آن گذاشت ت و بزور بازو 

خودرابالا کشید اما افسوس که‌زحماتش به‌دررفت وجندثا نیه‌گی 
نگدشت که نا گهان رز مین افتاد ودرهمان احظه صدای خنده‌ثی 
از با لا بگوش رسید و در یچه با فاصله دسمه شل . 

يا تروس با نهایت عضب از جا برخاست ودشنام جدي 
بسو ی دمن فر تاد د دو آیریی در بی خا ل کر و شہشه مای 
دریچه را شکست سین بطر ف پنجره ودرهای بسته دورد وبثای 


۳۷ 


در استانه مر کی 


مشت زدن و لگد زدن گذاشت طولی نکشید که تادیکی براطاق 
مستو لی شى متها راهی‌هم که دریچه برای نورچراغ باز کر ده 
بود مسدودگشت و معاوم شن که دشمن در بچه را نیز میخواهه 
مسدود گنه ۱ 

کورالی ازترس فریادی کشید ودرتادیکی بنای جستجو 
را گذاشت » بدنشان از تصور مرك مانند بید میارزید عاقبت 
دستهای سرد و لرزان کودالی‌بدستهای سوزان پاتریس برخورد 
و کورالی می گفت پاتر یس از من دورمشو » در این تادیکی مرا 
تنها نگذار . 

با این‌حال پا تریس سه تيز دیگر بطرف پنجره تاريك 
که هنوز نور مختصری ازآن می‌تا بید خالی کرد و لی دوز نه‌گی 
باز نشد و بفیر از خنده تمسخر آمیز دشمن و صدای بر‌خورد 
ان ای تسد 

حا اندو شبیه بحال محکوم ی کر بود که درمةا بل 


چشم خویش چوبه داررا مشاهده میکند . 

یاتریس کبوریت را ازجیب بیرون آورد و با روشناگی 
لرزان کبریت کورالی دا تا دیواری که خطوط ,درش بردیواد 
خوانده میهد کشاند و گنت من نمیخواعم که پر از مرك من و 
تو مرك ما درردیف حوادث معمو لی راد گیرد میخواهم ما نند 
پدرم شرح مرك خودرا بروی این دیواد ڊنو یسم تا بلکه کسی . 
بعد از مر 2 انتقام مارا بگیرد . 


آنوقت خم شد و با مداد درزیر نوشته پدرش نوشت : 


۳۳ 


پا تریس بلوال ونامز دش کورالی ما نند يدر ومادر خود 
در ینا مردنه قاتل آنهعا سیمئون دودو کی ست 
ء ۱ آودیل ۱۹۱۵ 

آنوقت کبریت‌دیگریآتش زده و در روشنائیآن این‌دو 
کلام را که معلوم بود پدرش باشتاب نوشته است خواند ..خفه 
وه TR‏ 


کبریت خاموش میشد وین پا تروس 2 کودالی 3همید ند 
که بدر ومادرشان خفه شده‌اند . . البته مركآن دو نیز بهمين 
طریق انجام خواهد گرفت اما نمیدانستنه خفه شدن آنها بچه 
وسیله بوده . 

پا قرس بخاطر میآورد که سایق دراطاق سیمنّون بغیر از 
نردبان طنابی چند لوله سر بی وجراغی که برای جوشکاری‌لازم 
است دیده بود و متوجه شد که سیمئون می‌تواند تک لول 
سر بیر | بمجر ای گاز روشناگی آشپزخانه وصل نمو ده وسردیگر 
آنرا ازدریچه سقّف باطاق وارد کند و بدین تر تیب هوارامسموم 
وعشاق بدبخت را بمرك محکوم نماید اين موضوع چنان در 
وجود پاتریس و کودالی مو ثر واقع شد که بی اختیار در آن 
فضاى تاريك بنای دویدن گذاشتنك . 

لحظة سکوت حکمفرما شد و بطوریکه پیش بینی . کرده 
بودند بوی گاز رفته رفته بمشام رسید وهردو یکدیگر را تنك 
در آغوش گر فتند وحاضر بمر ك شد ند . 

کم کم افکار آ نها پرا کنده د درهم گشت ویکنوع سنتی 


و دوادسر بر آنان عارض گشت سنگینی هم بیش‌ازپیش قوایشان 


۳۱ 


در آستانه مر گت 


را از بين برده بود ۰ 

کورالی شروع بهذیان گفتن نمود و کلماتی نامفهوم از 
دها نش خارج میگردید بالاخره ابر ضخیمی نمودار گردید و 
نا گهان عرق از سر وروی هردو جاری شد ودر آغوش بکدیگر 
بی‌حر کت اقتاد ند . 


kK 


پاتریسو کورالی درعالم بیهوشی فرو رفته بود ند معهذا 
پاتریس تصور میکرد که میشنود و مثل این بود که سایهئی از 
مقابل چشمان بسته اش عبور میکند چذدین‌بار چشمان خودرا 
بزحمت کشود. ومحضش امتحان نفس کشید وجون حفیقتاً خو درآ 
زنذه یافت با جشم به جستجوی کودالی پرداخت و جون اورا 


۳۹ 


یکنفر ناشناس 

در کذار.اطاق روی تختخواب خفه یافت دردل گفت 

]یا برمن و او جه واقع شده أت 

درمقا بل تختخو اب خود میزی دید که دو گیلاس آبروی 
آن دیده میشد » دست دراز کرد خواست جرعه‌ای از آب بنوشد 
و درهمان تحظه مر دی از در رو برو داخل اطاق شد . 

پا تریس متوجه شد که این شخص غير از سیمئون است 
جون هیکل اورا ناشنای بافت در دل گفت بدون شك من زنده 
هستم و این شخص یکی از دوستان من است در آن اثنا شخص 
ناشناس نزديك تخت وی آمه و با آهنگ ک نرم و مهر بانی گفت 
کاییتان مطمین باشید که خطری در پیش نیست نیست اين گیلاس آب 
را پنوشید . 

پا تریس گیلای: آب را ازدست او گرفته نوشید آذ-وقت 
مجدداً بخواب رقت 4 

وفتی دومر تبه بیدارشه ضعف و بی‌هوشی بکلی از ید نش 
دورشده بود ازجا رادو شد که باو آسیپی نرسیده و 
کودالی را دید که با نهایت راحتی خفته است » بطرف دررفت 
وبحیاط نظری انداخت در وسط باغ شخصی را دید که روی 
نیمکتی نششته مشغول خواندن کتاب است . 

پا تریس یقین بیدا کرد که خود ومحبوبه‌اش‌ازمرك نجات 
یافته اند و نجات دهنده آنها همین شخص است . 

وس آهسته قدمی بیشن گذ اشت ت و اورا صدا کرد . 

ناشناس چون متوجه اوشد ازجا بر خاست و گنت 

ببخشید که متوجه شما نشدم .. خوب حالما بهبود 


۳۷ 


یکنفر ناشناس 

یا فته‌اید مامان کودالی هم گوبا کسالتی نداشته باشد وقتی که 
من در راباز کردم لازم ندانستم بیدادتان كنم چون اطمینان 
داشتم که خطر ر فع‌شده است . 

باتریس سا کت ایسناد ومیهوت باومیفگریست ناشناس‌از 
مشاهده این‌حال بخبالات او بی برده وخنده کنان گفت: 

ببخشید فراموش کردم خود رابشما معرفی کنم اسم من 
دق‌لو قبرن‌نا واز ناد اسیا نيول هسیم . 

بعد باخنده‌ای دیگر افزود : 

گویا مرانشناختید وبا ابنکه یابان اسم مرا روی‌دیواد 
نوشته بود درخاطر ن-دارید پس اجازه بدهید غرض کنم اسم 
اصلی من ]دسن لوین است . 

باتریس که بکلی موضوع را فراموش کرده دودیکمر تیه 
آنرا بخاطر آورد ودانست که‌یا بان دزدهعروف فرا نسه‌رايکمك 
طلبیده واو کورالی و وی را ازمرك نجات داده است . 

س بی‌اخنیار دست لوین‌را فشرد و گفت از شما ۳۹ 
هیکنم . 

لوین گفت کاپیتان محتاج به تشکر سست همینهدر فشر دن 
دست کفایت میکند ا گر من در مقابل بعضی کارها بد نام هستم 
کارهای نیکی هماز من سرمیز ند . 

یکمر تبه دست بشا نه او گذاشت و گفت حر کت نکنید 
چون کسی متوجه ما است . 

ا 


ت-‌ از بشت رده در انتهای باغ یکنش مر اقب ما أاست.و 


۳۱۸ 


یکنفر ناشناس 

سعی ہی کند مارا ببیند .. صدای موتور دا نمیشنوند این صدا 
از اتومبیلی است که بشت نر ده توقف کرده و برای این است که 
مراقب ما باشد واین شخص غیر از سیمتّون کسی نیست او فهمیده 
است که من‌شما رانجات داده‌ام ۱ 

- مگر اودیواته نیست ؟ 

لوین گفت اگرمن وشما دیوانه هستیم اوهم دیوأ نه انت 
میدانم مقصود شما جیست میخواهید بگوئید که اگر اودنوانه 
نذیست س بر ای ح4 ایتدا با شما مساعدت کر ده و در صدد نز ديك 
کردن شما با کودالی بوده است . 

یا تریس برسید مگرشما این وقایع را میدانند . 

اگر ازاین وقایع مطلم نبودم چگونه میتوانستم شما 
را نجات بدهم پا تریس برسید هگز سیمتّون شما را میشناسد و 
میداند که دراین باغ هستید 

لی من نامه‌ای توسط یابان بشما نوشته بودم که بدست 
اوافتاد واز ]نروز بمعاصد من‌پی‌برد وجون در آن نامه نوشته 
بودم بزودی خواهم آمد در اجرای متصود عجله کرد و ای 
خوشبخنانه منهم طبق عاداتی که دارم زودتر از موقع آمدمو 
درست در موقعی که او مشغول انجام معاصد خود بود رسیدم و 
نگذاشتم بمعصود بر سد . 

"" بس‌شما ار کحا دانستمد که اودشمن من است :با از 
یابان پرسیدید لوپن جوابداد میخواستید وقت خود دا به این 
جزگیات تلف كنم يا بان فط بن حجر داد که جحد ساعت است 


که شمار | EY‏ 9 تازه از این جهت اضطر ا بی برای او تو ليد 


۲ ۹ 


یکنفر ناشناس 
شده نود . 

| ردا باطاق شما ر فتم و بالاخره دفتر بادداشت روزازه 
ےا را در کشو مسر جر ور بدست | وردم و از اصل موضو ع گاه 
شدم سیمتّون هم بهومی وسله از خیالات ی مطلع ّف ودا نست 
که امروز بس‌قبر بدر ومادر خود خواهید رفت آقای مالیون 
میئوانست ازهمن راه سر نوشت شما [ گاه شود و لی زود«س از 
فر دا ممکن نیودوالیثه‌تا | نو قت ت کار از کار ھ ی گذشت 3 

درّهر حال خوب است که موسیو مالیون ازا نچه برس 
شما آمده مطلع نشود چون من میل ندارم که پلیس در این‌کاد 
دخالت. کند ومخصوصاً یکسان شماعم سفارش کرده‌ام که در این 
باب بااوصحبتی بمیان نیاور ند . 

هن از رودی دور یاد داشت شما موضوع را فهمیدم ووا 
یابان بخلاصی شما شتافتم وازدر مخفی باغ و کوجه تنك خود 
را به آ نجا رسا ندم ۰ 

ی مگر دراین باغ باز یود ؟ 

ر حر ولی در هما نمو قع که سیمتّون ميخو است از اینجا 
خارج شود من ویابان داخل شدیم واوجون مرا شناخت‌جرأت 
و 

ا پرسید لابد در آنموقع نمیدانستید که او دشمن 
ما است. 

جطور نمی‌دانستم هر صفحه ازدفتر بادداشت‌شمادخالت 

اورا نقان می‌داد ۰ 


- س‌چرادستگیرش نکردید ۰ 


(° 


یکنفر ناشناس 

دا ج4 فا يده داشت که دستگیرش کنم از آزادی او بهتر می- 
توان استفاده کرد چنانکه هما کنون بجای فرار دراطراف باغ 
بگوش ایستاده است بعلاوه در آنموقم نجات دادن شما از 
دستگیری اولازم‌تر بود فوراً بطرف این ساختمان شتافته قفل‌را 
شکستيم بمحض اینکه بوی بخاد گاز پمشاهم رسید مطلب را 
فهمیدم و بکمك سر باز سنگالی شما و کورالی دا ازآن ذن-دان 
هو لناك بخارج حمل کر ده وشر وع بها لش اعصاب نمودم وهردو 
را ازمر گت نحات دادیم ۰ 

آ قای‌کاپیتان من‌از شما با تجر به‌تر وجهاندیده تر هستم 
بسیاری از مساگل‌شا رد برای‌شما معمای لا بنحل باشد و لی‌در نظر 
من بسیار آسان است . 

بعد یکمر تبه ساکت شد و گوش فرا داد و گفت : 

گویا بالاخره سیمئون بدیدن شما موفق شد حون 
می‌خو آهد بر ود. 

با تریس باصد‌ای: لرر زان گفت عجب | گرمیخواه-د برود 
بابد ما نم شویم زورا دیگر ممکن نیست اورا بدست آورد. 

دن لوی خندید و گفت برای جه نسیت بدوست باو فای‌خود 
تم کیان مکی او نوو کے واک شا و کرای وا 
بیکدیگی برساند واونبود که کلید‌باغرا برای‌شما فرستاد؟ 

پاتر یس گفتر است است‌کارهایاو بقدری در نظر من‌مر موز 
است: که غیراز کینه‌ورزی نسبت باوجاده‌ای ندارم دلم میخواهد 
اورا بچنك آورده انتقام شگنحه‌های کودالی را ازاو بکشم. 


۳۳۱ 


یکنفر ناشناس 

این بر 4 درحت دراختیار من است . 

باتریس مبهوت ما ند ودن‌لوی افزود ۱ 

راننده اواز دوستّان من‌است یعنی یکی ازرفقای خودرا 
سیرده‌ام که بااتوموبیل تا کسی در انتهای کوجه بایستد و جای 
تردید نیست که سیمیّون سوار آن شده است وا گر او بخواه-د 
پاالفرض فرار کند با اتوم‌وبیل موفق نمیشود و ما میتوا نيم 
بوسیله ترن‌دنیا لش کنیم. 

پاتریس پرسید شما اجازه بازرسی دارید . 

جواب داد بلی اجازه بازدسی بنام دن‌لوی پرن‌نا دادم 
کهوزیر کشور آنرا امضا کرده وامضای ساختگید یس جمهور 
راهم در زیر آن میتئوان دید . 

پاتریس ازتعجب برجا خشك شد تا انوفت سیمئون را 
شکست نا یذ بر ممدانست ولی کم کم مشآهده کرد که از دشمناو 
مرد تواناتر دیگری. وجود دارد . 

دن لوی از م‌شاهده سیمای حیرت‌زده او بی‌اخمیار یل ید 
و گنت کاپیتان مگر میخواهید گریه کنید برای چه چهره‌خود 
را باغم واندوه آمیخته‌اید تصود هیکنم اندوه شما از گرسنگی 
باشد بفرمائیں تاباهم غذا صرف کنيم . 

دعك دست اوراگر فته سوی عمارت برد و گفت خوبت 
کاپیتان .. از | نچه شفید ید بغیر آزیا بان که‌دوست قدیمی‌و نجات 
دهنده من در افریقاست بادیگری سخنی نگوئید . 

هیچکس درخاك فرانسه ازنام اصلی من مطلع‌نیست نام. 
فعلی من دن لون یرن نا است و در مرا کش در خدمت ساط ان 
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یکنفر ناشناس 
مهر با نی هستم اجازه نامه رسمی داهم‌همین‌شخص ازوزیر کشور 
فر أ سه کر فته ومن در این ساعت از طرف او برای انجام کاری 
بفرانسه آمده و پس‌ازدوروز پھر ا کش خواهم رفت و بطریقی که 
خود مید! نید مشغول خدمت‌کداری بفرانسه میشوم (۱) 

و فتی بعمارت نزديك شد نی گفت من قول داده‌ام که بیش 
از دوروز در فرانسه توقف نکنم ویقین بدانید با محبتی که از 
شما دردل گر فته ام یکدقیقه بیشتر دراین شهر نخواهم‌ما ند عمده 
معصود من از | ۳ فرت بدست آوردن هرز ار وششصد کسه ط۷ 
است ودرخواست دوست عزیزم یابان را هم فقط از همین نطر 
بد یر فتم و نی کیسه‌ها یتصرف ما درآ مي يعنی تاأعص س فر دا 
مراجعت مكنم پس اجازه بدهید بیش از این وقت تلف نشود 
اکنون مرا به‌عامان کودالی معرفی فرمائید . 

بس از اینکه دن‌لوی به‌مامان کورالی معر فی شد عردو 
دز در زمن که در زیر کا بخانه اسارس‌دك قراد داشت ر ومد و 
دن وی از یا تر وس ور سیک آ یا کسه‌ها را از این لو له بخاری رھ 
زیر زمین می انداخته‌اند . 

ت این راه بجای دیگری راه ندارد . 

خر فقط راهی بکنابخانه اسارس دارد . 

. سس هردو با یوان که درجلو کنابخانه بود رفتده‌دن لوی 
بادقت اطراف دا معاینه کرد ویس از دفیقه‌ای خودرا درفاصله 
ذز دوك کا ریخا نه بحوض مدور فشنگی که در وسط باغ ود و 
۳ نقا نامی از آن بر ددم رساند مجسمه کوجکی را که در وسط 


۱ - مر بوط بوفایع دندان بير 
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یکنفر ناشناس 
حوض قرار گرفته بود بطرف چپ چرخاند. 

درهما نمو قع يأ يه مجسمه نیز چرخی زد ودن‌لوی از حا 
جسته گفت مقصود جاصل شید حالا حوض از آب خالی می‌شود 
طولی نکشید آب‌حوض‌رائن رفت و کف آن نمایان گردیددن‌لوی 
خود را بدرون حوض رسا نید وبرزمین نشست ودیوار آ نرامورد 
دقت قرار داد بالاخره حلمه‌ای که درمیان قطعات كوجك سنك 
مرمر بنظر میرسید نظرش را جلب کرد آنرا با انگشتان خود 
کشید و بلافاصله قسمتی ازجدار حوض جدا شد وسوراخسی به 
مساحت جهاز گره نمایان گردید_. 

دن لوی گفت کیسه ها از این سوراخ سفر میکرده‌اند و 
از اینجا آ نهارا بوسیله‌قلابی پرشنه سیم آو یخته پسوراخ‌دیگر 
عبور میدادند پیش بیائید تا سررشته سیم را نشان بدهم . 

پاتریس با تعجب گفت تکلیف ما چیست ما که نمیتوانیم 
مثل کیسه هاخودرا بیاو یز یم و بطرف سوراح بر 2عم . 

2 لازم با ین کار نیست همینة‌در کافی است که بدا نیم این 
سوراخ بکجا منتهی میشود خواهش هی کنم زود بانتهای باغ 
بروید ودرست درمةا بل عمارت استاده وشاخه بلندی ازدرخت 
راقطع کنید ولی ابتدا تأمل کنید تا من خودرا بکوچه تنگ 
برسا نم کلید در مخفی کجاست اگر نزد شماست بدهید . 

با تروس فورا کلید .در ءخفیر | بوی تسلیم نموده وخودرا 
در انتهای باغ که با ساحل رودخانه دیواری فاصاه داشت 
رسا نی ۰ 


... قدری بطرف جب بروید .. خوب است ح-الا در 


۳۷ 


" یکنفر ناشناس 
همانجا تو قف کذید 

سیس یا شتاب از باغ خارج شده خودر | با نسوی دیوار 
باغ رسانده گفت : شاخه درختی‌را که قطع کرده‌اید بقسمی به 
زمین فروببرید که من از این‌طرف دیواد آنرا ببینم . 

آ نو قت يأ تریس هم خود را به دن لوی رساند در طول 
رودخانه سن همه‌جای ساحل را بقسمی ساخته بود ند که قا یقها 
و کشتی های کوجك بخاری میتوانستند تا لب خشکی بیایند و 
با گیرش کنند . ۱ 

بآ افیا رات ی که ر ا 
قایقها اسن بنظر میرسد ولی اغلاب از آغازجنگ مترو ما نده 
بود و درمیان این ماختمان مخروب و درهم کلبه‌گی با در و 
مجر ء کته دیده هیشه که بر دبوار روی تابلسوی کوجکی 
نوشته بودند : قایق‌سازی بر نو . 

دن‌لوی .از کنار دی -واد این کلبه پیش رفت یکقسمت از 
دیواد این کلبه زیردن ورگ ریزه هاگی که در کار ان 
انباشته بودندمستورشده بود و ازپنجزه‌های آن کلبه نیمی‌بیش‌پیدا 
نبود. دن لوی گفت تا یحال که خوب بیش رفته ام امیدوادم در 
این کلبه ZE‏ مأ بازشود و بوا نيم داخل شو یم ۱ 

در کلبه باز بود وجون داخل شدند چیزی جز اباب و 
و ابژار مقر وه و آهن باره های بی مصر ف که از هرسو رویهم 
ر ی<4ه بود ند جیزدیگرید بده دممشد . 

دن‌لوی چراغ برق جیبی دا دوشن کرد و نظری‌باطراف 
انداخت و گفت هما نطو یکه من فکر کرده بودم » این‌راههای 
آهن دا می‌بینید .. معلوم است که برای همین وا گو نهااست که 
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یکنفر ناشناس 

مشاهده میکنید . 

در کف کلبه سوراخ مثلث شکلی‌شبیه بسوداخ حو‌مرمر 
دیده ميشد ودر درون آن سر یکرشته سوم فلا بی بنظر میرسیت 
دن لوی گفت معلوم شد که کیسه ها ازسرسوراخ حوض مستقیماً 
باینجامیآمده ودراین وا گن‌هاحمل میشده و بوسیله این خطوط 
آهن به قایقی حمل و.از آنجا بدریا و بالاخره بکشورهای 
خارجه مسافرت می نموده است. 

۰ کا پيتان گفت تصورمی کید که دوهز ارو هشتصد کسه اخمر 

هم بهمين وسیله بخارج حمل شده باشد . 

جسواب داد گمان میکنم . آنوقت یکدقیقه سکوت بین 
آ ندوحکمفرما شد و پا تریس همه اش به لیا قت وهوش لوین فکر 
مد 

از او برسید راستی جگو نه همید ید که کیسه ها از حوض 
مرمر و ازراه باغ بایستی بخارج حمل شده باشد . 

دن‌لوی جوابی بوی نداد و فعط دست بجیب برده کنا بی 
را که درباغ مطالعه می کرد و سر گذشت بنا مین‌فر انکلن ۷ 
داشت بیرون کشید وسطوری از آ نرا" به باتریس‌نشان داد واورا 
بخوآ ندن دعوت کرد ۲ 

سطور مذ کور درسالهای اخر سلطنت‌لوی ۱۸ نوشته‌شده 
تون آن از دنم ازیو : 

د همه روزه بدهکده یاسی کسه نزديك منزل من است 
2 ون ودر | آبهای آنجا سروتن را می‌شوئیم در آ نجا جشمه‌ها 
د وآبشارهای‌فراوان است وجون معمار آن باسلیقه بود حوض 


۳۳۹ 


یکنفر ناشناس 

1 کو چکی ازمر مر ساخته است که آب کلیه جشمدها در آن مر درد 
د وفواده‌گی بشکل فرشته در ميان آن نصب کر ده | ند که اگر 
د بجانب راست بچرخانیه حوض در ظرف جند دقیقه از آب 
د خالی می‌شود وآب آن یکسر از راهی که درزیر زمین حفر 
د شده است نرود خانه سن میروزد .» 

دن لوی گفت ازا نوقت‌تا کنون تغییات زیادی در با غ‌داده 
شده آجها ازمجاری دیگرخارج می‌شود و مجرای پیشین آنرا 
که درحوض‌مرمر بوده است اسارسی برای حمل ونقل کیسه‌عای 
۷ بکاز هی برده اينك | قای‌کاپیتان مشاهده می کنید که ازروی 
این کتاب بی‌بردن بمعصود جندان دشوار نیست . 

درست میفرمائید و لی آخر بیدا کردن این کاب و 
مطا لعه آنهم خود یکنو ع معجزه‌ای بشمارمرود : 

لوین گفت خير من این کتاب را بر‌حسب اتفاق ازاطاق: 
سیمئون برداشته در جیب. نهادم چون میخواستم بدانم سيمئون 
برای چه این کتاب را می‌خوانده » بخواندن آن پرداختم . 

پاتریس گفت پس معلوم میشود که سیمئون‌هم بوسیله‌همین 
کات باسرار ار باب خود یی برده است . 

دن‌لوی‌به کشتی بخاری که در ساحل در با بود میگ ست 
باو گفت بیائید تا بدرون این کشتی پرودیم . 

روی کشتی نوشته بود : کشتی ( نون شالان ) 

در اطاق کوجك کشتی با مردی فر به و نرومند روبرو 
شد ند که موی یاه ومجعد ولیاسی باده و کثیف داشت . 

دن‌لوی بك اسکناس بيست .فرانکی‌در کف او نهاد و گت 
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یکنفر ناشناس 

ردفیق مطلمی را میخواهم از شما سوال كنم ]یا دراین جرد روزه 
قایق ۳ تم بخاری کوجکی‌دداین ساحل تو قف نکر ده است؟ 

جواب داد . جرا دیروز بك کشتی کوحك از ! بنج 
وک 

بر سید اسهمش جه بود ؟ 

- اسمش (بل‌علن) ومسافر آن دونفرمرد ویکزن بودند 
که بز بان انگلیسی تکلم می کرد ند و من از کلما شان حم-ری 
نهمید م . 

برسید در این کارخا زه مقّا بل کسی کار نمی‌کند ؟ 

- خير .. از فراریکه میگویند صا حیش ء-وض شده و 
مدتی میگذرد که کسی] نجا رفت و آ مد تمیکند ۲ 

۳۹ دس | گن کش درآ نحا کار نمی کند کشنی بخادی بر ای 
جه نرديك آن استاده بود . 

۳ نمیدانم و لی دوشب پیش عده‌ثی در آن کار ميکر د ند و 
صد‌ای واگون ھای كوجك شنیده می شد و صح زود تفت 
Te‏ 

- نمیدانی بکدام طرف میرفت ؟ 

ونا يشو( ھا ) رو 

ونی بمارت اسارس مراجعت نمودند رانندة دا کسی باو 
خبرداد سیمئون را درایستگاه » سن لازار . بیاده کر ده‌است : 

- دزسیدند ندانستی بکدام طرف رفت ؟ 


را برای شهر ¢ مانت ٤‏ بلیط گر فته بود ؟ 


YA 
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بل هان 


پاتریس می گفت جای تردید نیست که کشتی بل‌هلن ‏ 
طلاهارا حمل کرده ودرو قتی که موسیو مالسون درباغ مشغول 
بازدسی بود سیمّون با فراغت تمام‌کار خودرا صورت داده فعلا 
کیسه‌های طلا از جنگ ما بدررفته وازمانت سایر کشورهاحمل 
خواهد شد و درآ نجا سیمئون خودرا بشکل یکی از کار گران 


۲۲۹ 


بل هلن 

کشتی در آورده با خاطری آسوده سرمایه هنگفت خودرا از 
فرااسه خارج ممسازژد . 

دن‌لوی‌باظهارات اوپاسخ نداد ومتفکر ایستاد وپس از 
دقیقه‌گی سر بلنه کرد و گفت : 

بسیارخوب ماهم پسوی ما نت میرویم . 

بعد براننده خود گفت زود اتومبیل مرا بیار تا یکساعت 
دیگر با ید درمانت باشم ۰ خوب‌کابیتان شما حه می کذید ؟ 

- مدوم همر اه شما ميا يم ۰ 

پس مادموازل را جه‌خواهیه کرد ؟ 

- مامان کودالی‌دا می گوگید برای او خطری متصور 
تصور نمیکنم کسی دیگر باو آسیب برساند چون سیمئون 
فعلا بد نیال طلاها دفته وخیالی جزمحافطت خود کارد . 

لوین گفت در هر صورت هسولیت آن بعهدة شما است ‏ 
فعلا باید زود حر کت کرد ولی قبلا بهثر آنست که احتیاط را 
از دست ندهیم ۱ 

آنوقت یاپان را نزد خود طلنید و گفت یحمداله حالت 
خوب‌است » زخمهایت التيام یافته وخستگی از به نت دفته‌است 
بد نبال من بيا . 

یابان بدنبال او براه افتاد وباهم بساحل رودخ-انه و 
بکار خانه کشتی‌سازی رفتند. 

دن لویزو بسر باز سنگا لی کرد و گفت : 


امشب از ساعت نه روی همین نیمکت هی نشیئی واز | تیدا 
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بل هلان 
حر کت تھی کئی , شام و غدای خود دا نیز همراه بیاور که 
محتاج بخ کت نشوی در دحا بنشین و مراقبت باش ۳ من 
بر گردم ولی همینمدر بتو می گویم که از سیمتون باید ور هیر 
کنی | گر جشمت بوی افتاد فورا گلویش را بگر ولی خفه‌اش 
نکن باید زنده بماند زیرا من با اوکاردارم . 

پا تریس پرسید تصورمی کنید سیمئون مر اجعت کند. 

دن لو ی گفت جنابکا پیتان همیشه و وی دشمن را تعیب 
می کنید بدا نید که دشمن مرا کزی را بد‌نبال‌خود برای انجام 
کارها بجا میگذ‌ارده مأ این کار خا نه را تسخیر کرده‌ايم و ونْظر 
من این محل از استحکامات دشمن ما محسوب میشود باود 
اینجا را -عفظ کنیم ۲ 

آ نو قت ه-ردو بسراغ مامان کودالی رفیّه و اورا به 
بیمارستان میدان ‏ مایو بردند و بیز شك سفارش نمود ند TES‏ 
هیچکس تیا رى باطاق مامان کورالی داخ ل شود و مخضوضا 
بخود او نیز توصیه کر دند که بهیچ‌نامه‌گی پاسخ ندهد مگراینکه 
آن نامه پاسم یاتریس بلوال امضاء شده باشد در ساعت نه عصر 
اتومبیل آ نها درراه سن ژدمن ۰ بسوی مانت روان پود چون 
بسیاری از نقاط هنوز در نظر پا تریس تاريك می نمود میخواست 
عقیده لوين را درآن خصوص بداند. رو باو نمود و گفت هذوز 
دوچیں برمن مجهول است یکی‌اینکه اساری بك در٤‏ ۱ آوریل 
ساعت ۷ و نوزده دفیقه چه کسی را بعتئل رسا نده وجسد اوراجه 
کرده دیگر اینکه سیمّون برای جه با من و کورالی عداوت 
مبورزد در حا لی که‌خیال و آرزوی باطنی او فيل از مر اساری 


۳۳۱ 


بل هلن 

انتقام گر فتن از مر 2 بلوال بود وه‌یخواسته است مارا سعاد تمنه 
نما ید دس از اینکه اسارش بقل زر سمل برای جه ععیده او تخییر 
بافت و درست همان کینه وعداو نی را که اسارس بها واقوام ما 
داشتهاست سر مشق خو قرارداده و در راه دشمفی و فتل ۳ از 
او دیشر رؤتّه است . 

نمیدا نم این تغمعر ععمده از خیال تصرف یلا ھا برای 
او حاصل شده با اینکه حمیعناً دیوانة شده است.. 

دن لوی باز جوابی نداد و پاتریس بسخنان خود ادامه 
داد و گفت بعلاوه موضوع تودءٌ طلا چیست و این دوکلمه جه 
رابطه‌گی ۳ کیسه‌های‌طلا دارد . 

دن لوی بازسا کت اند وبا تریس با تءعجب پرسید شمارا 
جه می‌شود برای‌جه جواب نمیدهید . 

دن لوی گفت بلی متفکر هستم اما من فکر میکنم که‌کار 
ما حوب پیشر فت کر ده است ۰ 

پا تروس میخو است موّالی کند واسی دن لوی مهلت باو 

نداد و گفت جناب کا پیتان من شمارا دوست میدارم بهمين جهت 
بدفع خط از د و کودالی پرداختم ولو بدأ نیف و ۱ خیال 
من فوط برای پیدا کردن طلاهائی‌است که أ ۴ ریوده‌اند ۲ 

ت درصور تیکه محل آن برشما. معلوم‌است دیگر نگر انی 
برای چیست ؟ 

دن لوی گفت ۳ وقتی کیسه.ه-ای ط۷ در ما بل جشم من 
فر ار نگیرد خیالم راح<ت ذخو اههد بود در #ور مأ نت تح مات 
] ندوجندان طول نکشید و بزودی مطلع. شد ند که مساقری با 


۳۳۲ 


بل هلان 

علامات و نشا نیهای سیمنئون وير از راه آهن بیاده شده و در 
مهما نخا نه امیر اطورها RE‏ کو و فع الآ در طیعه سوم 
شا ریت مها نا ره میم ان 

دن‌(وی بطیعه‌اول عمارت رفت و کابیتان را بگراندعتئل 
فرستاد پاتریس فردای آن‌روز خیلی دیر ازخواب بیدارشد و 
دن‌لوی اورا با تلفن | گاه ساخت که سممیّون آنروز ابتدا به 
اداره يس تر فته و از آنجا گردشی درساحل رودخا نه نمود و بءد 
در استگاه راه آهن حاضر شده وخا نم خیلی شنک وزیباگی 
را همراه خود طیعه سوم مھا زا نه درده ات ما باو اطلاع 
داد که‌روی خا نم را بواسطه ناب نتوانسته است ببیند.در 
ساعت چهار باز , دن‌لوی تلنن کرد و از او درخواست نمود 
که فوراً درمهما نخا نه کوجکی که درخارج شهر مما بل رودخانه 
وافم‌است حاضر شود و گفت ةا می‌توان بخو بی حر کات 
سیمئون را تماشا نمود . 

کاییتان در آن مهما نخانه به دن‌لوی پیوست و آنجا 
سیمیّون را دیدند که درساحل رودخانه ودم هین زد وطاهرامثل 
آن است که مقصد معیثی ندارد . 

پاتریس گفت ابداً تغییر لياس نداده همان شال گر دن و 
همان عينك‌وعمان هیکل‌را دارد درست نگاه کید چشم خودرا 
از رودا نه بر ذد ارد ومنتظر کشتی بلهلن اس 

دن‌لوی گفت بلی منتظر کشتی‌است متوحه باشید خانمی 
هم که بشما تلفن کردم بطرف او میاًید . 

يا ترس نظر ی بخانم انداخت و گفت عجب من این خا نم 


۳۲ 


بل هلن 
را :۱ کنون دوسه‌مر تبه در کوجه دیده‌ام ۱ 

خانم مز بور شنل بادانی بدوش انداخته و شانه های 
فر به‌اش ازذیر آن بخوبی محسوس بود وبرروی صورتش نقابی 
بنظر میرسید وجون به سیمیّون نزديك شد کاغذ آبی دنگی که 
مخصوص اداره تلفن بود بوی داد سیمون شروع ب‌طا لعه این 
کاغذ نمود . 

جنددفیقه باهم به نجوا پرداختند وازمةابل مهمانخانه 
گذشته توقف نمودند ۰ سیمئون چند کلام بر دوی کاغسف نوشته 
بخانم داد و آن زن فورا دور شد ۰ 

دن لوی گفت کاییتان شما درهمین محل بم‌انید تا من 
مراجعت کنم و بلافاصله بد‌نبال این خانم روان شد و پا تریس در 
مهما نخا نه با نتظار او نشت . 

فا یق‌ها مرتیاً در رودخانه در آمدورفت بودند نیم‌ساعت 
بعدصد‌ای هر تب مو تور آن بگوش رسید ویس ازدقیقه ای کشتی 
ظاهرشه ویاتریس با اضطراب تمام برروی آت جمله , بل‌هلن؛ 
را خوانده . 

پس ازاینکه دن‌لوی مراجعت کرد باوخبرداد که‌بل‌هملن 
در نزدیکی توقف کرده و کار گران قایق بسراغ سیه‌یُون آ مد ند 
اوبا آنها بدرون کشتی رفت . 

5 بسیارخوب يس فتح وبیروزی ما جي اشت حون 
می‌توانیم با اتوموبیل از آنها پیش افتاده مثلا در ش-هر بودتن 
و ای محلی را بدستگری آنها و توقیف کشتی وادار سازیم ۳۹ 
اما نه هیچکس را نیا ید از این موضوع کا ساخت ۳ آن 


۳۳ 


بل هلن 
است که شخصاً کشتی را دنبال کنیم . 

آ نوقت‌هردو به مهما نخانه‌امیراطودها » مراجعت کرد ند 
با توموبیل سوآرشد ند 3 راه ور تن را بیش گر فتند ۰ 

و فتی اتوموبيل یشھر روسن زر سرد » بل‌هلن EE‏ وارد 
نح سیه بود و يدون در تیب دن لوی ويا تریس موق شی ند . که 
سره ساعت ويل ازاو خودرا دشهر ۰ دور نیز ۹ برسانمه 

در پور یر » دن [وی اتومو بیل را آمر به تو وف داد و ره 
راننده گفت اگر ۳ دمه شی مر اجعت نکر ديم نها دیا رس 
مراجعت کن دعد هر دو رسا حل رودخانه رفتند ويکر بح ساعت 
درآ نجا قدم زدند بالاخره دن‌لوی آ نچه را که حسعجو می کرد 
٫ا‏ قت و آن قا یقی بود که باز نجیری ساحل دسمه بو د نی ۰ 

دن لوی زنجیررا گرفت پیش کشید وبه پا تریس گفت: 

اولابدانید که ۳ درا ینجا با ید منتظر کشتی شو یم r‏ 
م درحدود ساعت نه ا ينجا خوآهد رسد و ۳ آنوقت دوساعت 
ما نده است همینکه اورا دید یم هن پا چراغ جیبی امر بتو قفش 
خواهم داد والیته خون‌لیاس نظا می شمارا در تورمهتاب به بینژه 
امرمارا اطاعت خواهند نمود و 

‌ اگراطاعت نکر دنه ۰ 

ك ماهم ,افا صله خودرا به کشتّی رسا ده بالامیرویم.من 
میدا نم که ملاحان سیم‌ئون را نمی شناسند فقط در مقا بل پول 
برایش کارمی کنند دس | گرمن با نها زیادتر يول بد‌هم مطیع‌من 
خواهند سل و کشنی را بهر کجا که امر کنم خواهند‌برد» نا 
لازم است که بس از تصرف کشتی بهر کجا که مایل باشم آ نوا 


(To 


بل هلن 

ببرم و محتو یات E‏ تسلیم دو لت می كنم وهیچکس حدتی بر 
کشتی ومحتویات آن نخواهد داشت . 

پاتریس با کمی او قات‌تلخی گفت‌در اینصورت من نميتوانم 
درآاین آمر باشما مساعدت کنم : 

دن‌لوی گفت پس باید دمن قول بدهید که اسرارمرافاش 
نکنید وا گرمیل برفتن دارید من‌خود به تنهاگی کشتی داتعقیب 
خواهم کرد وضمناً بدا نید که درساعت بشما و قت میدهم که‌فکر 
کنید » من خودم. نیز چون خیلی خسته هستم و کاری هم ندارم 
خواهم خفت ۰ قعلا خداحافظ . 

سيس بدرون قایق بر دده شنل خود را بدوش کشید و 
بخواب رفت . 

پا تریس آزحر کات‌اوهتعجب‌واند کی شرمنده شدو بز حمت 
از خشم درونی خویش‌جلو گری کرد زیرا میدید نمی‌تواندبااو 
مخالفت نماید زیرا دن‌لوی پاعث خحسلاصی او و کورالی 
شده بود . 

دوساعت گذشت دراین مدت پا تر یس فکرها کرد تاراهی 
برای دستگیری سیمٌون بیدا کند و دن‌لوی را از تصرف طلاها 
مأ نم شود . 

بمحض اینکه صدای کشتی بلذ-د شد دن‌لوی از خواب 
برخاست . ی 

ساعت یازده بود و کشتی بتدربج نزديك میشد پاتر یس 
احساس میکرد که لحظه بلحظه اضطراب درونیش افسزون 


3 
ھی سود ۰ 


۲۳۹ 


بل هلن 

دن لوی دست بیارو ها برد وسعی داشت که زود تر 9-ایق 
را بوسط رودخانه پرساند وسرراه بکشتی بگیرد . 

زا تروس گفت میل دارید بشما كمك کنم ؟ 

دن لوی گفت خیر راندن قایق اشکالی ندارد و در همان 
حال فایق را بطرف ساحل راند چون از قایق پیاده شد دست 
بسوی پاتریس دراز کرد تااورا وداع گوید ۱ 

دا تر یس دست اورا گر فت و گفت مقصدشمارا نمیدا نم . 

دن لوی گفت ووت این صحبت‌ها نیست فقط میخواستم 
بیرسم قبل از آمدن من هیچوفت کتاب بنیامن فرانکلن را در 
اطاق سیمیُون ندیده بودید . 

حال حه و قت این سوال أست . 

- خواهش هیکنم بسوال من راسخ بدهید . 

- خير هن اين کتاب را ند‌دده بودم . 

دن‌لوی گفت بس بدا نید سیمیّون ما را فر یب داده بدا ید 
هر حه4 زودتر بیادیس مراجعت کنیم ۲ 

- آخر چطور میشود دش را رها کرد ورفت ا گر شما 
هی ثر سید من به تنهاگی ازعهده ملاحان برهیاً یم ۱ 

دن [وی حواب‌داد بسیاد خوب‌س‌من درمهما نخا نه‌منتظر 
2 هستم بعد از رفن دن لوی 4 پا تر یس اسا ی شین را امر 
بو وف داد واز تحشیقات خود نتیجه‌ای که گر فت این بود که 
اه لا در کشتی اثری ازسی‌متون و کیسه‌هاگی طلا بدست نیاورد و 
بعلاوه دانست که آزمد‌تها پیش این ملاحان کیسه‌هائی‌را با تن 
ان نموده ومزد هگر نها ند واسارس بك‌داهم میشناحمند زیر ا 


(TY 


بل هلن 

دن لوی دست بیارو ها برد وسعی داشت که زودتر -ایق 
را ډو سط رو‌دخانه برساند وسرراه ا دگیرد : 

داتریس گفت ميل دار ید بشما كمك کنم ۹ 

دن لوی گفت خیر داندن قایق اشکالی ندارد و در همان 
حال ايق را بطرف ساحل راند جون از قایق پیاده شد دست 
بسوی با تریس دراز کرد تااورا وداع گوید ۱ 

وا ریس شت اورا گر فت و گفت معصد‌شمارا نمیدا نم : 

دن اوی گفت وفت این صحبت‌ها نيست فقط ميخ-واستم 
بیرسم قبل از آمدن من هیچوفت کتاب بنیامین فرانکان را در 
اطاق سیمئون ندیده بودید . 

ال جه وفت این سو‌ ال است . 

۱ خو آهش میکنم بسوّال من پاسخ ددهيك . 

- خير من این کتاب را ندیده بودم . 

دن‌لوی گفت پس بدانید سیمون ما دا فریب داده باید 
هرجه زودتر بیادیس مراجءت کنیم 1 

۳ آخر جطور میشود دشمی را رها کرد ورفت اگر شم 
هی تر سید من به تنهاگی ازعهده ملاحان بر هیا یم ۱ 

دن‌لوی جواب‌داد بسیاد خوب‌یس‌من درمهما نخا نه‌منتظر 
شما هستم بعد از دفتن دن‌لوی ‏ پاتریس بآسانی کشثی را امر 
بو وف داد واز تحقیقات خود نتیجه‌ای که گر فت این بود که 
الا در کشتی اثری ازسیمتون و کیسه‌هاگی طلا بدست نیاورد و 
بعلاوه دانست که آزمد‌تها پیش این ملاحان کیسه‌هائی‌دابا کشتی 
ون نموده ومزد میگرفته‌ا ند و اسارس‌يك‌راهم هیشناحتند زیرا 


(TY 


بل هلن 
رفتار نموداین شخص مرا که لو ین هسم ربب داده‌درهر حال 
رأ ود بشو حی خا تمه دادتاژه اگر ميل دار ید 6 درشاموا» کشنی 
و لی‌ضمناً بدا نید که سیممّون جهار ساعت زود تر از ۳ باریس 
خواهد سید , 

با تر یس از درس در خود لرز ید سیممُونل بیاد بس هیر سل » 
ور یک کودالی عز یزش درآ تیجااست 

دن‌[وی می گفت این بدجنس مرا خوب فریب داد ومرا 
د نیال خود سیاه فرستاد ¢ من گول کتاب سر گذشت ینا مین 
فرانکلن راخوردم اکن بد ج+س دیش حود گفته است که آرسن 
لوبن حر دف خطر ۳ 1 است و مییّو ذد مرا ا رد هی س 
با یداورا گول در ام وحودم طالاعا را ازر اه AS‏ حمل کنما لبته 
لوین ور دب خو اههد خورد بهمن خیال کتاب را در دمرس من 
گذاشت یت نیا همان صفحه ای‌ر | که حصوص راه زیر زمن 
حوص و رو دخا زه سن دود باز گذاشت بد ین و سي له مرا رکار خانه 
۳ سازی کنذار سن درد دامر | دطرف سا حل کا زد 

یا تر یس در سمل مگر ۳ :ن شخض که از کشتی بل هان نما 
اطلاعا تی داد سو ع ظن دار ید ۲ 

ی یلی او از همدستان سحممُو ن دود جون می‌دا نست که او 
را ی اسا سن لاز ار :۰ تعفیت خواعیم کرد بد وو سیله مرا 
قر دب داد 3 هما نطو ر 1 خو دش بلیط گر فته بو د 1 ر۵ ها وت 
ك کر در ما دت بازهم باز بچه دست او ند دم بل هان از 


۳7۹ دل ما عو ر 3 وسیمنون هم ظاهر | | نتّظار انرا میکشيد 


۳۳۹ 


بل هلن 

و لی مسلم بود که در کشتی بل‌علن کیسه‌ءای طلا و جود ند‌اشت ‏ 
وسیمٌون همس وار آن نشد ... بعد برای اینکه ماراسر گردان 
گنه بملاحان کشتی که همد‌سماأ نش بودند دسئور داد که به ما 
بگویند محمولات » بل‌هلن » دابکشتی دیگر موسوم به‌شاموا. 
تحویل داده‌اند تا باین طریق ما دابآخر دنیا بکشا ند وهینچ 
وقت هم بکشتی نمیر سید یم چون اصلا کشتی باین اسم وج-ود 
نداشت بدینطر بق البته سیمئو ن کا م۷۱ دمءصود میرسید ودر ضمن 
آنکه ما ن کر تعفیت > شاعوا » و به تصرف طلاها دلخوش 
میشد یم او بیاریس مراجعت کرده معاصت خود را انجام بدهد و 
ما بتصور اینکه اویا کشتی طلاکر یخته است ازدنیال کردن او 
منصرف هیشد یم 

خوشبختانه من خیلی زود پی بمقصد او بردم. 

!توموبیل باسرعت تمام بیش مر فت ودن‌لوی گاهی آنرا 
در مقا بل «ست‌عای بین‌راه نگاهداشته بەضى تحعیات ھی کرد و 
مجدداً براه میافتاد. 

پاتریس پرسید از کجا پی به خیالات‌اوبردید. 

.دن لوی گفت حصوراین زن که دا اوهمر اه بودمر أیحهیقت 
امرواقف ساخت آیادرست صورت آن مردی را که در بادیس کنار 
ساحل رودخانە‌سن ما را از حر کت » بلعلن و بار گیری‌ شیا نه 
او معللع ساخت بخاطر , دارید » من وقتې که با او صحبت 
می کردم پیش خود خیال می کردم چرا این هرد بزن شبیه‌ت-ر 
است همینکه در مانت چشمم باین زن فر به و #دنگ فاد 


خا لی در نطر م مجسم شی و فوراً او را تععیت کردم د بالاخبره 


(3° 


بل هلن 
بد ددن دوش مو فق شدم . 
این‌زن عمان مرد ساحل رودخانه واز همدستان سیمون 
بو ده » آما نمیدانم ات رن کشت و از کحا با سیمّون 3 ده 


است . 

پاتریس گفت شای همان کر گوان ناش : 

دن (وی بشتاب برسید <ه گفتید SAET‏ 

- بلی‌مگر نمیدانید گره زاو زن‌است. 

خر شما از کجا میدانید . 

جوایداد این مطلب را بور نف ورفةایش روزی که | نها 
را در قهوه‌خانه دستگیر کردیم پروز داد ند. 

عجب پس برای جه فراموش کرده بودید این نکته رادر 
دفتر یادداشت بئویسید اگرمن اینموضوع دا میدانستم ازدیدن 
آن‌مرد هو حه میشدم که او یکی ازهمدستان سیمئون ات و کار 
باشجا نمیکشه . 

الا کوت ریما صو رت ده کی اهن اول 
احساس میکردم ممکن است که فر یب او دا بخودیم ها 
ازحمل طلاها پوسیله کشتی در تعجب بودم جون این‌کار | گردر 
دوره صلح‌انجام میشد جندان تعجبی نداشت و لی دد؛و فع‌جنك 
که کوجکترین قایق را جستجو و بازدسی می کنسند جنن 
بی‌احیاطی از ع2ل و تد بر او بعید بنظر میرسید . 

بهومین‌جهت هم بود که از روی احتیاط یابان را نزديك 
کارخا نه کشتی‌سازی گذاشتم چون بهقیدهمن ] نجامر کزعملیات 
آنها است معهذا یقن داشته باشید که سب با ماست و عذعر یس 


E 


بل. هلن 

سیمیون را دستگر و طاها را وال سمت خواهیم آورد و شا بد.یمعمای 
توده طلا نیز پی‌ببریم بعقیده من‌مصود از آن کیسه‌های‌طلاست 
که برروی هم نوده وانباشته‌شده است . 

وقنتی که وارد پاریس سى ذف یا تریس پر سید خوب! کنون 
عفیده شما براین است که ابدا خطری درپیش نیست. 

یں من ععیده ئی ندارم دشمن تا کنون سره رده از 
عملیات خودرا که‌یرده سوم آن موضوع خفه کردن شا با :فجار 
گاز بود نم یش داده از کحا که در ده چهارم و بنجم رالا ارود. 

و ساحل رودخا به سن د نزديك کار خا نه کشتی‌سازی 
پیاده شد.ژد ¢ دن لوی سفیری زد و جون جوا بی نشهید گت 2 
پابان دزا بیدا ست واز فراد معلوم جنگ شر و ع شده است ۰ 

در کار خانه هیچکسر نیو د و لی درروشنائی ماهتاب همان 
کشتی کوچکی که سابقاً ذکر کزدیم و ازآنجا بحر کت بل‌هلن 
دی در ده بودنف دیده مشد . 

دن لوی گفت دا ید دد‌رون این تن رقت شا ید بتوانیم 
بازهم گره گوار را در آنجا ملاقات کنیم . 

پا تریس گفت من مير سم بعصی جیز‌ها در کشتی ببینم ۰ 

دن‌لوی خندید و گفت شا ید اساسا جیزی دیده نشود . 

آنوقت هر کدام چراغ 2 وود روشن کسرده و 
رولوهارا ددست گر فتند و ازروی تخنه‌گی عبور کرده واز بلکان 
کا 1 ر فى ویجانب اطاق ما فتده ۰ 

در آن اطاق بسته بود و ناجار قمع رم آن مجیور شد ند 


و بء حض ورود دن (وی فریاد زد عجب .. من دیگر منتظر دیدن 


hi 


بل هلن 

چنین چیزی نبودم .. این ذنی که میگوگید نامش گره گواد 
است در اینجا افتاده ومرده باظر میر‌سد . 

فی‌الحقیقه :گره گواد روی تختخوابی افتاده و نیم تنه 
مردانه‌اش از یکطرف بدن آویزان بود . 

ازصورتش آثارترس و اضطراب بسیار مشهود میشد واز 
بهم خورد گی درون اط اق معلوم بود که کشمکش شدیدی در 
آنجا روی داده است . 

دن لوی گفت من اشتباه نکرده‌ام لباسهای زنانه او که 
درما نت برتن داشت دراین گوشه افتاده ولی نمید ا نم برای جه 
اورا کشته‌اند . 

درهمان لحظه پا تریس فریادی زد و گفت این پنجره را 
پبینید گویا کسی دا ازآنجا بخارج پرتاب‌کرده‌اند . 

دن لوی گفت بلی همينطوراست و لی آخر | همه اضطراب 
برای چیست ؟ ۱ 

_گفت مگر آخر این نقاب را نمی بینید » ناب کودالی 
همین رنگگ است دن لوی. متعجب شدو گفت ممکن نیست نقاب 
او باشد کسی از نشا نی او آگاه نیست معهذ! ؟.. مگر شما پاو 
نامه‌ئی نو شمه بوددد » بلی ازمانت باو تلگرافی کردم ۲ 

دن‌لوی گفت چه میگوئید اینکاردیوانگی بود واقعاً شما 
چنین کاری کردید 5 

بلی . وقتی این تلگراف دا می نوشتم همین زن آنجا 
بود و تلگراف خودرا درو نویس کردم این زن نسخه رو نوشت 


را خوانده است ۰ 


E 


بل هان 

با تروس دیگر تاهل نکرد و بطرف اتومبیل دوید و پس 
از نيه ساعت بادو ففره تلگرافی که از کورالی رأ فته بو ده ر اجعت 
کا ھون 0 ۱۳| ۱ 

حال من‌خوب‌است .. آسوده باشیه وازمحل خود خارج 
نشوید نشا نی خودرا خواهم فرستاد . پاتریس بلوال : 

و درتلگراف دوم این جملات دیده میشد ؟ 

حادئه بزر گی اتفاق افتاده خیال خودرا تغییر دادیم به 
پاریس مراجعت خواهم کرد امش ساعت ٩‏ نزديك در كوجك 
باغ منتظرت هستم.. پاتریس . 

کودالی تلگراف دوم راساعت هشت دریافت کرد وهمان 


ساعت از خا نه خارج شده بود . 


۲ 


۱1 


پر ده چم‌سار م 


دن لوی گفت جذاب کایبتان کلیه این مشگلات در نجه 
بی احتیاطی‌ شما پیش آ مده اولا دمن نگفتید که گره گوارزن است یا 
ایتحال زباد مئوحش نأ شےں موضوع ن4 جندان مهم ست که 
شما تصور گرده‌اید یمین بدا نید مامان کودالی ر نده است و اسر 


سیمیون میا شک ۰ 


۲:۵ 


پرده چهارم 

- بفرض اینکه اسیر سیمتون باشد یا چگونه میتوان 
اورا نات داد . مگر شما میدانید که اودر کجااست . 

دن لوی گفت یس شما تصور میکنید که من همینطوردست 
روی دست گذاشته بیکار ما نده ام > نیمساعت فکر برای حل این 
معما کفایت میکند ومن اکنون ميدأ نم چه واقع شده است . 

- پس برای چهایستاده‌اید بیائید تا بد نبال دشمن بردیم. 

- خير هنوز وقت رفتن نیست ابندا آنچه را که میدا نم 
برای شما نفل میکنم بعد بد نبال اوخواهیم‌رفت مامان کورالی 
در ساعت معن از خانه خارج شده و سیمئون با همدستش در 
میعاد گاه منتظر او بوده‌اند در همانجا دست وپایش را بسته و 
باینجا آوردها ند ولی البته مقصود سیمّون این نبوده است که 
کورالی را ز ندا نی نمأ ید خوشیختا نه من بعصی حیزه] را 
حیش بیفی کرده و یا پانرا دراینجا گماشته بودم » سر بازسنگا لی 
درتادیکی ناظراعمال آ نها بوده و بمحض اینکه سیمتّون ور فیعش 
را اینجا می‌بیند آنهادا تمقیب میکند و ازروی‌پل گذشته ودر 
کلبه کشتی خودرا با نها ميرساند . 

نبرد سختی بین‌آنها آغازمیشود ولی یا بان بجای اینکه 
سیه‌ون را دستگیر کند يد بختا نه گلوی همدستش را میگیرد و 
من بخوبی میدانم که یابان در این گونه مواقع ابدا دحم و 
مروت را نمی‌شناسد و ۳ دشمن خودر | بیجان نسازد از گاویش 
دست بر نمیدارد ۰ 

سیمئون وقتی یابان دا با گره گواد سر گرم می‌بیند از 
موفع استفاده کرده کورالیراازاطاق‌خادج میسازدودررا بروی 


TEN 


پرده چهارم 
- سرباز سنگالی می‌بندد . 

پا تریس پرسید پس بعقیده شما این زن بدست یاپان: 
کشته شده است . 

بلى جای دست اوبر گلوی این زن بخوبی بیدا است 
و لی من از يك جهت در تعجب هستم که برای‌جه با بان بعد از 
رفتن سیمتّون در را نشکسته تا اورا تعیب کنه شا بد در اثر 
بیکار مجروح شده و نتوانسته است دشمن را تعیب کذد «علاوه 
تصور میکنم که پس ازرفتن سیمئّون همدستش فورا نه‌رده وقیل 
ازمرك برعلیه سیمئون که اورا در جنك با دشمن تنها گذاشته 
اظهاراتی نم‌وده و اسرار اورا فاش کرده‌است » شیشه‌های .پنجره 
را هم بابان شکسته و خودرا از ] نجا بخارج انداخمه است . 

پاتر یس گفت از اینقراد یابان ده یا بيست دفیته پساز 
سیه‌یُون از ایحا خارج شده و در ایصورت الیته بدستگیری 
او موفق نشده است . 

_ لازم نبود اورا تعقیب کند چون قبل از مرك این زن 
باو گفته‌است که سیمتّون در کجا است . 

پرسید ما از کجا میتوافیم بمحل فعلی‌اوپی ببریم . 

- منهم مدتی بود این فکرد امیکردم ولی بالاخره مشکل 
را حل نمودم این زن قبل ازمردن خود گوشه‌ی از اطاق را به 
يا بان نھان داده و وطعاً آ نگوشه همین کشوی است که باز مانده 
است یابان دراین کشوکارتی یافته که در دوی آن نشانی کسی 
خوانده میشود آن کارت رایرای اطلاع من با سنجاق به دسرده 


آو بخته است . 


(EY 


پر ده چهارم 

سنجاق دا ملاحظه کنید من خوب | :را میشناسم چون 
همان سنجاقی است که با آن نشان افتخار مراکش را به سینه 
یابان آویخته بودم . 

پاتریس پرسیدخوب عنوان روی‌کارت جه بوده‌است؟ 

عذو ان کسیکه سیممّون بخانه اور فته و کورالی رادر آ نیجا 
زندانی سا حته‌است : « آمددو واشر وشماره: ۸ کوچه کیمارد € 
آنوقت هردو جسه زن را گذاشته و خارح شدند و بسو ی کوچه 
کیمارد ۲۵ و فتی از کذار کشتی سازی که ده منیع حوض 
خانه اسارس ارتیاط داشت وسابقاً ذکری از آن کردیم گذشتند 
دن لوی داخل] نجا شده و نظری باطراف انداخت و گفت : يك 
نردبان از | ثا ثيه اینجا کم شده ومعلوم است که سیمئون يبنجا 
آمده و آ نرا برده‌است واین مقدمه اشتباه وبر احثیاطی‌اوست. 

اتوه‌بیل آن دو را بکوجه کیه‌ارد که از کوجه های تنك 
میدان پاسی بود رسا ند درمقا بل شماره ۱۸ توقف کرد . 

حانه مز بور خیلی قدیمی بنظر میرسید دن‌لوی وپاتر یس 
پیاده شد ند ودق‌الیاب کرد ند پس ازجند دقیقه در پرویشان باز 
شد وسرو کله دربان ارشکاف آن نمایان گردید . ۱ 

درمةا بل سوال دربان جواب دادند میخواهیم وای › 
آمد‌دو واشر و را ملاقات کنیم . 

اهر آ مد‌دوواشرو هستم جه‌کار داشتمد . 

دن‌لوی گفت بسیارخوب ما ازجا نب‌پلیس آمده چند کلام 
با شما حرف دادیم ۲ فك 


انوفت وارد ختانه شدند آمددوواشرو پیر مرد کوتاه 


۳ 


برده چهارم 

ودی بود که نجا بت از جهره‌اش آشکار بود . 

دن‌لوی با آهنگی آمرانه گفت بدون اینکه حرف زاگد 
وبی‌جائی بر نید بگوگید سیممُون کجا است ؟ 

دربان مضطر با نه گفت کویا میخواهید باو آسیبی برسانید 
| گرجنن‌است ممکن نیست یاسخی ازمن بشنوید چون من مرك 
را بر؛] ز اروصدهه سیمتئون ترجیح هیدهم . 

دن‌لوی با لحنیآرام گفت خیرخیال بدی‌در باره اوندادم 
بلکه منظورم آنست که اورا ازخطر بز ر گی نجات جدهم . 

واشرو گفت مگر خطری متوجه اواست » راست‌است من 
هیچوقت اورا مانند امشب مضطرب وپریشان ندیده بودم . 

دن‌لوی برسید پس معلوم میشود اورا آمروز دیده‌اید . 

- پلی او باینجا آمد اما کمی بعد اذنیمه شب از اینجا 
خارج شد . 

پاتریس ازروی ناامید‌ی حر کتی کرد وپرسیه چطور او 
از اینجا برون رفت آیاکسی را دراین‌خانه نگذاشت . 

- خیر ولی گویا قراربودکسی را اینجا بیاورد . 

- زنی را میخواست بیاورد اینطور نیست ؟ 

موسیه و آشر ومردد بود. دن لوی گفت‌مامیدا نیم که‌سیمئون 
دیودو کی‌میخواهد ز نی‌رادراین‌خانه ناه دهد واورا ازدشمنان 
محفوظ بدارد . 

دربان باهمان حال تردید آمیز گفت آیا می‌توانید اسم 
این زن دا بمن بگوئید . 


۲۶4 


پرده چهارم 
است که سیمئون منشی‌او بود و او فعلا مادام‌اسارس‌را ازدشمنا نش 
حفظ میکند ماهم چون میخواهيم هردورانجات بدهیم بختانه 
شما آمده‌ايم ۰ 

مون واشرو کف بسیار خوب‌حالامطمتن شدم که راست 
میگوئید من سيمئون دیودو کی را می شناختم جندین سال‌است 
که باوی دوستی دارم اوقاتی که نجار بودم ازطرف اومساعدت 
های زیادی دیدم و چندین بار بمن پولهای گزاف رض داده 
است اغلب اوقات هم بخانه من ميا مد و اسرارخوددا پیش‌من 
فاش میکرد . 

دن لوی فوراً پرسید لابد اسرار او در خصوص‌کار ه-ای 
اسارس واقدامات شخص خودش برای پا تر یس بلوال بوده است . 

دربان باز مردد ماند و گفت بلی حکابات زیادی برای 
من نقل میکرد سیمئّون آدم نازنینی است و اهل محل پا کی 
طینت‌اورا میغناسند چند دفیقه قبل‌هم جان خودرا برای خاطر 
مادام اسارس درخطر انداخته بود . 

دن‌لوی بر سید يك سوّال دیگر .. آیا از زمان مرك 
اساری تا کنون هیچ اورا ند دده بودید . 

س خی » پس ازمر گك اسارس امش اولین دفعه‌گی بود که 
ماقا تش کردم خیلی آهسته حرف میزد و نفس میکشید » بسیار 
مضطرب و پریشا نحال بنظرمیرسید و بکمترین صدائی که‌ازجا نب 
کوجه شنیده میشد متوجه بود ومیگفت مرا تعقیب کر ده | ند از 
او پرسیدم چه کسی ؟ 

آهسته‌جواب‌داد تواودانمی‌شنای یکدست بنشتر ندارد.. 


اما اگر باه‌مان یکدست گلوی کسی‌را بکرد تا خفه‌اش نکذد 


۳۵۰ 


پرده چهارم 

دست بردار نیست .. ویس از لحظه‌ئی سکوت اضافه کرد : 

زود باش ۳ تأبجستجوی مادام آسارسی برو یم میخو اهند 
اورا پکشند: .. من‌اورا درسوراخی پنهان کرده‌ام و فءلا بیهوش 
است باید زود اورا از آنسوراخ خارج کرد .. اما خير لازم 
نیست تو همراه من‌بیائی .. خودم به تنهاگی میروم ولی بگو 
بدانم که اطاق من کمافی‌السایق آماده هست یاخیر . 

این‌داهم بگویم که سیمتون ازروزی که میخواست پنهان 
شود دراین خانه اطاقی برای خود فراهم ساخت و از آنروز 
گاه وبیگاه باینجا میآمه واطاقرا ارسی میکرد . 

پاتریس با شتاب پرسید خوب بعد چه شد ؟ 

س بعد سیمئون از اینجا بیرون رقت . 

- پس جرا تا کنون مراجعت نکرده است . 

- منهم از این جهت خیلی مدطرب هستم شا ده آنمرد 
یکدستی که خودش میگفت باوحمله برده یا شادد خدای‌نکر ده 
آسیبی به مادام رسیده است . 

یاتریس با دودست شا نه‌های پیرمردرا تکان میداد و ابدا 
سر از پا نمی شناخت ومیگفت باید بگوگید مادام اسارس کجا 
است الیته او بتو گفته است که در کدام سوراخ پنها نش کر ده‌است 

دن لوی خند ید و گفت عیب ندارد آقای‌کاپیتان از شم 
بیش ازاین نباید انتظارداشت گمان نکنید که دیگر این هرد 
اسر ارخودرایما یگو ید ۰ 

پا تریس میگفت حال خواهید دید اورا جگونه بحرف 
خواهم آورد » دربان بانهایت آرامی بدون اینکه کمترین | ثار 
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ترس در حرکاتش مشهود شود می گفت آفا فرمایشات شما ابدا 
اثری ندارد میدانم که مرا فریب داده‌اید وشما دشمن سیمیون 
هنتف ما پر اهن ههكن نمست يك کلام حرف دیگر ازدهان من 
خارج شود . 

پاتریس باخشم گفت حرف نمیز نید ... و بلادر نك رو لو 
خودرا بروی او قراول رقت و گفت : 

از یك تا سه میشمارم ا گر در این مدت‌کوتاه حواب 
ندهید خواهید دانست که پاتریس بلوال چه‌جانوری است . 

در بان از استماع این سخن برخود بلرزبد و بافاصله 
رنگ صورتش تذییر یافت و گفت ... جه گفتید ؟ شما کاپیت-ان 
بلوال هی و خودرا دشمن سیمتّون میدانید آیا جنن جیزی 
ممکن است ؟ درباره اوجه خیال دارید ؟ 

پاتریس گفت میخواهم اورا مثل يك سك بکشم اگسر 
جواب مرا ندهید شمارا مثل‌او خواهم کشت : 

در بان گفت ای بدبخت شما نمیدانید که جه می خواهید 

پاتریس گفت پرحرفی بس‌است جواب مرا بدهید . 

دربان با همان خونسردی گفت راستی شما میخواهید 
سیمتون د! بکشید. کاپیتان بلوال گفت مگر تعجبی دارد ؟ 

- بلی خیلی باث تعحب است آخر چگونه جنن جیزی 
۰ ممکن است شما پسر آوهستید سیمئّون بدرشماست . 
یکمر تبه خشم وغضب پاتریی وتصورات گونا گونی که‌در 


اطراف کودالی و اسارت او بدست سیمءّون وزندانی شدن اودر 
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سوراخ نامعلوم درمفزش دور میزد همگی تمد یل بخنده بلندی 
قف وبا لت تشر آمیر گفت: 

من بسرسیمیّون هستم . راستی خیلی مصحك است خوب 
فکری بخاطرشما دسیده برای‌نجات سیمتّون بهثر اذاین نقشه 
ی یمد قفا وديك قدده دافا خیلی مضحك‌است که 
بگویند سیمئون پدر تواست . سیمتون پدد من .. پدر پا تریس 
بلوال باشد . 

دن لوی که ۱ آنمعوقع سا کت ایستاده بود اشاره‌گی به 
باتر یس کرد و گفت جناب باتریس اجازه بدهید تا این 
مذا کرات را خاتمه بدهم فوط چند دقیقه بمن مهلت بدهی-د 
آنوقت بدون انکه منتظر جواب کا بیان شود سررا یگوش 
واشررو. گذاشتو گفت : ۱ 

موسیو واشررو حرف زداد فایده ندارد آ[ نچه‌تا ,حال 
که ایم بیهوده و زائد بود » حواهش میکنم | نچه هن هییر سم 
جواب بدهید ا هون دیودو کی نام ساختگی دوست شما 
دست ؟ 

جوآید: د بلی این نام جعلی 

دن لوی گفت گوب-ا نام حقیقی او آدماند بلوال باشد و 
محپو به‌اش اورا بنام پاتریس بلوال می‌نامید . 

- بلی سرش هم بهمین اسم معروف است . 

دن لوی گفت و لی‌از قر ارمعلوم رما ذد بلو ال و محیو به‌اش 
بعنی مادر کودالی مول شده‌ا ند . 

جواب داد بلی اینطورمعروف است ولی فیا لحقيمة تنها 
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مادر کودالی مرده و آدما ند پلوال زنده مانده است . 

پرسید قتل آندو در٤‏ ۱ آودیل ۱۸۹۵ اتفاق افتاده‌است 
پلی در ۱ آودیل ۱۸۹۵ . 

پاتریی بازوی دن لوی را گ-رفته گنت خواهش میکنم 
این صحممهار | کنار بگذار ود حون جان کودالی در خطر است 
ودشمن‌دیوسرت ما اورا زنده بگور کرده خلاصی اوبرهر کاری 
معدم است. دن‌لوی‌جواب‌داد | با هیچ گمان نمیکنید که‌این‌دشمن 
دیوسیرت ددر بزر گوار باشد : 

پاتریس گفت مگر دیوانه شده‌ایه این چه حرفی‌است. 

دن لوی گفت معهذا حس میکنم که خود شما از این‌حیث 
مدو حش ویریشان هستید . 

پاتریس گفت ممکن است پریشا نحال باشم ولی پریشانی 
من برای کورالی اشت وابدا داضی نیستم که چنین سخنانی را 
ازاین‌مرد بشنوم بگوگیدسا کت شود و گر نه سا کتش خواهم کرد 

آنوقت خوددا برروی صندلی‌انداخت وسرراین دودست 
گر فت وبفکر فرورفت . 

دن‌لوی نظر شفقت آمیزی باو انداخت و بدربان گفت 
خوب .. موسیوو اشردو .. خواهش میکذم وا قعه‌ر | درچند کلام 
برای من بگوید .. ایتدا شرح اقا قات‌روزء ۱اودیل ۱۸۵۹۵ 
را بیان کنیدواشررو جوای-داد روز ۱ آودیل ۱۸۹۵ منشی 
کش محل ذز د استاد من آ ند و دءعور ساختن دو تا بوت داد 
وتا کید کر د که فورا بایستی حاضر شود .. تا بوتها وزسا غت ده 
عصر آماده شد ومن با استاد] ندورا برداشته در کوجه رینوارد 
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در | نەئی که : 

دن‌لوی گفت از جزژیات حادثه بخوبی مطلعم بقیه‌وقایع 
را بگوگید ۰ 

و اشررو گفت در آ نخانه دو جسد پود که هریکی‌رادد کفنی 
دیچرده درون ۳ بوت گذ‌اشتیم ودرساعت. بازده استاد من خارج 
شده مرا ۳ يك دشتتن تذها گذاشت 

کشیش را پس ازچند دقیقه خواب درد بود من‌میخواستم 
در تا بو تھا را میخکوب کنم که سل یکی از همرده ۳ بحر کت 
در آمك و درس بعسمی و جود مرا استیلا کر ده بود که نز ديك بود 
قا لب تھی کنم . 

5 دن لوی کلامش‌را فطع امود و بر سید شماا بدا از تفصيل 
و | ندو تشر مستحهّر نیو دید . ۱ 

- جرا رده بودم کهآ نهارا ۳ بخار گازخفه کردها ند. 

بت یس برای ەد ۳ بیدار نکردید ۰ 

علتش را نمیتوانم بگویم چون بطوری ترس بر من غلبه 
کرده بود که هی اخیار ایسناده و بان معرده‌گی که میخواست 
زنده شود نگاه میکردم و مانند بید میلرزیدم .. این رده 
آرماند بلوال‌بود و یمحضش اینکه چشم گشود ومر ا دید برسید . 

کو محدو ده من مر ده است و9 بعد گفت هیچ در اين 
خصوص با کسی صحت نکن جون نمیخواهم تن از ز نده 
دودن من آ گاه شود.. نمیدا نم جه شد که منهم الا اراده مطیع 
اف شخص شدم شا ید ناشی از ترس ډود. درهر حال ازاواطاعت 


کردم بالاخره از حا برخاست و برسر تأبوت دیگرخم شده گفت: 
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انتقام ترا خواهم گرفت و تمام زندگی خویش دا برای 
انجام این کارو متحد ساختن اطفال‌خود که آرزهوی تو بود صرف 
خواهم کرد سیس روبمن کرد و گفت با من كمك کنید » آنوقت 
باهم جسد محیو به‌اش‌را از تابوت بدر آورده باطاق دیگر بردیم 
و ازمیان باغ مقد‌اری سنگهای بزرك جمع کر ده و در-۱ بوت 
گذاشتیم و درآ نهارا میخکوب کردم بعد او باطا ی که مرده 
را برده بودیم رقت و منهم کشیش را بیدار کرده از بی کار خود 
دفتم » فردا صبح هم تا بوتهارا حر کت دادنه ودفن کردند . 

پاتریس که این سخنانرا می شنید یکمرتبه ازجا جسته 
خود را ميان دن‌لوی و دربان انداخت و گفت اگر آنچه تو 
میگوگی صحیح است پس‌چرا بردوی قبرآنها اسم هردورانقش 
کرده‌انه گفت رای اینکه آ رما نی بلوال میخو است اورا مرده 
تصور کنند من در آنموقع درهمن حانه مزل داشتم و براش 
خانه‌گی اجاره کردم که پاسم سیمئون دیودو کی در آنجا منزل 
کرد بعدهم بوسمله من و باسم جعلی جه ید خا نه خودر | دو باره 
خر ید و کم کم قبرخودش ومحبوبه اش‌را جفر کردیم چون ميل 
داشت که اورا مرده تصور کنند و شاد خیال میکرد که اگی 
اسمش را با اسم محیوبه برروی سنگگ قبر بکند باو نزدیکتر 
خواهد شل . 

بعلاو» اواسم خود ومحیو به‌اش‌ر | همه‌جأ در ری دیوارها 
۹7 درختها ۲ حتی گلکاری یأغچه‌ها می نوشت و لی قی| لحميعة 
مقصودش نام شما ومادام اماری بود »هیچوقت از خیال انتقام 
غافل نمیشد وبا کمال عمل و تدبیر‌همیشه مترصد بود که‌ازدشمن 
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انتقام بگیرد 

با تر یس‌مشتها رایسوی‌او گره کرد و گفت دلیل نو حیبست 
این.مرد همان کسی است که میخواهد دختر بیچاره را بکشد و 
يك ذره رحم دردلش تیست ۰ 

و اشرو گفت خبر اا | بدا دشر سرت مقصوداو کشتن کودالی 
نیست میخواهد اور ا تحات دد هد . 

5 در بس ۳ بی حو صلگی گەت جه میگو همین شخص من 
و کورالی‌را درهه‌ان نقطه‌گی که ودر ومادر مارا کشته! ندز ندا نی 
ساخثه بود ومیخواست بهمان تر تیب مارا خفه کند . 

گفت اشتباه کسرده ادف میخو آسته است شمار ا اه گار 
نز ديك تر کند ۰ 

کے آری میخو است درگور مارا ۱ نزديك سازد ۰ 

واشر و گفت حیر تمه خیال او همین :ود که ۳ را در 
زند گی متحد سازد شمارا سر محبوب و عزیز خود هیخواند 
و که ازشما صحیت میکرد آ ار #سرور و تن بدری را در 
ناصیه اش میخوآندم ۰ ۱ 
1 پا تریس د ندا نهار | :eم‏ فشر د و گفت ار م-عرد دزد اشا 
غول ۳ با نی در او در جیح دارد 

پا تر مس ازاین‌دشنام عضینا ك شد و فریاد زد . با ید ا دت 
کنی که این م است والا تراس رای این دروغگږ؟ 

ی ین‌س<ص پدر من است ژاه درایسرای‌این دروعخونی 


خواهم وا ذل . 
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واشرو بدون اینکه جواپی بدهد نزديك میزی که در 
گوشه اطاق بود رفته و از کشوی آن‌یکدسته کاغذ بیرون کشیده 
نزدکاییتان آمد و گفت‌کاپیتان البته خط بدر خودرا می‌شناسید 
و نامه هائی داکه درسایق بشما نوشته است نگاهداشته اید . 
خواعش‌میکنم این نامه‌هارایگیر ید و بخوانید, اینها مراسلاتی 
است که ,درشما بمن نوشته و در هر يك از ]نها جندین بار نام 
شمارا د کر کرده ودرهمه‌جا سرعز یز خطاب نموده دراین نامه 
هاسر گذشت‌ایام گذشته وشرح مسافر تهای‌خودرا خواهید‌خواند 
وحنی‌جند قطعه از عکسها ی مختلف خودتانو کورالی‌دا نیز خواهید 
یافت . 

این عکسهارا بدرشما بو سمله دوستان خودش درموقمی که 
شما درا نگلستان ومادام اسارس درسالو تيك بوده‌است تهیه کر ده 
تمام این نا مه‌ها میواند شمارا بکننه وعداو تی که بدر تان ت 
به اسارس بك داشت آشنا کنه وازخواندن آ نها خواهید فهمید 
که‌تاچه پایه باین‌مرد عداوت‌داشته و بچه منظورسمت منشیگری 
اورا پذیر فته وخواهیددانست که تنها مقصودش زاین کار نزديك 
ساختن شما بعفی وس رش با مادام امارس دجشن مخبوبه خود 
بوده است .. 

واشرو در ضمن صحبت نا.ه هارا يکايك از نظر پاتر یس 
می‌گذرا نید و کابیتان که خط بدر خودرا شناخته بود هس کدام 
را با حالتی پریشان میخواند ودرانته‌ای هرجمله هما نطور که 
دربان میگفت نام خودرا می‌یافت . 

. افسر‌جوان مشت‌هارا پروی مز کوفت و گفت با اینحال 
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من‌صور نش را از بالای بره اطاقی که مارا در آن زذ-دانی 
کرده دود ديدم 2 در‌جهره او بغیر از آثار کینه وعداوت‌چیزی 
دنر نمذر سيد وجنان بامسرت و تشاط به مرك ما می‌نگر یست 
که گفتی از اسارس بك هم با مأ دشمن تر است ۰ 

در بان گفت اشتیاه کرده‌اید جنین جیزی محال است . 

پاتریس گفت شا مد دبوانه شده باشد ۰۰ اما ره نمیتوانم. 
باور کنم ا مرد ددرهن دیست . حیوان آدم خوار است . 

بعد روبه دن‌لوی کرد و گفت بيا برویم نزديك‌است منهم: 
دیوانه شوم ¢ سرم گیج است افکار خو در | نمیتوانم جمع کنم ۰ 
بيا ید بر 2 م جان کودالی در خطر است ۰ 
اطاق بیرون کشید و گنت : طعا تا کنون تلف شده است . 

دن لوی‌جواب داد خير سیمتّون ما نند شما در بحر ان عمل 
وافع شده و کلماتی اغراق آمیز گفته است مطمتّن باشید که 
کودالی درخطر فوری نبست وهنوز برای نحات او فررصت‌داد یم 
E‏ رد یابان سیر ده ام 4-٩‏ دشمن را نگشد وز نده نگاه-دارد 
بنا یراین سیمیّون زنده خواهد‌بود ودیگرجای ترس واضطراب 
نمست اوهر گز راضی بمر لك کورالی نمیشود 

آما درهرحال یقین دارم که او در شا است ۰ 

ترشن گفت آه فا کت سا کت 4“ این جه حر فی‌است 
خدایا نمیدانم جه حکایتی‌است کاش برده از روی اسراد برداشته 


هه سل . 
نم 


دن (وی گفت بعفیده من در ده از روی اسر ار گر فته سیل ه 
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است وفی الحقيقة از این بابت از واشرو تایه متشکر بود . 

پاتریس با همان پریشانی برسید آیا ممکن است این 
شخص پدر من باشد » افکار گونا گون در مغزش جوش میزد . 
حواسش بکلی مختل شده بود جناتکه يك م نر تبه دن‌وی را 
نگاهداشت و گفت : 

شاید سیمئون بخانه داشرو مراجعت کند کودالی را 
همراه خود با نجا هدایت کند 

دن‌لوی گفت همکن نیست وناگ آمدنی بودند تا بحال 
میهد ند پعقیدء من باید پسراغ او برویم .. ازهمان ط-رفی 
که میدان برد درآ نجا است . بايد بسوی‌طلا رفت کلمه اعمال 
مأ و دشن گرد طلاها دور یز ند و هیچوفت از آ نقسمةها دور 
نمی شود . 

5 آر یض اطاعت کرد و با هم روانه شد ند و لی نا گان 
صدای ری بگوش آ نها رسید وسخت متّوحش شد ند . 

در آن لحضه می خواستند وارد خی-ابان داینوارد شوند 
ولی ارتفاع عمارت مانع بود از اینکه محل خالی شدن تیررا 
حدس بز نند معهذا جای تردید نبود که درخا نه اساری بك تر 
خالی شده است . 

پاتریس پرسید آیا هدف این تیر یابان بوده است . 

دن لوی گفت چنین تصور میکنم چون يا بان هیچوقت 
تیر‌خالی نمیکند ومعلوم است که بسوی او تیرخالی شده .. آه 
بد جنس آدم کش اگرغایان را کشته باشد دمار از روز گارش 


بیرون ھی ۱ درم . 


۰ 


پرده چهارم 

پا تروس گفت شا ید کورالی راهدف تر قر اد داده بأشد ۰ 

دن لوی حهده ان حوابداد کاییتان خیلی متا سم از 
اینکه شما برای جه یا این شجاعت خوب فکر تمیکنیه . در 
صود تیکه کورالی اسر او است A‏ عات اورا هدف ر سر ار 
می‌دهد . 

باشتاب تمام بخا نه اسارس رسیدنه ازظاهر خانه جیزی 
بفظر ذمیر سين ٤‏ حود را بکوجه جرک رسا زل ند وا تریس ول را 
در را با کلیدی که درجیب داشت کشود ولی معلوم شد که درر ا 
از داخل کلون کرده‌اند ۱ 

دن [وی کشت اوه .۰ معلوم مشود که دشمن در | نج | 
است کاپیتان زود بطرف-احل رودخانه بروید ومنهم بکارخانه 
تعمیر کشتی سر هیر نم ۲ 

پس از چند دقیه کم کم سیاهی شب رو یسعیدی گذاشت و 
اندك نوری باطلمت آمیخته شد » درساحل رودخا نه‌عم هیچکس 
بنظر نمرسید ؛ دن لوی بطرف پاتر یس آمد ولی درهمان اثنادر 
کذار بیاده رو خا بان که متصل بیاغ اسارس بود جشمش د4 
نرد با نی افتاد که برروی زمن | نیا حته بودند » دیدش آ مد و 
دانست همان نردبانی است که فقدانش از کار خا نه موجب توجه‌او 
شده دود ۰ 

گفت سیمئون چون‌کلید باغ را داشته است یابان این 
نرد بان را برای داحل شدن بیاغ ا جا درده واز این رار 
میتوان تصور کرد که سیممُون را در خا نه واشرو ددده واو را 
تعیب کرده باشد 


۳۹۱ 


پرده چهارم - 

در هرحال سیمّون یا برای مخفی شدن یا برای بسردن 
مامان کورالی با ین با غ‌داخل‌شده است 

بعد خم‌شد ودبواد بیاده‌رورا مورد دفت رار داد و یس‌از 
لحظه‌ای سربرداشت و گفت مطلبی که نر دید یذ بر دمست این 
است که ۳ بان محل مخفی طلاها رامیدا ند ومامان کورالی. امل 
درهمان محل مخهی ور ندا نی سیه است. 

بایان ف يك وطعه گچ همر اه دارد جون از نوشن 
جر حروف آسم‌من‌چیزی نمیداند روی‌این دیوار دو خط مستفيم 
کشیده است که با خط دیوار تشکیل مفلئی مدهل ومتصودش از 
این مملث همان نوده طلااست 

در سید بی‌آن تبری‌را که‌جند‌ساعت بعداز رفٽن ھا خا ا 
شده دج میئّو ان (سیت‌داد. 

بت تصور می کنم که سیممُون در اینمدت از درس دشمن 
مخفی شده ودر حوالی صبح آ هسته از بناهگاه خود خارج سیه 
ات و لی ۳ بان که از گوشه‌ای در کمن او بوده مهلتش ذمی‌ددد 
و بوی‌حمله ھی بر د ۰ 
بااین ترتیب ممکن است يا بان مجروح و سیمئون‌فراد 
۳ ۱ 

بط عبر ممکن است سیممّون مرده با شد الساعه مطلس بر 
ما کشف خواهه شد 

آنوقت نردیان را بردیوار راست کرد و کابیتان را | ردا 
ببالا فرستاد وخودش نول بر فر از دیوار رۇت و نردیانر | عم الا 


کشیده ازجا نب دیگر بد یوار گذاشت و بالاخره‌با درزهن باغ 


۲ل 


پرده چهارم 

گذ‌اشتنه ویجانب عمارت روان شدند . 

روز سرعت تمام رالا می | مد و ازطلمت شب کاسته می‌شد 
دن‌لوی همینکه نزديك عءارت رسید رو به کا بیتان کر د و گت : 

نظر من بخطا نر فته است . 

بعد بسرعت بیش رفت وخوددا براهرو رسانید در | نجا 
حسد بایان وسیمتون روی زمین دیده میشد. 

خون ازسر سر نازسنگا بد بخت برصور نش جاری بود 
و لی هنوز بگانه دستش گلوی دشمن‌را فشار میداد . 

دن اوی درعمان نطر اول دانست که ۳ بان مر ده وسیم‌ون 
و ذده‌أست. 

دذجه های ۳ بان را بسخثی از ودن ون جیا 
کردند » سر پازسنگالی رد بخت بعد أزمرك هم گلوی دشن را 
هبه‌شر د و نممخو است شکار خود را رعا کنه ناخن های او ممل 
جنگال بیروحشی در گردن سیمه‌لون فرور فمه واور ا از بأ در 
آورده بود 

روی زمین‌ره لور سیه‌تون بنظر میرسید دن‌لوی‌چون ] نرا 
دید آهسته گفت ای کهنه‌دزد خیلی خوشیخت بودی که یر را 
زود خالی کردی وال ۳ بان بمومهلت اینکار رانمیداد ۰ بیچاره 
یا بان.. همیشه مرا از خطرهای مهلك نجات میداد امروزهم 
بزای اطاعت امر من جان خود رابمرك سپرده است . . اما 
انتام اورا خواهم کشید . 


TT 


۱۷ 


بالاخره با كمك پاتریس جسد یابان را باطاق کوجك 
مجاور تالاد برد ورو یکابیتان مود و گفت امش س از اینکه 
کار ما تمام شد پلیس را خبر مید هيم فعلا با يد انتقام این بیچاره 
راگرفت . 


پا تریس در مها بل دشمن ددر ون استاده | جشمان 


۳۹ 


اسیمئون حمله میکند 
خشمگین ویر از کینه‌ای بوی مینگر یست 
سی‌مه‌ون بزحمت تنس میکشیذواثر پنجه فولادین یا بان 
هنوز بر گلویش دیده ميشد عينك‌زرد رنگش درحین کشمکش به 
زمین افتاده‌ومژ گان بور اورا بر پلکهای ضخیم ودرشتی‌نمایان 
می‌ساخت‌دن لوی گفت کاپیتان جیبهای اورا جستجو کنید وچون 
او هنُوز مردد اسماده بو د خودش جیبهای اورا جستجو کرد 
کیفی بير ون آورد و بيا تریس داد. 

۱ در این کیف يكاجاره توقف ده لنی باسم سی مه ئون دبو- 
دو کی یو نا نی که عکس اورا هم بگوشه‌اش چسبا نده بودنه بیدا 
شد این‌عکس حیلی جدید بود ومهر اداره‌پلیس بتاریخ‌دسامبر 
٩ ٤‏ در گوشه آن‌خوانده میشد. 

کاغذ‌های دیگری هم از قبیل صور تحساب و ءاد داشتهای 
مخئلف از کیف برون آوردند که دربن آنها نامه‌ای از آمد- 
دواشرو دربان بمضمون زیر موجود بود . 

دآقای سیمون عزیز .. موفق شدم ویکی ازدوستا نم» 
«موانست عکس مادام اسارس و با تر یس رابا هم در بیمارستان» 
«بردارد خیلی خرسندم که ازاین‌حیث‌موجبات خوشوقتی شما» 
«رافراهم ساخته‌ام اما در آخر جه وت حقیقّت را بر ای سر 
«خود بیان خواهید کردالیته اواز این‌مژده بی‌نهایت مشعوف» 
«خواهد گردید ...> ۱ ۱ 

«درذیل این نامه‌جند سطری که سیمّون یاد داشت کر ده» 
«بودخوانده هشل ۰ ه آمر وز باز بیش وؤ گنت خوردم که 
«حمیعت راپیس خود اعتراف نکنم تا و نی که انتقام محیو به» 


۲۵ 


ن خا تن 

«عر یرم کورالی گر فته شود و پاتریس و کورالی برای دوست 
«داشتن بکدیگر باهم آزاد شو ند» 

دن‌لوی پرسید ]یا خطاز پدر شماست ؟ 

پأتر یس با کال پر یشان خیا لی جوا یداد بلی ۰ درست 
خط همانکسی است که به واشو » بد‌بخت کاغد. نوشته.. خدایا 
نزديك است دیوانه شوم . این‌مرددزد . این آدم کش‌بددمن. 

سیمئون درایاوقت حر کتی کرد ویلکهای چشم‌ش چند 
مرتبه باز و بسته‌شد ویکیاد بهوشآمد و نظری بیاتریسانداخت 
باتر یس فوراً برسید کودالی کجا است ؟ و چون دید که 
ساون جواب نمی‌دهد دومر ديه در سید کورالی کجا O‏ 
اورا در کدام سوراخ پنهان کرده‌ای ؟ .. گویا مرده‌است ..٩‏ 

سیمئون کم کم بحال آمدوزیرلب می گفت :. پاتریس.. 
پاتریس بعد نظری باطراف خود انداخت و چون چشهش به 
دن لوی افتاد فزاع خحودش رابا یابان بخاطر آورد ومح-ددا 
جشما نرا برهم گذاشت. 

پا تریس که لحظه بلحظه خشمگین‌تر ميشه فریادزد . 
گوش‌بده . . باید زود جواب بدهی . والا جانت در خط ر 
خواهد بود . 

جشمان سی‌مه‌ئون م5 بازشه وة دست رأ د4 
طرف گلوی‌خود نزديك کرد ومعلوم بود که حرف‌زدن برایش 
مشگل است عاقبت بازحمت زیاد گفت. ۱ ۱ 

پاتریس توهستی .. مدتها منتظر چنین قرصتی بودم. . 
ولی امروز می بینم که مل دشمن بهن نگاه‌می کنی. 


۲۹۹ 


سیمٌون حمله میکند 

با تریس گفت آری من‌دشمن خو نخواد تو هستم . . زود 
بگو بدا نم کودالی را در کیا مخفی کرده‌ای ا گرجواب ندهی 
خواهی هرد . 

سی هه تو ن آهسته گفت ڀا تریس حميقة توهستی 

پاتریس را حوصله تنك‌شد دست انداخت دامن نیم تنه‌اش 
راگرفت وجندین بار بقدت حر کت داد و گفت 

زود جواب بده ۱ 

ولی سی‌مه‌گون که کیف بغلی خود را در دست پاتریس 
میدید بخشم و نندی او توجه نکرد و هه نطور آهسته گفت: 

هر گزازطرف تو آسیبی بمن نخواهد رسید.. چون‌البته 
نامه‌های درون کیف «اخوانده‌ای ومندانی که جه‌رشته‌ای ما را 
بیکدیگر مر بوط میسازد خدایاچتدر از دیداد تو خوشحالم. 

پاتریس دست از نیم‌تنه اوبرداشت و نظر بر وحشتی بوی 
افکند و آهسته گفت . . ادا حق نداری در این خصوص صحیت 
کنی . خیر چنین چیزی ممکن نیست 

سی‌مه‌گون گفت آ نچه خوانده‌ای عین‌حمیقت است 

پاتریس جواب‌داد دروغ میگوئی .. درو غمحض‌است . 
و بقدری خشم گین بود که آثار خشم چهره‌اش را تفییر داد . و 
نزديك بود یکلی از صورت طبیعی خادج شود 

سی‌مه‌گون میگفت .. خیردرو غ نمیگويم .. این حقیقت 
کتمان‌پذیر نیست . 

پاتریس فریاد کشید درو غ میگوتی تواز آن کهنه‌دزدهای 


بی آ بر و هسفی اگرآنچه میگوئی راست است جه‌علت داشت که 


<Y 


سیمئون حمله میکند 

میخو استی من و کودالی را بکشی معصودت از اینکار چه بود؛ 

جواب‌داد دیوانه بودم . در آ نموقم دیوانه شده بودم . 
و قایع گذشته بکلی عمل مرا خراب کرده پود 

مر گك کورالی عریرم » زند گی من در اسارت اسارس 
بعلاوه يال طلاها مرا دیوانه کرده بود .. آیاراستی‌میخواستم 
شما را بکشم ؟ هیچ ازاین وافعه چیزی در خاطرم نمانده است 
تصورمیکنم که خواب دیده‌ام . . گویا اين وقايع درهمان‌محلی 
که سابقاً کورالی عزیزم را کشتند اتفاق افتاد ». اینطور نیست 
آ دیوانگی عجب بلاگی است .. دیوانگی مرا بر آن داشت که 
آنچه برس خود ومحبوبه‌ام آورده بودند درباده پسرم ودختر 
محبوبه عزیزم آنرا تکرار کنم وبجای اینکه | انتفام آنما دا از 
دشمن بگیرم بدست‌خود موجیاتمر ك Î‏ نها را و راهم سازم. 

خیلی آهسته حرف میزد ومثل آن بود که تصورات‌خود را 
ددون اراده بر ز پان میر‌اند 

پا تر یس با نظ ری حیرت‌بار با‌مینگر يست و دن‌لوی‌بادیده 
دقیقی نگاهش میکرد وجنان مینمود که میخواهد مقصودحقیقی 
اورابدانه ۱ 

سی‌مه‌گون دو مرتبه شروع بسخن نموده و گفت بیچاده 
پا تر یس عز دزم چه قدر ترادوست مید اشنم اماا کنون ترا دشمن 
خو نخوار خود میبینم چگو نه محبتهای مرا ازیاد بردی .. ای 
کاش پس ازمرك اسارس مراهم زندانی میکردند ازآنوقت است 
که احساس می کنم عل ازسرم بریده است 

پا تریس ور سیف هگر اساری داشما بل دساندید . 


A۸ 


سیمئون حمله میکند 

جوادب‌داد یں .. دیگری انتمام مرا از او گرفت 

- واتل اورا میشناسید 

خير امیشناسم ۰۰ خواهش دارم اپن‌موضو ع را مسکوت 
بگذادید چون شنیدن‌آن برای. من از هر شکنجه‌ای سخت ةر 
است . دس ازمرك کورالی چە مصیبتها کشیدم 

- کدام کودالی؛ 

- همان فرشته‌ای که محبوبه عز یزم بود برای دخترش‌هم 
ر نج کشیدم ا گر بااسارسی وصلت نمیکردکار را نچا ذمیکشہی 

پاتریس باقلب ترسنا کی پرسید حالا کودالی کجا است؟ 

- نميتوانم محل کنو نی اورا بگویم 

پا تریس از خشم بر خود لرزید و گفت ..آیا اومرده‌است؟ 

خير زنده است مطمئن باش 

- وس اگر زنده است در کا نها نش کرده‌ای. . گذشته 
را رها کن وزود بگو بدانم کودالی در کجاست 

سى مە ئون نظری به‌دن‌لوی انداخت و گفت: خیلی‌میل‌دارم 
که تو را از محل کنونی او ۲ گاه سازم ولی حضود این مسرد 
مأ نعلست. 

دن لوی خند ید و گفت معصودت من‌هستم ؟ 

۔ آدی 

برسید خوب ای کهنه‌دزدطر ار ا گر من‌دودشوم مکان فعلی 
کودالی را خواهی گفت 

 یرآ‎ 

دن‌لوی بصدای بلند خندید و گفت من میدانم مامان 


۳۹۹ 


سیمئون حمله میکند 


کودالی کیجات ؟ همانجاگی که کیسه‌های طلاست اگر مخّفی 
گاه مامان کورالی رانشان بدهی طلاها ازدست میرود 

سپس روبه پاتریس نمود و گفت جناب کاپیتان من یقین 
دارم که اگر آقای سیمئون ازشما خواهش کند که آزادش کنيد 
تا کورالی رانجات دهد نخواهید پذیرفت حق هم دادید بچنین 
شخصی نمی‌توان اعتماد داشت جناب سیمئون با آنکه دینوانه 
هستند ازطلاها نخواهند گذشت ونئیجه این میشود که از شما 
قول بگیر ند درمقا بل مامان کودالی طلاها دا با یشانو! گذارید 
پا تریس گفت جه‌عیب دارد . 

دن‌لوی باخنده‌ای مرموز جواب‌داد البته اگر شما تنها 
درا بنکار دخا لت داشتمه عیبی نداشت و لی متاأسفا نه بندههم‌هستم . 

پاتریس ازجا برخاست وبا لحنی بسیار جدی گفت‌تصور 
نميکنم که شما بتئوانیدمرا ازدادن جنین‌قولی ما نع شویدچون 
جان زن‌بیگناهی درخطر است 

دن‌لوی جوابداد درست است ولی اوه برجان این زن 
سیصد ملیون‌فر ان طلانیز درخطر است ۱ 

- پس‌شما با این معامله دضایت نمیدهید ؟ 

چنین سوالی از طرف شما بعید است چگونه می‌توان 
ازسیصد ملیون‌پول صر فنظر کرد . 

تن راضی میشوید که کورالی بمیرد مگر نمیدا نید 
که من اورا دوست دارم باحال سکوت مدنی بهم نگر ستند در 
جچهره دن‌لوگی جز آرامش وسکون جیزی بنظر نمیرسید و(-ی 
پاتریس خیلی مسطرب و خشم‌گین بود گفت خوب در حقیقت 


۳۷۰ 


سیمئون حمله میکند 

راضی نیستید که ازطلاها صرف‌نظر کنید و کورالی از مر گت 
نجات با بد. 

جوابداد خیر , جذاب‌کاپیتان » هر گز داضی نمیشوم :. 
اقدام بچنین‌کاری از دیوانگی است .. سیصد می-لیون پول طلا 
شوخی نیست که بتوان باسهولت از آن جشم پوشید ولی از تنها 
گذ‌اشتن سم وجناب سیدمُون مضا یمه ای ندارم من میروم و شما 
را تنهامی گذارم‌تا باهم مذا کرء کنید ..قای سیمئون‌دیودو کی 
يه ,سرش کمال اطمینانر | داردهمن ساعت‌شمار ا ازمحل کودالی 
آ گاه خوآهه ساخت واورا بشما تسلیم می کند. 

۔ شما کجا مرو ید . 

دن‌[وی واا من برای تکمیل اطلاعات گذشتهو فعلی 
خود باطاقی که شمارا میخواستند درآ نجا اذبن پیرنة میروم و 
بزودی مراجعت خواهم کرد 

| نووت دن‌لوی‌چراغ برق‌جیبی را روشن کرده براءافتاد 
و بسوی کوچه زگ رفت تا از آ نحا خودرا. پباغ وعمارت قدیم 
که مقبره بدر کودالی درآ نجا پود برساند. 

پا تریس بلادر نگ نزديك سیمئون آمده و با آعدگی 
آمرانه‌ای گفت : دیگر کسی اینجا نیست زودیگو ببینم کورالی 
را در کحا ونهان کرده‌ای . سیمتّون برسید هين داری که این 
مرد دسخنان ما گوش نخواهد داد . 

- آری اواز باغ خارج شد . 

سیمئون گفت: ازاین‌شخص باید ترسید جون‌میخواهد 


طلاهار | بدست آورده تصرف نماید . 


۷1 


سیمئون حمل میکند 

پا تریس راحوصله تنگ شد و گفت‌زود باش وسخن بیهوده 
۳ تمام کن و کورالی کجاست ؟ 

جوابداد مطمئن باش که کورالی زنده است . 

۹ میدانم وقتی که تواورا ترك کردی زنده بود ولی از 
نوقت تابحال جه برسرش آمده است . 

ب جطور 4 یس معلوم مشود در زاهه بودن او درد رد 
داری . 

- بلی ۶| شش ساعت قبل زنده بود ولی ازآنوقت... 

پاتریس احساس می کرد که عرق از بد نش جاری شده‌اما 
راضی بود هرجه را که سیمیّون بخواهد باو بدهد و پاسخ ممیثی 
ازدهان او بشنود و لی ضمیاً جنان فطع گروخ بود که میخواست 
آن پرمرد را خفه کند وخونش را بیاشامد . 

گفت درهرحال از بیهوده گفتن نتیجه حاصل نمیشودبگو 
کورالی کجاست . 

- خير باهم میرویم . . اما يك شرط دارم درست گوش 


نفس سيمئُون گا یگاه فطع می‌شد ومثل آن بود که‌هنوز 
هم پنجه آهنین يا بان گلویش را می‌فشارد. 

پأتر یس سررا نزديك دهان او درده گفت جه م-یگوئی 
گوش مرذدهم , ژودباش . 

تون کت تا جند دقیقه دیگر کورالی نجات خواهد 
باقت . 


فمط يك شرط باتودارم 6 شر ط هی[ است که یا تر یس.. 


(VY 


سیمئون حمله میکند 

باید بسر کورالی قسم یاد کنی که طلا ها را باختیاد من 
بگذاری . 

- بسر کورالی قسم میخورم که طلاها از آن تو خواهد 
بود . 

راست است که تو سم خوردی اما رفیعت جطور ¢ 
الیته ازدنبال ما خواهد آمد و ازمحتل کیسه های طلا آ گاه 
خواهد شد 

سیمیّون بزحمت ازجا برخاسته براه افتاد و پاتریس را 
نیز بد نبال خود بکوجه تنگ و ازا نجا بیاغ دیگری که مقبره 
بدراو ومادر کورالی درآ نجا بود برد و جون معا بل عمارت 
رسید ند سیمئون استاد و گفت : 

پاتریس میدانی برای خلاصی کودالی میرویم . 

- آری میدانم دیگرتوقف برای چیست؟ 

جوابداد میترسم که دفیق تو مارا تعقیب کند و ازمحل 
کیسه‌ها آگاه: شود . 

خی او فعلا درعمارت مشغول گردش اش 

درهرحال نباید احتیاط راازدست داد ونباید گذ اشت که 
او بمحل مخفی پولها پی ببرد . 

پاتریس با تشدد گفت پر گوگی بس است فرضا اگر از 
مکان پو لها آ گاه شد جه اهمیتی خواهد داشت . 

آه .. باتریس این حرف دا نزن » پولها درمحلی‌است 
که کودالی ۳ مخفی گر ده‌ام از و وی این طلاها تصرف من 


در | هیده بکلی 5 ند گی من ا وه و گذشته را بکلی فر اموش 


YT 


سیمئّون حمله میکند 

کرده‌ام دیگی کینه وعشق برای من با قی نما نده و تمام فکرمن 
موجه کیسه های طالاست ¢ در نظر من مر گت حودم ۴ مر گت 
کودالی بلکه نا بودی ۹ تمام افر اد انسانی فن فده آن ولا ھا 
مر وت دارد 

پاتریس گفت آخر توچه میگوگی مقصودتوچیست؟ 

مگردفیق تو دراین عمارت تست . 

جرا . 

دس باید کاری کرد که دیگر از | نجا خارج نشو د ۰ 

میخواهی اورا بکشم ۰ ِ 

یر با ید ۳ وفتی که کار ماتمام نشده است از | نا درون 


جگو نه ميتوان مأانع برون آمدن او گردید 

بسیارسهل است بيك حر کت خودرا بدرعمارت میرسانی 
ودرا نرا از پشت می‌بندی وبرمی گردی , 

پا تریس خشمناك شد و گفت جه‌میگوئی مگردیوانی‌هستی 
چگونه میتوانم نسبت بکسی که من و کورالی را از مرك نجات 
داده جنین رفتاری را »ءر تکب شوم . 

جواب داد این‌شخص فعلا ما نع نجات کورالی استا گر 
او نبود :۱ بحال کورالی آ زادشده بود بازهم شرط مرانمی بدیری؟ 

ا 

برای جه مگراین مرد را نمی‌شناسی او یکی از دزدان 
معروف است وخما لی بجز تصرف بولهای طلاندارد .. بازهم بتو 


میگویم که جان کودالی درخطر است حون و که این یاه 


V4 


سیمئون حمله میکند 

سنگا 2 مرا دنبال کرد ازترس او کودالی را در گوثه‌ای‌پنهان 
کردم دصور اینکه‌تا دوساعت دیگر‌اورا نجات خواهم دادو لی 
| کنون هشت ساعت گذشته است » درست فکر کن اگرشرط مرا 
نید یری کورالی خواهد مرد .. . کودالی این ساعت‌درسوداخی 
افتاده که هوا نداردا گر این‌مرد را ده دقیقه درعمارتزندانی 
کنی کودالی دا ازمرك نجات خواهی داد . درست فکر کن و 
داضی نژو که اوز نده بگورشود ۰ 

يا تریس دیگرطاقت نیاورد و گفت آیا این آخر ین‌شرط 
تواست ۰ 

آری اگراین شرط را انجام دهی ۳ جرد لحضظاه دیگر 
کودالی نجات خواهد یافت . 

کاپیتان تصمیم گرفت که شرط اورا انجام دهد و پجانب 
عمارت رفت و از راهرو عبور کرد و خودر | بدر اطاقی که با 
کودالی درآ نجا زندانی شده بود رساند . 

در انتهای عمارت روشنائی چراغ دن لوی بنظر میرسید 
ومعلوم میشد که درآ نجا مشغول بازدسی است » بدون ایشکه 
حر فی بز ند دررا بست ومراجعت نمود . 

سیمیّون جون مطمتن شد براه افتاد و اورا تا مقیره 
درش هدایت کرد ودرضه‌ن راه هیگفت مطمیّن هستی که دیگر 
او نمیتئواند ازعمارت خارج شود . من صدای در را شنیدم اما 
این مرد خیلی زر زگ است باید از او در سرد ۰ لو با ود بروح ۱ 
مادرت سوگند یاد کنی که از این شرط تجاوز نخواهی کرد . 
پا ید قسم بخوری که ازاین موضوع با کسی صحبت نخواهی کرد 


Yo 


سیمئون حمله میکنكد 

با ید سم بیخوری که جشم طمع به طلاها نداری .. 

پا تريس آعسته از دنبال او راه میرفت وفکترش متوجه 
کودالی بود و گاهی هم بخیا لش میرسید که گلوی سیمیّون را 
۱ بگیرد و اورا خفه کند معهذا این جمله از نظرش دور نمیشه 
که ! هن سر او هسنم . 

همینکه نزديك مقیره رسید ند سیمٌو ن گفت همینا است. 

- اینجا .. مقبره را میگوگی ۹ 

جواب داد این ثبر کودالی عز یز و فیر من‌است و منظور 
قرا هم در این مکان مخفی کرده‌ام : 

پاتریس باتعجب گفت کورا لی‌رادراینجا مخفی کرده‌یی ؟ 
بیچاده محیوبه عز یزم را ز نده بگور کرده‌گی ؟ 

هر دقیقه ئی که میگذشت در نظر باتریس هولناك بود و 
توق شی‌کراد که گر درخلاصی او را شود جانش درخطر 
است ولی اودد | نساعت حاضر بودهرچه سیمئّون میگوید اطاعت 
گندو بنرای خاطر هبو به خودامر دشمن رآهر جه با شد | نجام‌دهد. 

سیممّون دراک قبر را شان داد و گفت | بجا ست > زر و 
این سنك است . ۱ 

جه ھی گوگ زیر سنك وی . 

آری . 

س من بتنهاگی‌جگو ۳ می توا نم نرا حر کت ددهم سه تفر 
هم برای انجام این کار کافی نمست . 

پیر مردگفت خیر از این حیث آسوده خاطر باش این 


اڭ ر ۱ مل مله فيان بعسه‌ی ساخثه اند که سهو لت مدو ان 


۳۲۹ 


سیمئون حمله میکند 

حر کش داد . 

کافی است که یکطرف آنرا اندك حر کتی بد‌هید . 

کدام طرف را 1 

طرف چپ را بگیر وبسوی خود بکش . 

پاتریس نزديك رفت وسنگ قبررا از جانب راست در 
بغل گر فته بطرف خویش کشید و بلافاصله سنگك حر کت کرد و 
سوراخی از زیر آن نمایان گردید . 

پیرمرد گفت صبر کن اکنون باید کاری بکنم که سنگت 
مجددا بجای خود نیفتد و برای أین‌کار میله هنين لازم ائ : 

پاتریس با تعجب پرسید چنین میله دا از کج-| میتوان 
تحصیل نمود . 

درهمین سوراخ روی پله‌دوم میله ایست که برای همین کار 
تهیه شده " باتریس از بله‌کان سرازیرشد و با شانه سنگ را 
نگاهد‌اشت وهما نطور که سیمتّون می گفت برروی بله دوم میله‌تی 
آهنین یافت پس آنرا برداشته بسوی پیرمرد دراز کرد سیمئون 
میله دا بگرفت سپس باو گفت در آن زیر قبریست ودریشت قبر 
دخمه‌گی است که کودا کی را در آن سرداب مخفی کرده‌ام و با 
اشارات دست طرف چپ و زاست رانشان میداد ۰ کاش هن 
می‌توانستم با تو كمك کنم .. متأسفا نه‌بیش‌از یکنفر در آ نجا 
جا يست . 

جند ثا نيه گذشت دراینوقت سیم ئون خنده بلندی کرد و 
گفت خوب عزیزم مشغول باش ویکمرتبه از جا برخاسته میله 
آهئین را ازز برسنگگ قبر برداشت وبا آن ضر بت بسیارمحکمی 


YY 


سیمئون حمله میکند 


بر سر پاتریس نواخت . 

کابیتان فریادی کشید وبی‌حر کت ما ند سیممّون سیگ را 
برسر سوراخ محکم کرد و گفت خوب ترا از رفیقت جدا کردم 
اگر او باتو همراه بود نمیگذاشت بچئن دامی گر فتارشوی ۱ 

سپس بدون اینکه دقیقه ئی از وقت خودرا تلف کند 
برخاست وجون میدانست ضر بت ميله آهن پا تریس را از 5 در 
آورده و نیروی حر کت‌دادن سنگ را ازوی سلب‌نموده خیا لش 
از اینطظرف راحت شى وراه عمارت را بیش گر فت ادا درصدد 
محو کردن جای پاهای خویش نبود وجنین می نمود که برای 
انجام مقصود خود نقشه‌مه .ین وثابتی دا تعقیب میکند وقتی 
براهرو عمارت رسید صدای ضربت هاگی را که دن لوی به 
در ودیوارها میزد بگوشش رسید دس خنده بلند‌ی کرد و گفت: 

این بیچاده هم خوب گر فتاد شد این قا بیان که خودرا 
زرنك میدانند اتفاقاً قابل ملاحظه نیستید . 

بعد سوی آشپزخا نه شتا فت و بیج لو له گاز خفه کننده را 
که فبلا برای کشتن کودالی و پا تریس مهيا کرده و بکار برده 
بود بازنمود آنوقت نفسی براحتی کشید وعينك خودرا برچشم 
گذاشت وازباغ خارج شده بسا حل رودخانه رقت . 

درحوالی‌کارخا نه اتومییا راآواز داد ودرون آن فرار 
گر فت ودر کوچه کیمارد مقا بل خا نه دوست‌خود » موسیو واشرو 
پیاده شل . ۱ 

واشرو او را با کمال مسرت‌پذیرفت و گفتآ قای سیمیّون 
9 هس دہف خداراشکر که شمارا ديدم وخیالم راحت شى . 


YA 


سیمئون حمله میکند 
جوا یداد سا کت شو و اسم مرا برزیان ممار | یا وفتی 
که وارد خانه شدم متوجه شدی ک-ه کسی هرا تعقیب 
نمی کند ۰ 
خی هیچکس شمارا ند ره ساعت هفت و نیم است وهنوز 
مردم ازمنزلهای خود خارج نشده | ند بگواید بدا نم بادشمنان 
حود جه کردید چرانفس همز ند مگر گلوی وا ۳ فشر ده 


اند . 
ند اری آن سیاه: بدجنس که مرا دنبال کرده بود گلویم 
را فشرد . 


- با شایر ین‌چه کردید. 

کیام سایر ین . 

جوا ,داد باتر یس را می گویم ۰ 

سیمئون آهسته گفت چطورمگن تو پاتریس رادیدی ! 

- بلی چند. دفیقه بعد ازشما با دفقایش اینجا ]ده بود ند 

باو تم که وسر شما است حالا او کجا است + 

- برو برای من يك پزشك بیاود .۰ اه نمیخواهم دفر 
تلفن داری يانه . 

- بلی دارم . 

شماره منزل د کت ژرداك را کی 

واشرو با تعجب برسید . دکترژرداك ؟.. مگر نمید ا نید 
که این شخص متهم است . ۱ 

۳ نمی ندآرد شماره اش ۳ بگیر ّ 


Y۹ 


يمون . حمله میکند 


آخر این شخص متهم به تذ کره سازی است . 

موسیو سیم‌ئون مگر خیال مسافرت داریه ؟ 

بتو میگویم منزل دکتر ژرداك دا بگر 

بالاخره واشرو با اصرار او منز پزشکی‌را که سیه‌ئون 
نام می برد گرفت و اورا پای تلفن خواست ولی جواب شنید 
کهد کتر ازه‌نزل بیرون رفته وتاساعت ده صبح مراجعت نخواهد 
کرد سیمون گفت بسیاد خوب منهم نیرذی دفتن بمذ-زل اورا 
نداشتم جواب بده فردا صبح ساعت ده خواهم ]مد 

- بچه اسم .. بنام سیممُون بگویم 

- خير اسم اصلی من ..آرماند بلوال را بگو ومخصوصاً 
بگو که‌کار فوری دارم 

در بان اطاعت کرد و آنچه سیمتّون می گفت بمنزل د کتر 
اطلاع داد و گوشی را بجای‌خود گذاشت و گنت ۱ 

موسو سیمئون شمارا بخدا بگوئید پبینم برای شما چه 
اتفافی رح داده است . 

هیچ اتفاقی نیفتاده آیا اطاق من مهيا است . 

. بلی ۱ 

پس بيا باهم بان‌اطاق برویم ومتوجه باش کسی مرانهیند 
و رولور خودرا ز نیز همراه بیاور . 

اطاق سیم‌ئون در انتهای دالان نزديك حياط کوچکی 
واقع شده بود » هردو وارد آنجا شدند ازيك اطاق گذشته به 
اطاق دیگری که‌جندان اثائیه‌گی نداشت رسید‌ند درآ نجاسیمئون 


۳۸۹۰ 


سیمئون حمله میکند 

با آ نکه ضعف وسستی بر اوغلبه داشت چون اشخاصی که برای 
انجام مقصود خود مصمم هسشند رو وه و اشرو کرد و گفت خوب 
درهار | بسعی ۲ 

تیل 

ت کا مارا رىك ؟ 

oS 

ن رولوز خودرا یمن بده . 

دربان رولور را باو تسلوم نمود و سیم‌ئون گفت تص-ور 
میکنی اگر من رولور را خالی کنم کسی صدایش دا می‌شنود . 

- خير ولی برای‌جه میخواهید خالی کنید . 

ميخو اهم تفر بح کنم ۱ 

_ چه کسی رامیخواعید بکشید . 

- کسی که وجودش ممکن‌است باعث زحمت هن بشود . 

۹ جنین کسی در اینجا وجود ند‌ارد . 

چر | | ین شخص نوهسمی . 

و بالا در نك رو لورا بطرف آنه‌رد بد بخت خالی کرد ۰ 
موسیو واشرو » بی‌جان بزمین افتاد . 

آسیمئون رولو را بسوی او انداخته جذد دقیقه میهوت 
بایستاد و انگشتان خودرا يكايك ازهم باز کرد » ظاهر احساب 
شش نفری را که دراندك مد تی نا بود کرده بود میکرد و آن شش 
نفر عبادت بودند از گره گواد . کورالی ۔ یابان - پاتریس - 
دن‌لوی - موسیو واشرو . 


ا رضایت وخوشنودی از جهره اش نما بان گردید ولی 


۸۱ 


سیمئون حمله میکند 
طولی نکشید که ازشدت ضعف و سسعی بیهوش بیفتا د و درست ده 
E‏ ساعت ده ها تاه ازجا بر خاست و از خا زه خارج شد ودر 


ساعت ده دس ازاینکه سواد اتومییلی‌شد دزمیدآن مون مراسی 
مقا بل‌منزلد کتر . ژرداك توقف کرد وازیلکان عمارت بالا رفت. 


YAY 
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د کتر زرداك 


د کتر ژرداك مردی شصت ساله بنظر ميرسيد وعينك يك 
جشمی بردیده راست نهاده وبهمین علت صور نش حالت تمسخر 
آور مخصوصی داشت . 

وقتی سیمتّون وارد شد طبق معمول با نهایت دشواری 
شرح حال‌خوددا بیان کرد و گفت که دزدی گلویش را زیاده از 
حد فشرده وپس از خالی کردن جین‌هایش فراد نموده است . 


YAY 


دکتر زردال 

بزشك نظری مخصوص دو ی انداخت و گفت مما دود 
ازش گذشته تا بحال بيزشك دیگر مرأجعه می کردید و جون 
ازاو جوابی نشنید اظهار کرد | کنونکه آمده اید مانعی ندارد 
گلویتان اند کی آماس کرده اک 

سپس بشا گرد خود دستور داد و بلافاصله لوله‌گیلاستیکی: 
بگلوی سیممون فر و برد ند و دس از آزمایة‌های مقدماتی گفت 
| کنون میئوانیه بمنزل بروید و استراحت کنید مطمئن باشید 
که دیگر خطری موجه شما ذخو اهد‌شد ۰ 

سیمئون حق‌الزحمه بزشك را برداخت وبجانب دررفت 
و همینکه بانثهای اطاق دسید یکمرتبه توف کرد و رو بيزشك 
نموده گفت x‏ 

من یکی از دوستان مادام آلبون هسم ۱ 

مل‌این بود که مزشن از کلام‌اوچیزی نفهمیده وسیمون 
بد نیال نان خود گفت 

شا ید این نام را نشنیدها دد و لى تصور هی کنم که اگر 
بگویم ۳ حب این اسم .۰ مادام کرانم ۰ میباشد اورا بشنآسیدو 
بتوا نيم ودر ی باهم صحبت کنیم : 

یز مك که بیش از پیش خود را متئعجت مان میداد گفت 
درچه خصوص میخواهید صحبت کنید . - 

دکتں . جرا بی‌لطفی میفرماءید ما دراین اطاق‌کاملا 
تنها هسنیم و کسی صد ای مارا نمی‌شنود ۰ ۱ 

پزشك گفت من نمیگویم صحست نکتیه و لی ۳ بتاین 


۲۸۹ 


دکتر زردالك 

فومید که صحیت شما درچه‌موضو ع است . 

جناب د کتر آخر کمی حوصله داشته باشید ‏ .] نوقت 
بروی صندلی قرار گر فت ود کتر هم‌با حالت حیرت‌زده ای مقا بل 
او نشست سی‌مه‌ئون بدون معدمه شروع بصحبت نمود و گفت : 

من اصللا" یو نا نی هستم ومیدانید که یونان کشود بیطرفی 
است و بد بن‌جهت با کمالسهولت میتوانم گذر نامه عبور گر فته 
از فرانسه بخارج مسافرت کنم ولی نظر به‌په‌ضی جهات ميل 
دارم که گذر نامه باسم من نباشد و پاسم دیگری که با مشورت 
یکدیگر تین خواهیم کرد تهیه شود . 

د کثر ازجا برخاست وحالت خشمی بخود گر فت. 

سی‌مه‌گون: گفت بی‌جهت وقت داتلف میکنیم میدا نیم با ید 
قبلا تعیین قیمت کرد بگوئید بدا نم که برای جنین گذرناعه‌ای 
جه میلغ باید بجنابعا لی تعدیم نمود . 

ا نها وت خشم دراطاق را باونشانداد . 

سی‌مه‌ژون کلاه برسر گذ‌اشت وبجانب در رفت و جون 
نرديك در رسید روبد کثر نمود و گفت بیست هزار فرانك کافی 
است بزشك گفت گویا میل دادید بگویم شما را از اطعاق 
برون کنند ۰ 

سی‌مهژون بخنده افتاد و گفت ۱ .سی‌هر ار . . حمل‌هز ار. . 
پنجاه هزار .. عءجب باز هم دیشر می‌خواهید ۹۳ گوبا ميل 
دارید بصد هزار بر سا نید مذهم حاضرم ولی بشرط اینکه علاوه 
بر گذر نامه ساختگی طریقه خروج از کشور راهم همانطور که 
بمادام مس کرانم نشان دادید بمن ارائه دهید » دیگر حانه 


Ao 


دکتر زرداك 
نمیز نم » صدهزار فرانك کافی است . ۱ 

د کتر ژرداك مدتی باونگریست وبا کمال شتاب دررا از 
داخل دست و يشت مىر نشست و گفت خوب حال دفشین ۳-۶ 
ص حت کنيم 

خوب اسم اصلی جنلبعالی چیست ؟ 

- نام اصلی خود دانمی‌توانم بگویم . 


با د دو ست هزار فر | ڏک دخهید . 


¬ وس 

سىمەئون بی‌اختیار ازجای خود جستن نمو دو گفت جه 
میگوگید مگر پول رااز کاغن ساختّه أ ند. 

ژرداك با کمال آرامی جوایداد شما دا مجبور بقبسول 

نمی كنم معامله‌ای است وشما در رد وبا قول آن مختّار بد. 

- آخر درصورتیکه برای صدور گذرنامه جعلی حاضر 
شده‌اید دیگر دانستن نام حعیعی من‌بر ای شماجه اهمیتی‌دارد. 

بزشك جوابداد برای من دانستن آن بسیاد مهم است 
چون‌باید بدانم کسی راکه از کشور فراد میدهم مرد نجیبی 
است یا جاسوس است چون البته تصدیق میکنیه که من شما را 
فرار خواهم‌داد . 

- مطمتن باشید من‌جاسوس نیستم. 

پزشك گفت از کجا میتوان بگفته شما اعتقاد داشت شما 
نزد من‌آمده اولا گذرناهه جعلی و تقلبی می‌خواهید اا نام 
خود دا پنهان, می کنید وچنان در کار خود شتاب دارید که برای 
انجام آن از صدهزار فرانك چشم میپوشید‌معهذا میخواهید‌خود 
را آدم درستی معر فی کنید واقماً خیلی مضحك وخنده آوراست 


۲A 


دکتر ژردالد 

درست فکر کنید و بدیئید که اين مطا لب ۳ بکدیگر هیچ نسبئی 
دارد حون یکنفں هدرد نجیب هر گز رفتار دزدان را پیش 
نمیگرد : 

سی مه‌ئون پیر ابدا ازجا حر کت نکرد وبا نهایت متانت 
عرق ازییشا نی گر فت و بالاخره با خنده‌ای ساختگی گفت آقای 
دکتر چه‌حر فها میز نید. 

یز شك گفت البته اینها که‌میگو یم همه حرف است‌همینةدد 
میخواهم حماأیق اهر اند کی روشن شود من ۳ مادام کرام هم 
همین مدامله را کردم درست است که از او وجه نود نگر فتم 
و لی اواز آن زنهای زییا وطذازی بود که با آشناگی بااو» همه 
جیز قابل گذدت بود سپس فيا فه محزو نی بخود گرفتو گفت: 


راستی خەر زد‌اری در سر این خانم ید خت جه اة 


حر هنوز ازاو نامه‌ای در رافت نکرده‌ام 

- هن دیروز کاغذی از اوداشتم ومعلوم بود که هنوز از 
فرانسه خارج نشده است وههن امروزصیح اوراملاقات کردم 
اماجه‌ملاقات عجیبی بود . 

در کجا اورا ملاقات کر دید. 

۳ اگر هزار فرانك ددهید خواهم گفت. 

- بسیار خوب بگوئید . 

جوات داد در یك کشتی کوجحك در ساحل ساسی کذار 
کار وا 4 در دو 


YAY 


دکتر زرداك 

د کثر اظهار کرد هیچ میدا نید که مکئوب او ج4 امضا › 
داشت امضای إن گر گواد بود. 

- گر گوار که اسم مرد است . 

۱ بلی اسم مرد است مادام کر انم در نامه خود نوشنه بود 
که در زند گی با مردی شريك شده که خیلی آزارش می‌دهد و 
جانش ۳ درخطر اند E‏ و-میخواهد در این خضوص ِا من 
مشورت کند , ۱ 

- بالاخره اورا ملاقات کر دید. 

امروز صبح عمانوقت که شما باینجا تلفن میکردید به 
ملاقات اورفته بودم که بد بخنا نه خیلی‌دیررسیدم زیرامادم کرانم 
مرده بود 

پاحال تعجب پر سید برای‌چه . 

- برای اینکه خفه‌اش کرده بودنده 

5 سیاد عجیب است آ یا در خصوص آنمردی که آزارش 
می‌داد نو | مد اط(عات دذ ست بيأ ور ید ن 

کا اسم این‌مرد دا یمن نوشته پود . نام او سیمتئون 
دیودو کی واز اهل یونان است حتیعلامات صورت وهیکل‌اورا 
هم در نا مه خود ذ کر کرده بود . 

نامه مس کر‌انم » حاضر است | کنون قسمت مر بوط به 
سیمئون را برای شما خواهم خواندآ نوقت پا کتی اذجیب‌بیرون 
ون ومکتو بی ازدرون آن بدر آورد شروع بخواندن مود . 

مردی است پیر واند کی خمیده‌قد .. دیوانه بنظر مر سد. 


هممشه شال گر دن ھی ردد وعيك زرد بچشم میگذارد ۰ 


AA 


7 دکتر ژرداك 

آنوقت د کتر نظری بقد و بالای سی‌مه‌ون انداخت‌و گفت 
تمام شرابط این‌مر‌ددرشما صدق میکند شا ید سیمئون دیودو کی 
ما باشید . 

پیر مرد اظهارات او را رد نکرد د دقن ژرداك ر نیال 
سخنان خود گفت خوب‌حالا ملاحظه میکنید که‌کار شما چندان 
ساده نیست ومساعدت باشما برای من خیلی گران تمام‌میشود. 

م‌صود چیست . 

جوایداد فیمت معامله با یستی تخیر کند برسید خوب 
اکنون جقدر باید بر داخت : 

جوابداد يك‌ملیون . 

ناگوان پاحالتی بریشان ازجا برخاست و گفت ج 
خیر چنین چی-زی ممکن نیست من ابداً باین زن دست نزدم 
بلکه خودم طرف حمله شخصیکه اورا خفه کرده است واقسع 
گردیدم وین شخص مردسیاهی است که ۳ بان نام‌دارد و گلوی 
مر اعم فشر ده . 

دکتر بازوی او راگرفته و گفت این اسم راکه کفتید 
تکرار کنید اسم این‌مرد سیاه یا بان است . 

- پلی مردیست سنگالی و یکدست نداد بین ما نزاعی 
در گرفت ومن از خود دفاع کردم دکتر جوایداد یعنی او را 
کشته‌اید ؟ جوابداد بلی دکتر شانه ها دا بالا انداخت و گفت 
واقعه‌ای که برای من‌درح داد خیلی مضحك است وقثی از کشتی 
خارج میشدم بهشش نفر از سر بازان "پی‌دست و یا تصادف کردم 


که ازمن سراغ دفیق خود بابان رامیگر فتند و در جستج وی 


AA 


دکتر ژرداك 

کاییتان بلوال و یکی ازدوستان آن‌افسر وخانمی بودند این‌جهار 
نفر مفمود شده وسر بازان فقدان آنها را مر‌بوط بشخ-صی می 
دانسته که نامش بگفته ‏ نها سیم‌تون دیودو کی‌است وشمارامةصر 
میشمردند خیلی مضحك است که شما خودرا از مردمان نجیب 
معرفی میکنید بنا براین حالاباز معامله ماازصورت سایق خود 
خارج میشود . 

دکتر کمی متفکر شد سس گفت اکنون باید دوملیون 
بیر داز ید ۰ 

اين‌دفعه سیم‌تئون ر نك خود را بکلی باخت چون کاملا در 
چذگال د کر اشر اد بود نمیدانست جه‌یگوید . 

دکتر میگفت دراین قسمت بخت بامن یاری می کند که 
یه گناهان‌شما آشنا میشوم و آنرا وسیله‌ای برای مطا لبه بو بیشتر 
رار میدهم . 

سیمهون برسید اگر من از برداخت استتکاف کنم حج ۵ 
خواهید کرد. جوابداد خیلی‌ساده است فورا باداده بلیس خبر 
میدهم تأترا توقیف کنند سیمیون نظری به‌در و پنجره انداخت 
وجون دید که دکتر واا دست بگوشی تلفون برده اظهاد کرد 
بسیار خوب قبول دارم شمامرا خوب میشناسید ومن هم باعمال 
شما آشنائی دادم س‌میئوانید باهم موافقت کنیم ۱ 

اکنون بگوئید که برای فر ادهن‌چه نعشهئی طرح کر ده اید 
دکتر گفت من هیچوفت نقشه های خودرا برای کسی‌فاش نمی- 
کنم اس اس مطلب فراردادن شما وحفظ کردن ان شما از خطر 
است ومن این دومودُوع را بعوده میگیرم ۳ براین با ید رذصف 


۲۹۰ 


دکتر ژرداك 

مبلغ دا بپردازید تا گذرنامه را پنویسم , واقعاً گذرنامه دا 
با ید بچه اسم نوشت . 

پزشك ةلم و کاغذ گرفت نظطعری به سیمتون انداخت و 
ما نند کسیکه درعلامات صاحب‌تذ کره دقیق میشود زیر لب گفت 
موخا کستری ... صورت تراشیده ... عينك زرد سپس گفت من 
چگونه میتوانم مطمتّن باشم که شما ده ملیون را خواهید برداخت 
بایه اسکناس بانك بیردازید . 

خواهم پرداخت ۰ 

- پول کجا است . 

- پولها درمحلی‌است که شما نمیتوانید [ نرا بیابید . 

- معهذا باید بگوگید کجا است . 

ت‌ پو لها در کشتی‌است و گره گوار ما موز محافظت آ نها 


© 


است . 

بایستی باهم بکشتی برویم وپولها را تحویل شما بدهم. 

د کثر مشهی بروی هیز نواخت و گفت جه گفتید ؟ همان 
کشتی که درساحل‌سن نزديك کار خا نه استاده و گره گواررا در 
آ نجا کشتها ند . 

جواب داد بلی چهارمليون پول نمّد درآ نجا دارم که دو 
ملیون‌از آن شما خو اهد بود ۰ 

دکتر سر را تکان داد و گفت خیلی‌خوب من آن پول را 
نمی‌بذیرم میدا نید برای چه؟ برای اینکه این بول متعلق بشما 
ست آن جهارملیون که میگوگید در تصرف من و متعلق بخود 


من است ۳ برأين نمیتوانم پولی‌را که در تصرف دارم از شما 


۳۹۱ 


دکتر ژرداك 
بپذیرم . 
سیمنّون د ندا نهارا بهم فشر د و گفت حطور پول در تصرف 

شما است . 

_آری در اطاق گره گواد چهاو کتاب تاریخ دیده همشد 
که ظاهرا کتاب و در حمیقت جعبه‌گی است ودردرون هر کدام 
یکملیون اسکناس مخفی کرده بودند . 

سیمتّون بی‌اختیار فریاد کشید درو غ میگوئید . 

جوابد‌اد آن پولها درمتزل خودم است بنا براین تصدیق 
میکنید که من نمیتوانم از آن چهادملیون‌چیزی درمةا بل‌خدمت 
خود بپذیرم ٤‏ 

سيمئون با حالت خشم مشمها را گره کرده فریاد زد شما 
دزد هسیل . 

د کتر ژرداك با نهایت ملایمت و آرامی خذ-د‌ید و گفت 
این کلماتی که ادا میکنید کاملا بی جهت است مادام مس کرانم 
از دوستان سابق من بود و در وصیتنامه خود مرا وارث تمام 
ملك خویش‌قرارداده بود سیه‌ئون از جا برخاست وبطرفد کتر 
حمله کر د اما بزثشك باخو نسردی تمام فیگفت خوب عقیده شما 
جیست وقت را تلف نکنید . 

سیمتّون برجا. خشك شد و گفت میدانم که گذر نامه مرا 
چطور و بچه اسم نوشته‌ایه آنوقت کاغذ را از دست دکتر گر فته 
و از نظر گذرانید و پی‌اختیاد فریاد زد . آه این اسم داچه کسی 
بشما گفت : 


برای چه مرا باین, اسم معرفی کردید ؟ برای چه این 


۳۹ 


دکتر ژرداك 
اسم را نوشته‌اید . 
جون مرا در تعین اسم مختار گذاشتید ً 
- ولى آخر این اسم را بر ای‌جه نوشته أ ید : 

٠‏ جوایداد درست نمید أ نم.: اسم شمارا نمیئوانستم سیمنّون 
ذکر کنم » برای اینکه اسم حقَیقّی شما نبود .. آرمان بلوال 
هم نمیتوانستم بنویسم وآنهم نام اصلی شما نبود بنا براین ڊهتر 
بود این اسم را برای شما اختیار کنم . 

ت برای جه فوا این اسم را اختیار کرددد 0 

- خیلی غریب است برای اینکه این اسم نام حقیقی 
شما است . 

پیرمرد از ترس بخود لرزید قدش خمیده قر گشت و با 
آهنك مرتعشی گفت تنها یکنفر میتوانست نام حقیقی م-را 
حدس بر ند . ۱ 

دکتر پاخونسردی تمام جوابداد پلی همینطور است فقط 
یکنفر میتواند نام ترا حدس بزند و آن یکنفر من‌هستم . 

سیمئون با حالتی وحشت زده زیر لب می گفت : آری يك 
نفر میتوانست‌اسم مرابدا ندو بمحل مخفی ملیو نها پو‌پی بیرد. 

د کتر پاسخی نداد وصورتش کم کم گشاده تر میشذ مثل 
آن بود که سیمیّون جرئت نمیکرد اسمی را که زیر زبان داشت 
ادا کند . 

حالت او شبیه فلامی در براپر صاحب بود وچنین مینموه 
که بار سنگینی رشت اورا دوتا کرده باشد ودر نظر او اینطور 
میآمد مردی که مما بلش ایستاده قادراست با يك کلام بکلی اورا 


۳۹۳ 


دکتر زردالك 

نا بودسازدبالاخره ۳ نهایت ترس بسخن آمدو گفت رسن لوپن. 

دکتر گفت خوب حدس زدید : آنوقت عينك يك‌چشم را 
از دیده برداشت و اذجیب جعبه کوچکی بدر آورد» وازدرون 
آن روغنی بصورت خود مالید و چهره اش را درلگنی شست و 
خشك کرد و با سیمای متبسم وشاداب خود بسوی او آمد . 

سیمئون میگفت : آدسن‌لوین است .. آدسن لوین ..: 
جانم درمعرض خط است . 

دکثر گفت جانت درمعرضش خطر است تو گمان کردی که 
مرد با کدامنی مثل مرا میتو ان بآسانی هلاك کرد و تصور کردی 
که من ازلوله گاز با کی دادم ؟ 

لو ین درطول و عرض اطاق قدم هيز د و حون هنر بیشه 
ماهری که بمهارت‌خود اطمینان‌داردجنان مینمود که در آنموقع 
مقام خودرا بهیج قیمتی نخواهد فروخت. 

می گفت درست فکر کن من درهمان ساعت میتوانستم ترا 
بعتل برسانم و لی چون میخواستم چند ساعت دیگر باتو تفریح 
کرده باشم این کاررا نکردم .. چقّدر خنده آود بود وقتی که 
بدرون عمارت دفته چراغ برق خودرا بانخی بدیوار آويختم 
و پاتریس که میخواست دستور شمارا اجرا کنه از دوشناگی آن 
فریب خورده تصور کرد که من در داخل اطاق هستم و بخی-ال 
خودش مرا زندانی ساخت در حالیکه فی‌الحقيقة چراغ مرا 
حبس کرده بود ..حال‌جه میگوئی بزر نگی‌ومهادت من‌اعتراف 
داری بانه ؟ 

ده دفیقه بعد وقتی که تو از کار خود فاد غ شدی نزديك 


۲۹ ٤ 


دکتر زرداك 

عمارت.استاده و بمشت و لگدهاگی که بتصور تو من از داخ[ 
اطاق به در ودیواد میزدم گوش میدادی برای من نمایش خنده 
آوری بود جون فی‌الحميقة من دراطاق مجاور بودم و از آ نجا" 
مشت بد یوازهیژدم ولی تو از حماقت خودت مرا زندانی خود 
ومحکوم بمرك پنداشتی و لوله گاز دا باز کردی و با اطمینان 
خاطر از ] نجا خارج شدی . 

پس از رفتن تو منهم از اطاق خارج شدم ولی ترا تععیب 
. نکردم چون مطمئّن بودم هما نطور که دو دوتا چهارتا می شود 
تونیز بدون تخلف وتردید به منزل واشرو میروی منهم آمدم 
ولی اطاق دا خالی یافته و سیمتئون پیر دا در آنجا ندیدم . 

اما و فضا و قدر بامن همراهی کرد و درحاشیه 
روز نامه‌گی که روی میز بود یادداشتی خواندم که بحمیعت امر 
آشنا یم ساخت : 

و آن عبأرت بود ازشماره تافنی که بامداد نوشنه بود ند . 

پس جلا فاصله شماده تلفن دا از مر کز گرفتم وبا کمال 
متا نت گفتم 

] و من همان کسی‌هستم که | کنون بشما تفن میکسردم 

ولی نمیدا نم عثزل شما کجا است . 

۱ جواب داد منزل د کترژرداك واقع درمیدان »نمرانسی 
فورا حدس‌زدم که آقای سرمئون میخواهد گذر نامه جعلی بگیرد 
و فرار کند و دردل خود بریش شما خندیدم . 

آنسوقت. بدون اینکه در صدد خلاصی واشروی مقتول" 
برآیم به.ملاقات دکتر ژرداك شتافتم » دکتر مزبود » خیلی 


۳۹۵ 


دکتر ژردالك 

آدم خوضش خلق ونيك نقسی بود .. دو ساعت وقت صیح او را 
خر یدم و او نیز با کمال ميل آ نرا قروخت وا این معا مله 
برای من‌خیلی گر ان تما م شف . 

بالاخره جون ملاقات خودرابا د کتر ژرداك درساعت ده 
تعیین کر ده بودی من دو ساعت تمام و فت داشتم ا در این مدت 
به کشتی‌رفته پولها را تصرف کنم ومجددا بخانەد کترمراجعت 
نم‌ودم که در مو فع تشر یف فر ما ئی جنا ۳ لی حاضر باشم 

حال یگو ببینم آماده هسمی باخیر ؟ 

سیمئون سا کت مانده و از حيرت خشك شده بود . 

لوپن گفت نمیدانی مهیای‌چه باید باشی؟ مقصودم سفری 
است که در بیش داری ! گذرنامه‌ات حاضر است و از پاد یس 
مستقیماً پسوی جهنم خواهی رفت آنهم با بلیط ارزان ومناسب 
و رن سریع‌السیر وراحت ۰ 

سیمٌُون حبران و متشکر بود میخواست راه فراری يا فته 
و بدا نوسیله خودرا ازچنك لوپن برها ند بالاخره پرسید خوب.. 
پاتریس چه میشود ؛ 

گفت معصودت جیست مگرخیالی‌دراین خصوص بخاطرت 
رسیده . 

آری جان اورا با جان خود معاوضه میکنم . 

لوپن ظاهر ترس بخود گر فته و پرسید مگرخدای نا کر ده 
جان پا تریس در خطر است جواب داد اگرجان اودر خطر نمیبود 
هر گز بچنن معامله‌ثی مبادرت نمیکر دم 

لوپن دستهارا بسینه گذاشت و با لحن تمسخرآمیزی گفت 


۲۱۹۹ 


دکتر زرداك 

عجبااحمقی هستی پا تریس از دوستان عزیز من است تو گمان 
می‌بری که باین آسانی از دوستان خود دست میکشم . 

۱ آنوقت رو را بالا زد.دری را گشود و گفت کاییتان 
بفرمائید آقای سیمتون دوست ف-دیمی ما منتظر قدوم شماست 
پفر ماگید و اورا از دیدار خود مسرود فرمائید سپس رو به 
سیمتّون کرد و گفت : 

ای پدر متقلب و دروغگو این وسر شما است . 


۳۹۷ 


۱۷ 


آخسرین فقتل سیمئون 


ا تریس باسر سته وارد اطاقشه زیرا ضر بتی که سیمیّون 

ہر سرش زده بود باعث شکستن آن وضعف پا تریس شده بود و 
از رنك بر يده او استثباط میشد که خیلی ر نج کشیده است . 

از مشاهده سیمیّون حالت خشمی درقیا فه اش بد‌یدارشد 


معهث | خودداری دمود دن لوی دست ددست ما لیده ۳ حن ته‌سخض 


YA 


آخرین قتل 

آمیزی‌میگفت‌عجب پرده تماشائی‌است پدر وپسر قاتل تول 
معا بل بکدیگر استاده | ند ]یا یدرز یسر را می‌کشد ۳ دسر ددر 
را ؛ گویا بالاخره برای خفه کردن بکدیگر آغوش باز کنند. 

پیش بینی دن‌لوی بحقیعت پیوست خشم و غضب پا ةريوس 
بسرحد کمال رسید و قدمی بجانب سیمئون: بیش رفت وسیم‌ئون 
۳ وجود ضعف وسستئی زباد دهان گشوده یاتر یس .. باتر یس.. 
چه میخواهی بکنی . 

تا داف خودرا بحالت تضرع بجا نب او بلاد کرد 
بطودیکه پاتریس ازخیال‌خود منصرف شدومدتی چند چشم براو 
دوختءعا قبت‌مشتهارا گره کر ده پرسید بگو بدا نم کودالی کجاست؟ 

ازشنیدن نام کودالی کینه دیرینه بر مرد بجوش آمد و 
خندهگی وحفت انگیز بر لبانش ظاهرشه و گفت خبرخیر مسکن 
نیست مکان کورالی رانشان بدهم زیر! برای من مردن از این 
کار بهتر است زندان کودالی‌درمحلی است که طلاها را بثهان 
کرده‌ام ومن مرك را بر نشا ندادن محل طلاها ترجیح میدهم. 

دن لوی رو به کابیتان نمود و گفت دیگر معطل چه هستّی 
در صورتیکه مرك را بر خلاص-ی کورالی ترجیح میدهد اورا 
کی .۲ 

فخددا خمال انتمام در سیمای پا تریس ود دار شی و لی 
باز همان تر دید و تزلزل شابق وجودش را مسخر نمود و گفت 
خیر .. خير .. نمی‌توانم . 

دن‌لوی پرسید برای چه اینکار خیلی [سانست آیااز خفه 
کردن جنین کسی ياك داری + اگر بجای او درم,دان. جنك ۳ 


۲۹۹ 


آخرین قتل 

دشمنی رو برو میشدی جه میکردی . 

راست است ولی این شخص را نمیتوانم بکشم . 

- شاید دستهای تواز فشردن گلوی جنین شخصی عاردارد 
پنابراین اسلحه را بگر وەغزش را پریشان کن ۰ 

پا تریس رو لور را گر فته بروی بیرمرد قراول وفت . 

سکوت مدهشی براطاق مستولی شد وسیمئون چشم برهم 
گذاشت , عرق از بیشا نیش متر یخت عا قت پا تریس دست خودرا 
بزیر آورد و گفت نمی‌توانم . 

دن‌لوی پرسید آخر علت آن چیست برای اینستکه اورا 
ودر خود تصور میکنی : 

ے شاود ابنطور باشد ظاهر امر این حکابت را میکند 

- فرضاً هم که پدر تو باشد او را بکش چون مر د يست 
و خیانتکاری است . 

خير نمیتوانم اوبایستی بمیرد اما نه بدست من . 

دن‌لوی نزديك اورفت دستی بشانه او زد و گفت حوب 
پاتریس اگر این شخص پدرت نباشد چه خواهی کرد . 

پا تریس نظری بوی انداخت و گفت نظرشمارا: نمی فهمم. 

دن لوی گفت نميخواهم بگویم که این شخص را بر حسب 
ظاهر بدر خود حسات کرده‌گی درصور تیکه ممکن‌است درحمیفت 
ایتطور نباشه از آن گذشته ودری با خلاق وصفات خود توجه کن 
آیا ممکن است مردی بپا کی تو فسرز ند چنین دزد آدمکشی 
باشد ؛ درست در اینخصوص فکر کن بعلاهه یك چیز دیگر را 
هم در نظر بگیر توحالا خوب باخلاق من آشنا شده‌گی و میدانی 


۳۰۰ 


آخرین قتل 

که همیشه‌پیروا نصاف ووجدان بوده‌ام خوب‌کاپیتان پس‌چگونه 
میتوانم ترا به کشتن این‌مرد تحريك بکنم در صودتیکه بدانم 
او بدر تو است . 

پاتریس پرسید پس هعلوم میشود در این خصوص تردید 
دار ید خو اهشمندم مطالب را واضح بیان کنیه ۰ 

دن لوی گفت یقن بدان ا گر این مرد بدرت بود اب-داً 
داضی نمیشدم جزگی کینه‌گی هم از او در دل بگری ۲ 

عجب پس این شخص یدرد هن تمست ‏ 

_ خبرهزاربار خر » درست بسروکله این مرد نگاه کن 
بیین | ثارخیا نت و بد‌جنسی درچهره اش بیدا است جکو نه ممکن 
است چنین شخصی ,درتو باشد ؟ در تمام جتاینهائی که تا کنون 
ناظر آن بوده ايم این مرد شر کت داشته تصور نکن عملی را که 
اسارس بك شرو ع کرده بود جز او کسی وا با نجام وتان 
بنا بر این قاتل وجانی یکنفر است همان کسیکه یابان و واشرو 
را بدست خود کشته قاتل آن وجود عزیزی است که از روح 
وجسم با تو رابطه داشته است . 

پا تر یس با تعجب برسید ازاین وجود عزیزی که میگوگید 
مقصودتان کیست. 

- مقصودم همان کسی‌است که صد‌ایش را ازتلفون شنیدی 
همان کسی که‌ترا پا تریس میخواند همانکسی که همه‌و قت‌پرای 
خوشیخت ساختن تو زند گی میکرد مقصودم پدرت آد‌اند 
بلوال است فهمیدی ؟. 

پاتریس از کلمات اوچیزی نمی‌فهمید معهذا در ذهنش 


۳۰۱ 


آخرین قتل 
تردیدی حاصل شده بود ر عجب صدائیکه از تلفن شنیدم 
صدای" یدرم بود ؟ 
جوایداد آری یاتریس آن صدا از پدرت بود . 
در سیف چه کسی اورا ممتول ساخت .. 
دن‌لوی. سی‌مه‌گون را نشا نداد و گفت قاتل او این مرد 


سی‌مه‌ون با جشمان مپهوت و بیحر کت نشسته و حالت 
محکومی را داشت که منتظر اجرای حکم اعدام است. پا تریس 
هم چشم از . بر نمیداشت شت واز شدت خشم اندامش لرزان بود 
معهذا کم کم آثاری از دضایت وخشنودی در چهره‌اش نمایان 
می‌شد وخوشحال بود که جنان مرد آدمکش و بیشرافتی بدراو 
نبوده است » مر گت پدرر | برداشتن جنین بدری تر جیح‌مید اد 
اکنون میتوانست با کمال آزادی ازدشمن خویش انتقام بگیرد 
و فا تل ودر را سای اعمال خود رسا ند هً 
پس روبه دن‌لوی کرد و پرسید اسم این مرد چیست ؟ 
خواهش میکنم اسمش دا بگوئید تا بدانم‌جه کسی بدست‌من کشته 
می‌شود . 
دن لوی گفت‌مگر آ نچه را که | کتون گفتم فراموش کردید 
گفتم کاری را که‌اسارس بك شرو ع کرده است‌جز او کسی نم‌متو ند 
انجام دهد . 
]یا تام کن را که سیب تمام این ضا يا بوده » نام آن 
۳ را که مادر کورالی و کلنل فأاخى وودر ترا کشته است 
فراموش کرده‌ای زام اورا فراموش کرده‌ای نام اورا بخاط-ر 


°۲ 


آخرین قتل 

بیاور ویقین بدان که قاتل یابان » گره گوار واشرو صاحب 
همان نامی است که برای انجام مقاصد از کن همدستان و 
یاران خویش وملبس شبن بلباس آنها و بدنام کردن] نهامضایته 
نکرده است والساعه پیش‌جشم تونشسته .. این مردیکه مما بل 
خود می‌بیئی امارس يك است ؛ همانکسی که بدر ترا دو بار بل 
رسا نده ‏ یکیاد در عمارت او با مادر کودالی و یکیار در کتاب 
خا نه خو دش هنگامیکه باتو بو سیله تلفن صیحیت شتک د . 

این بار دیگر پاثریس بفتّل ن ویو دي شد و از 
چشما نش شراره انتمام برون حست ۰ لازم بود که فا تل درش 
فوراً دمیر د واسارس بجژ‌ای اعمال خود درسد . 

دس ۳ لحنی سر د و حشمناك به سیممو ن گفت بر ای مردنل 
حاضر باش که بیش ازده دقیقه وقت ندادی . 

سیمیون یکمرتبه ازجا حر کتی کرد معلوم شد که‌در زیر 
آن ظاهر ضعيف وناتوان وجود جوان توا ناگی نهفنه است . 

ببرمرد با لحنی شد ید ومح کم گفت خوب مرا بکش‌راست 
است که من مغلوب شده آم و لی معوث | خوشنود هستم که کودالی 
میمیرد وطلاهای من درامان خواهند ماند من میمیرم ولی هی 
کس نخواهد توانست بخزانه طلاعای من پی ببرد و کسی را که 
دوست میذارم خواهد مرد پا تریس آن وجود عزیزی که من د 
تو هردو دوست ميداشتيم دیگر وجود ندارد بالاخره توانستم 
انتقام خودر | بگرم ۱ 

با تریس در مقابل او بیحر کت و مبهوت اساده سود 
مات تند دشمن . ۳ نذه کار د در وجودش کار گر می‌شد 


° 


آخرین قتل 

سیمتئون بسخن خود ادامه داده گفت : ۱ 

آری پاتر یس . کودالی عرده است وحتی جسد اورا هه 
نمی‌توانی در زير خاك بیا بی جون من اورا با طلاهای خود در 
محلی مخفی کرده‌ام که هیچکس بدانجا راه ندادد. فهمیدی ؟ 
کورالی مرده است دن‌لوی با نها رت آذامش گفت!یذة‌در فریاد 
بيجا نرن جون میترسم اورا بیداد کنی ۰ 

این جمله بقدری. آرام ومعمولی ادا شد که تصورمیرفت 
دن‌لوی | بدا سخنان پبر هر د ارزشی نم‌د‌هد . 

پاتریس گفت جه گفتید؟ جه کسی ممکن است بیدارشود. 

جوایداد کورالی بخواب رفته است البته تصدیق‌میکنید 

که اگر این‌مرد زیادتر فریاد کند اورا بیدار خواهد نمود . 

پاتریس با تمجب پرنید پس معا-وم ميشود کورالبی 
زنده است. 

عجبت مگر تصور هیکنید که اشخاص مرده را میتئوان 
بیدا کرد 1 

- واقعاً راست میگویید ؟ کورالی زنده است . 

. دن‌لوی گفت جناب‌کاپیتان برای اینکه قول‌مراباود کنید 

هماأنحرفی دا که باین.بدجنس میزدم برای‌شما تکراد میکنم . 

]یا ممکن است من‌کاری را شروع کنم و ةرا ناتمام 
بگذادم . 

جناب‌کاپیتان بسیاد متأأسفم که هنوز »را جنانکه بايد 
نشناختها ید آ نوقت بسوی پرده‌ای متوجه‌شد . در بشت آن دری 


را ظاهر ساخت و آ نرا باز کرده گفت : 


د 


بفرمائید کاپیتان و بچم خود مامان کورالی را دیف و 


۳+ 


آخرین قتل 
و بدا ند که من هچو فت درو غ نميگويم ۰ و لی خواءعش میذس 
نزديك نرویه چون خیلی خسته و فعلا در خواب است دونفر 
مراقب اوهستنه 6 | بدا آسیپی بوجودش ترسمده و در2دی ازوی 

رفع کسالت خواآهد شد پا تریس بیش‌ر فت و نظر ی رد‌رون اطاق 
انداخت و گفت حق باشما است و لن ۳ مطمن سید کهز نده 
است . ۰ ۱ 

"دن‌لوی خندید و گفت‌بلی مطمئن باشید که اوما نند منو 
ا ر نذه است و میتوا ند تکام کنده وراه در ود 2 از امر وز بشما 
اجازه میدهم که اورا مادام بان يلو ال بثأمید . 

آنوقت در ۳ دسممه و با در یس را ذز ديك اسارس بك آورده 
گفت جناب کا تان عر ودسی ا ۳ مامان کودالی يك‌مأ نع دارد 
و آن شوهر او یعنی همین مرد بد جنس است | بدا با ید این‌ما نع 
را ازمیان بر داشت آیا: بازعم در کشتن اوتردیه دارید . 

سیمئون ابدادرصدد بر نیا مد که باطاق کودالی گا و کف 
جون بگفتاد دن لوی‌اطمینان کامل داشت ت ومیدانست که گفته‌های 
اوغیر قا بل تر ددد است ۰ 

دن لوی دی بشا نهاش زد و گفت عر یرم خیال نکن که 
ما میخو اهیم بی‌جهت ترا بکشیم ایتدا محا کمه خواهیم کرد 
دن‌لوی پرن‌نا و پاتریس پلوال قاضی این محکمه هستند . آیا 
تون بر ای دفاع از اسارس بك حاضر است ؟ حوب مء لوم شد 
که کی حر فی ندارد اسارس ,ك محکوم بمر 2 است 3 حکم 
اعد ام او بایستی اجر ا شود ۰ 

«س مرك توحهمی است حالا در انتخاب وسیله آن‌مختاد 


۳۰۵ 


آخر ین قتل 

هستید گویا گلوله را برسایروسائل ترجیح میدهی .خوب‌جناب 
کابیتان خواهش میکنم زود راحتش کنید . 

پاتریس گفت من این»رد را نخواهم کشت ۹ 

- حق دادیه چون کشتن چنین شخصی موجب دسوائی و 
بدنامی است منهم ازجنین کاری عار دارم بنا براین خود او با ید 
در این خ<صو ص باه بادی کند. 

اسارس سر پزیر انداخته و معلوم نبود که زذنسدد است 
يأ مرده .. 

دن‌لوی بازویش را گرفت و بسختی حر کت داد و گفت 
زودباش ۰ ۱ ۱ 

اسارس زیر لب میگفت طلاها . و کیسه‌های طلا . 

دن لوی خندید و گنت عجب معلوم همشود هموز بخیال 
طلاها د لخوش‌هستی ؟ . وخود را مالك ] نها میینه اری؟ بیچازه 
طلاها درجیب من ودر تصرف من است . 

اساری گفت آنها را مخفی کرده‌ام . 

جوابداد احمق درصورتیکه من کودالی داییدا کرده‌امو 
تو هم کورالی وطلاها رادر يك‌جا مخفی کرده بودی آیا باذهم 
تردید داری 3 پس اعتراف کن که دیگر هیچ‌امیدی نپا یددر این 
جهان داشته باشی » ذند گی بی‌آرزه دامید هم‌هز ار بار ددتسر 
ازمر 4 است پس‌زود این رو لور رابگر وخود را خلاص کن ۰ 

آنوقت رو لور را پسوی او دراز کرد و اسارس با" شتاب 
آ نز ا گر فته رو بدن لوی قراول رفت اما دستش یارای خال-ی 
کردن .| نرا نداشت دن‌لوی گفت می بینی که فوای تو از دست 


۳۰۹ 


آخرین قتل 

رفته اهید و آرزوگی هم که درأین جهان ند‌اری بس‌زود باستمبال 
مرك پشتاب وآنرا چون جان شیرین در آغوش بکش . 
سپس دست ویر! بارولور گرفته و بمفزش نگاهداشت و 

جرأّت داشته ياش من همیشه گفته‌ام که اسارس مرد دزد 
و بی شرافتی است اما هنگام مرك خو نسرد خواهد بود الیده 
خودت هم تصدیق میکنی که مأ ندنت در این عا لم موجب آزار 
و تشو یش پا تریس و کورالی خواهد بود دیگر نه‌عشقی برای تو 
متدور است ونه طلاگی ؛ همه بر باد دفتها ند . 

امارس از خالی کردن رو لور خودداری میکرد وف-ریاد 
کشید من‌را بیخشید. 

دن‌لوی گفت مطمئّن باش از عفو و بخشش خبری نیست 
شأ ید اگر با بان عز یرم ۳ نکشته بودی أندك رحمی در دل.من 
راه می دأ فت و لی مرك بایان رحم ومروت‌را ازدل من بردوحکم 
اعدام تو تغییر ناپذیر است. 

اساری کم کم راضی بمرك میشد ولی باز ازخالی کردن 
رولور خودداری میکرد عرق سرد پرسرورویش جادی میشد . 

دن‌لون میگفت اگر از کشتن خود استنکاف کنی بمیحکهه 
دولتی دجار خواهی شد و من در آنجا تقصیرات تو دا بثیوت 
خواهم رساند ایندفعه دیگر نتوانست مقاومت کند و با رو لود 
مغز خود را بریشان ساخته بروی زمین در غلطید . 


۱۸ 


حفایق آشکار می شود 


عصر هما نر ود درحدودساعت شش یا تر یس درساحل. یاسی 
ودم هرد و منتظر آمدن دن لوی بر نا بود اه بجاأی او در 
هما نوفت اتومبیلی جلو او- متو وف شد و موسیو ماليون بیاده 
گر دید پا تر یس جلو رفت و برسید جطور ها در ابو قت اینجا 


| مده أ رد۵ ۲ 


۳۰۸ 


حقایق آشکار میشود 

مالیون گفت یاد داشتی که شما نوشته بودید حاضر است 
برای‌شما میخوانم. ازطرف پاتریس بلوال بموسیو ما لیون‌اطلاع 
داده شود اکه‌معمای توده طلا حل‌شده و۱۷ کسه طلادراختیار 
ایشان می باشد ساعت شش بعد از ظهر بساحل » پاسی تشر یف 
باو یدو لی با ید با اجازه دولت‌بتوانید کیسه‌های طلا داتحویل 
بگیرید . ۱ 

بس ین یادداشت ازطرف شما نیست ؟ 

_ خير ازطرف شخص فوق| لعاده‌ای است که نامش‌دانمی 
توانم بگویم . 

ما لیون گفت فر نمید‌انید دردوره جنك اینگو نه‌اسرار 
مشگل است دراین انا شخصی ازقفای آنها جواب داد خير 
جنابموسیو مالیون حفظ اینگونه اسرار در زمان جنگ هدم 
اشکال ندارو. ۰ 

هر دو بر گشند وخود را در معا بل شخصی دید ند که‌شنل 
سیاهی پوشیده و برسم انکلیسها يمه بلند بر گردن داشت . 

چون چشم پا تریس باوافتاد گنت اینآةا همانکسی‌است 
که از افمای نام ابغان معذور بودم 

دن لوی چرن‌نا درممّا بل مالیون عظیمی نمود و گفت آقا. 
وقت شما خیلی گرانبها است وقت من نيز بسیاد تنك است‌جون 
امشب بایستی از فرانسه خازج شوم بنابراین اجازه بدهید که 
مطالب را بطور اختصار بيان کنم ا 

شرح وقایع از اینقر ار است که یابان ما را کشته‌اند . 
رءااوه اجساد دیگری هم از گره گوار در این کشتی وازموسیو 


۳۰۹ 


حقایق آشکار میشود 

واشرو . در خحانه شماره ۸۷ ۱ کوجه کیمارد و بالاخره ازسیمگون 
دیودو کی درخانه د کتر ژرداك خواهیدیافت . درخصوص کشته 
شدن این اشخاص فعلا هیچگو نه توضیحی نخواهید مسوضوع 
اصلی مسئله طلاها است که البته جنایعا لى هم در این خصوص 
عاا فه‌هند هستید ؟ 

- شکی درآن نیست حال شرایط خود را بفرمائید . 

دن لوی برن‌تا پا لحن مخصوصی 1 اهمیت مو ضوع را 
مير سا ند گفت جناب موسیو مالیون دو ماه پیش بوسیله رابطه 
مخصوص خویش دا نستم که دو لت عنم نی مایل بقرار داد صلح 
انفرادی است وفقط برای نیل به‌قصود لازم بود که چند ملیون 
دول بین اشخاص معین تهسیم شود پیشنهاد خود را دراین خصوص 
به متَفمین تقدیم نمودم ولی متا سفا نه نظر بعللی که شاید یکی 
ار [ نها بی‌بولی بوده دیشنهاد مرا رد کردند و لی امروز آن 
وسیاه در اخمیاد من است درحال حاضر «عنی در آوایل اوریل 
۰۵ بطوریکه .ناطر جنایعا لی تحص است متففین با یکی 
از دول ارو با که فعلا در حال بیطر فى است مشغول مذا کسره 
هستنه که وارد حنك شود و دو أت مر بور هم تقاضای آ نها را 
بذیرفته است فقط مشکلات ما لی آ نو لت مانع ازاجرای این 
مقصود است وسیصد ملیون پول طلا مطالبه میکند ۱-۶ مقده‌ات 
ورود بجنك مهيا شود . 

بنا براین من سیصد ملیون پول‌طلای حاضر دا بشرطی در 
اختیاردو لت فر | نسه‌خواهم گذاشت که بدو لت مز بور بر داخته‌شود 


موسمو مالیون ازسخنان ۶جدب أین‌هرد تعجی میکرد و 


۳۱۰ 


حقایق آشکار میشود 


نمیدا نست این شخص کیست وبا کدام حق اینگونه پیشنهادات 
رایدولت فرانسه میدهد جواب‌داد انجام این بیشنهاد از عهده- 
هسئو لت من خازج است . ِ 

دن‌لوی گفت بعفیده من هر ۳ ممئواند يول خود را 
بمیل خود برای هر منظوری بمصرف پرساند. 

آخر برای قبول چنین شرطی پاید مطا لمه وتا مل‌نمود 

جوابداد من دلیل‌دارم که باید بدون معطلی اجرا شود 
طبق خبر‌های واصله اسلحه ومهمات روسها تمام شده و تساجنه 
ساعت دیگر ار تش روس مور به‌عقب نشیفی خوآهد بودوسیاه 
دشمن خاك روسیه را زیر پا خواهنذ گرفت . 

با این‌حاد انجام این شرایط مطالعه ودقت میخواهد 

درهما نحال سین دست برشانه او گذاشت وین شخص 
که تازه ازاتوموبیل پیاده شده وسخنان آنانرا شنیده بود گفت 
موسیو مالیون شما تصور میکنید که سخنان این آقا عاری از 
حقیقت است . 

دن‌لوی درپاسخ گفت بلی جناب رئيس جمهود.. موسیو 
ما لیون ابنطور تصور نموده‌است . 

- وس شما مرا می‌ شنا سید ؟ 

جواب داد سابقاً اگر فراموش نکرده باشید یکدفعه 
خدمتتان رسیده‌ام (۱) . 

رئيس جمهور گفت مذهم قىافه شمارا آغنا می بینم ولی 
درست درخاطر م يست . 


۱- هر بوط بکتاب AIT‏ 


۳۷ 


حقایق آشکار میشود 
دن لوی گفت درهر‌صورت پیشنهاد مرا می بذ بر ید. 
- نمیدانم خواهم پذیرفت یا خیرولی یاف چیزهست که 
نمی‌توانم انکار کنم دراین معامله شما سیصد میلیون پول‌دادید: 
و ما نوی دست هسئیم ۰ خوب این‌شرط آخرشما است ؟ 
ا 


بلی . 

موسیو والانگلای رژیس‌جمهور بدیواد پل رودخانه‌تکیه 
کرده یود عصای خود را حر کت‌میداد پاتریس و ما لیون‌همسا کت 
وحیران بو د نک دن لوی خند یدو گفت : 

جناب رئیس‌جمهور گویا تصوره‌یکنید که طلاهاً در زیر 
تن و انت ی کان فی کردم که کشهها با واد 
طلا جه راطه‌ای دارد شاه آنهارا" بطوری جیده اند که تشکيل 
مشلثی را میدهد اءا این تصورهم بخطا پود وعجیب تراز همه 
این است که شها الساعه درمقابل کیسه های طلا هستید وآ نها 
را ھی دمممث . 

- چطور توضیح بدهید ؟ 

بله هیچکس ازشما بکیسه ها نزدیکثر نیست . 

والانگلای باهمه کبر وغروری که داشت نتوانست از 
تعجب خود داری‌کند و گفت ازاین قراد بایستی پولها د! در 
زیریل یا زیرسنك فرش زمین مخفی کرده باشند . 

از آنهم نزدیکتر . 

دن لوی میگفت اگر عصای خودرا دراین توده شن که 
ملاحظه میفرماگید فرو بیرید | نرا <س میکنید. 

و الانگلای دانست که کید ها را در توده شفنی که مف بل 


۳ 
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آنها است مخفی کر ده أ ند ه ۱ 

دن‌لوی گفت‌جنابرئیس جمهود | گر تردیدی‌در اظهارات 
بنده دارید عصای خودرا درشن فرو ببرید ومشاهده می کنید که 
طلاها مانع ازفرورفتن عصای شمااست کیسه‌ها چندینها»است 
که درزیراین شن مخفی است و تا کنون هیچکس بوجود آ نها 
یی نبرده .. 

تمام زیرزمین باخ وویوارهای خاأانه اسارس را نمیشن 
کردند درصورتیکه طلاها درمعبرعام و پیش چشم ءابرین» اطفال 
کنار آن بازی میکنند . آفتاب بر آن می‌تابد » پادان آنسوا 
خیس میکند وهیچکس تا بحال گمان نبرده است که چنین گنج 
گرانبها درساحل رودخانه مدفون است. 

والانگلای گفت کسی که یکشف این گنج موفق شده آدم 
غریبی است وباید باو تعظیم کرد 

دن‌لوی باحر کت سر توا ضع نمود والانگلای دست اورا 
فشرده گفت نمیدا نم دو لت فرانسه درمها بل اف خد مت چهپاداشی 
بشما بدهت. 

- من اجرویادای نمیخواهم ۱ 

گفت معهذا لازم است‌ازشما قدردانی شود خواهش‌میکنم 
تا یك ساعت دیگر به جلسه وزراء تشر یف پیاورد . 1 

گفت متأسفا نه یکر بع ساعت دیگرباید ازپادیس پروم. 

- خیر. . ممکن نیرت حتما" تشریف پیاورید . 

آمدن من جه لزومی دارد . 

- لازم است آخر ما باید اسم شما وشغل شما را 2 و 
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از خدمت‌جنا بعا لی تشکر کنیم . 

ب ز افتت: E‏ ولی ممکن است در باره من استشما وال 
شوید . 

ممکن ثمست . 

ی اگرمن‌این اسیثنار | درمفاً بل خدمتی که انجام دادها. 
تقاضا کنم‌چه خواهید کرد . 

- اون تنها تقاضاگی‌است که‌درهقا بل خدمات شما پذیر فته 
نمیشود و البته شخص وطن برستی مانند شما راضی نمیشود که 
برخلاف قانون رفتار کند . 

. راست میگو گید و لی فا مدا ره من عادت کرده‌ام که‌خود 
را مطیع قانون نمیدانم . 

E‏ عادت بسیار بدی است حتماً تا یکساعت دیسر 
بوزارتخانه بیائيد موسیومالیون مأمورراهنمائی شما است» فعلا 
خد‌احافظ . موسیو والانگلای باموسیو مالیون بطرف اتوه‌و بیل 
رفتد دن‌لوی از آنها دو بگرداند و گفت بسلامت آقای دگیس 
جمهور . . درظرف چنددقیقه سیصدمیلیون پول طلارا صاحب 
شده ويك عهدنامه تادیخی را امضا میکنید و بعد حکم توقیف 
آرسن لوپن را صادرخواهید کرد . 

پاتریس میگفت خیلی غر یب‌است خدمات شمارا بتوقیف 
باداش میدذ‌هند . 

ی اهمیت ندارد من‌باین جزگیات آهمنت نمیدهم بعلاوه 
چهارمیلیون‌هم دراین»عامله منفعت برده‌ام که به‌مامان کودالی 
می بخشم و البته اوهم این واجه ناقا بل را خواهد بذیر فت . 
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در بین راه که بطر ف کشتی هیر فتند دن لوی برن ناشر ح 
وقایع را اینطور بیان کرد . 
سیه‌مُون دیودو کی‌ازشا نز ده‌سال قبلهمیشه دوست‌شما بودو 
عملیات او پیوسته درزمینه دوستی شما انجام می گرفت او بود 
که عکسهای شما و کورالی را دریکجا جمع کرد و او بود که 
کلید باغ را برای شما فرستاد :س چه‌شد که بکیار باشما دشمن 
شد و درصدد قتل شما و کورالی بر آمد . 
اگر درست بخاطر د اشنه باشید دشمفی او درست از روز 
مرك اسارس رك شرو ع شد ۰.آنش که شما در کنا بخا نه‌اسارس 
مخفی شده بود دد کلثل فاخی ورفماایش دو نقر را دست و با دست 
بودنه یکی‌از آندو بدرشما یعنی سیمئون‌دیودو کی بود ودیگری 
اسارس بك که درهمان شب میخواست بقیه پولها را از فرانسه 
با کشتی » بل‌هلن خارج کند و بهمین جهت رفءا درصدد تلاو 
ر اهە ه.ا توفت آسازس فهته که نل فاخ فرشا یی رقا از 
خمالات وی[ گاه شده‌اند و درصدد جازه در آ مد جه میتوانست 
فنك اگر فرادمیکرد طللاه۱ ومامان کودالی را از دست میداد 
زس مجبور بود که ازپاریس خارج نشود . 
ازطر ف‌دیگر سیمیّون دیودو کی یعثی يدر بژر گوار شا 
با نهایت سختی در خانه اسارس بسر میبرد و سعی میکرد که 
انتمام محیو به خود یعنی کودالی را از او بگیرد اين دود که 
کلثل‌فاخی ور ففا یش را ازخیال اسارس بك مطلح ساخت فضمنا 
کوشش داشت که شمارا بکودالی نزديك نعاید بهمین جهت 
فردای آ نب درصدد بر آمد که شمارا بوسیله تلفن از فضا | 
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آ گاه کند وبه کتا بخا نه اسارس رفت ولی اسارس هم مراقب او 
دود ۳ مد در کما يخا نه پنهان شده بود سیمیون شماره خانه را 
گرفت وبا کمال شتاب پرسید پاتریس تو هستی کلید بتو رسیده 
است نامه جطور ؟ نرسیده .. چه حرفها با تو داشتم و 

امارس بك سیمیّون را در کتابخانه هلاك کرد و کسی ۳ 
که سابقاً کشته د دو باره زنده شده بود از نو بخ_|) ك هلا کت 
انداخت . 

هما نطور که شما بادداشت کرده‌اید درست درساعت هفتو 
نوزده دفقعه بدرتان کشته شد وس از نکه مجددا گوشی تلف 
را برداشته منزل اسارس را گرفتید خود او بشما جواب داد 
درحالیکه جسد بدرشما بیش‌بای او افتاده بود . 

یا تریس گفت پس جسد درم را چه کرد که اورا نیافتم. 

جواب‌داد جسد در تان را تغییر شکل داد لباس خودرا 
باو پوشا نیدصور تش راد ر آتش بخاری سوزا نید وخودش لباس‌اورا 
پوشید وشال گردن وعينك زردش را برای ف-ریب دادن شما و 
پلیس وسایرین بکار برد و بدینطریق ظاهراً اسادس بك رامقتول 
معرفی کرد وبا این تردسنی هم خودرا ازخطر یلیس نجات‌داد 
وهم ازطلاها ومامان کورالی دور نشد 

بعد برای اینکه سیمتّوندیودو کی ساختگی یمنی خودش 
را ازهر گونه سوء ظن برها ند در صدد بر آمه که واقعه ساعت 
هفت را از انظار مخفی بدارد بهمن جهت بود که صبح سه بار 
در اطاق مامان کورالی را کوبیف و س از آن دم از اطاق خود 
بیرون آمد وبا ادبه بیمارستان رفت سپس در ساعت يك بءه از 
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ظهر همینکه پلیس بر اثر مکتوب کلنل فاخی برای دستگیری 
اسارس بخانه او آمد جسدش را در کتا بخا نه یاأفت و مادام 
اسارس وحتی شخص شما نیز تصور کردید که حمیعتاً اورا 
کشته اند . ۱ 

آلبوم ومدال یاقوتی هم که در جیب ودست اسارس بیعا 
شد فیا احمَيمَةَ درجیب ودست ودرشما بود . 

اسارس با این تر تیب با کمال مهارت بشکل سيه ئون در | مد 
وأزمرك جستساعئی بعد شمارا با کورالی دريك اطاق دید آ تش 
خشه‌ش بجوش آمد رولوری بروی 2 خالی کرد وحون تبرش 
دهدف نر‌سید خودرا بکوجه دشت باغ رساند و در آنجا ماننه 
مرده افناد و جنان نمو د که مورد حمله دزد واقع شده رو اور 
را دزدخا لی کرده و از با ع خارج شده است وازهما نو قت‌خودرا 
بدیوانگی زد تا بهثر بتواند از اهالی خانه و سایر هردم کناده 
جوگی کند و اعمال خودرا در خفا تعقیب نماید سیس درص-دد 
اعدام مامان کورالی و شما برآمه وچون از اقدام روزانه شما 
آ گاه بود خاش درروز ۱ آودیل بر سر وبر مأدرو یدرد خود 
خواعید رقت ادن :ود که زائ دشنن دما هيات معا مله ئی را که 
تا با با مادر کورالی و یدرشما کرده بود تکرار کرد . 

پا تروس در سید جگونه بمحل طلاها واقف شدید . 

دن لوی‌ی خذد رد ۲ گفت خیلی بسهولت این ءطلب را 
فیمیدم فعلا بداخل کشتی برویم چون موسیو مالیون و دفعایش 
نزديك میشوند وفقتی وارد کشتی شدند از کشور مین مکتوب-ی 


برون کشید و بیاتر یس ۹ و گفت‌اولا خو اهش میکنم این با کت 
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را بعنوانی که دوی پا کت نوشته است برسانید ثانیاً چرن‌وقت 
تنك است وموسیو ما لیون نزديك می‌شود گوش بدهید تا شرح 
بیدا کردن کیسه‌ها را بیان کنم 

آمروز صبح اسارس پس از آ نکه ما را در سوراخ‌مقبره 
زندانی ساخت بخیال اینکه من درعمارت زندانی شدهام لو له 
گازرا باز کرده پساحل‌رود سن شتا فت هن نیز بد نبا لش‌حر کت 
کردم‌چون میدا نستم که بلافاصله درهدد نجات مامان کودالی 
برخواهد آمد ولی اسادی این‌کاد دا نکرد وچون اشخاسی‌در 
ساحل رودخانه آمده رفت داشتند مردد ما نداز ترد رد او برمن 
ثابت شد که مامان کورالی را درحوالی رودسن مخفی کرده‌پس 
از تعقیب اومنصرف شدم چون میدانستم که بکجا میرود بدرون 
کشتی آمدم در کشتی‌جهاد میلیون گر گواز را بیدا کردم «س 
از تصرف بو لها مکار کین آمده سیگادی آتش زدم و بخود 
گنتم لسوپن پنجد‌قیقه بیشتر وت ندادی و هنوز پنج دقیة-ه 
نگذشنه دی از بالای کشتی جشمم بنوده شن.کنار ساحل‌افتاد 
و نظر مرا جلب کرد بلافاصله بزیر آمده با نجا نزديك شدم و 
چون شنها دا کمی. زیرورو کردم اولین کیسه طلا از زیر خاك 
ظاهر شد وپس ازاندك زحمت درزیر پل کشنی دخمه‌ای وسیع 
بدست آمد که درآ نجا مامان کورالی را دست وبا بستها نداخته 
و گر کسی داخل آب میشد از زیر گشتی این دخمه را میدید 
اما از روی جاده ساحل رودخانه جیزی دیده نمیشه وزش‌پادو 
گردش آب آنا را قا بل ز ند گی میساخت کورالی دست ووا 
بسثه و ببهوش بود اورا بخانه خود برد از آنجا بخانه واشرو 
رتم واز قصد دشمن آگاه شده معا بمئزل د کتر ژردا کت 
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آمدم وبا اومذا کره کرده دوساعت وقتش را خریدم وخود را 
بصورت اوساخته منتظر نشستم. 

جناب کاپیتان دیگر از شما جدا میشوم خواهش میکذ-م 
سلام مرا به مامان کورالی بر سا ايف وا گر درغیاب من کسی از 
آرسن لوین بد گوگی کرد دفاع کنید خدا حافظ حال بروید و 
از موسیو مالیون استقیال نمائید 

پاتریس ازاطاق کشتی ات شد و بطرف موسیو مالیون 
رفت قاضی از اوپرسید دفیق شما کجا است . 

مردوداخل کشتی شدند ولی ازدن‌لوی در آنجا ائسری 
نبود در سید دفیق شما کجا است . 

۰ تمیدا نما گر ازدر خارج شده بود او را مد دد یم معلوم 
می‌شود از طرف رودخانه رفته است شا بد با زیر دریاگیذ-رار 
کرده است . ۱ 

ناگ باتحتالبحری هم ممکن است رفت . 

- از دفیق ما اینگونه‌کارها بعید نیست . 

پا تریس نامه‌را بدست اوداد آ نرا باز کید ند مضمون نامه 
از این قرار .بود . 

خیلی معذرت میخواهماز اینکه بدون اطلاع شمامر خص 
سدم ولی بدا نند که من امروز کی خدمت را بکشور 
خودا نجام دادم امیدو ارم روزی‌خدمت برسم و تفصیلر امشر وحاً 
بیان کنم 

موسیو ما لیون گفت افسوس بی‌جهت بدون اطلاع ما رفت 
می‌خواستیم کارهای بر رخ باورجوع کنیم ومن برای‌همن 
مقصود آمده پودم ۳ باتریس گفتاخلاق اواینطور است. 
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- نمیدانم جرا اینگونه اشخاص منفرد ودور از اجتماع 
زند گی میکنند چند. سال قبل هم بایکی ازآ:ن مصادف شدیم 
که قیصر را ار آالمان بز ندان خود احّار کرد و بوسیله او از 
زندان نجات بافت ولی.بالاخر ه شنيديم که خود را بدریا 
انداخت . 

پا قر یس ورسید اسم اوجه بود . 

جوابدآد . 


آدسن لوین 
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انتشار ات شهای 


بها ۱۵۰ دبال 


۴ 


ت۳۰ سے 


